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 مقدمه

 الحمد الله رب العالم� وص� االله و�ارك على �مد وعلى آل �مد.
که نماز ارزش ویژة دارد، به یاري خدا در بـارة آن مطـالبی را بـه اختصـار      از آن جایی

ایم. با درآمدي بر نماز و تفسیر سورة فاتحه سخن را آغاز نموده ایم. تـا هنگـام    کردهبیان 
 ها فراوان و از هم گسسته نباشد. شرح فلسفۀ نماز، بحث

 دانیم که انسان براي بندگی آفریده شده است: می

�سَ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ ﴿ نَّ وَٱۡ�ِ  . )1(]٥٦﴾ [الذار�ات: ٥٦وَمَا خَلَقۡتُ ٱۡ�ِ

چـون و چـرا از دیـن خداونـد. دیـن الهـی، مجموعـه         برداري بـی  بندگی، یعنی فرمان
هایی است که انسان را براي به کارگیري درست مظاهر رحمـت خداونـد در زمینـۀ     قانون

کـه   کند؛ یعنی انسان از لحظۀ پانهادن بـه دوران آگـاهی تـا زمـانی     تزکیۀ نفس هدایت می
برداري نماید؛ چون براي  چون و چرا فرمان دگارش بییش از پرور میرد، باید در زندگی می

 این هدف آفریده شده است.
هاي گوناگون، همچون؛ ایجـاد ارتبـاط بـا خداونـد و      براي تزکیۀ نفس انسان در زمینه

هـاي خداونـد،    کـه حـاکم اسـت؛ و نعمـت     چگونگی ارتباط با خود و همنوعان و نظامی
آفرینش، یعنی به  تحقق هدفها  جاآوردن آن هایی بر او واجب شده است که با به تکلیف

 رسد. تزکیۀ نفس می
 انسان مسؤول است همیشه با او در ارتباط باشد. براي خداوند:

هـا   بخشیدن به معـروف  ها و منکرها، سپس تحققّ مسؤولِ شناختنِ معروف براي خود:
 گزیدن از منکرهاست. در خود و دوري

شـروع   –که زوج و مکمل اوسـت   –همسر  ترین کس، یعنی از نزدیک نوع: براي هم
شود؛ سپس به اصول (پدر و مادر) و فروع (فرزندان و خویشان و نزدیکان) آنگـاه بـه    می

                                           
 .»کنند عبادتو جن و انس را نیافریدم مگر براى این که مرا « -1



رسد. در این  می –که به عبارتی از خویشان هستند  –هاي کرة خاکی)  دیگران (همۀ انسان
زمینه نیز انسان مسؤول و موظفّ است، آنچه در اختیار دارد؛ و دیگران بدان نیازمندند، به 
آنان برساند؛ و آنچـه در اختیـار دیگـران اسـت؛ و او بـدان نیـاز دارد، بـر پایـۀ قـانون و          

ع هایی از آنان دریافت کند؛ و به معناي واقعی در اجتماع زنـدگی نمایـد. ایـن نـو     ضابطه
هـاي ویـژة خـود بـاهم      ها پس از قرارگرفتن در کانـال  زندگی یعنی این که استعداد انسان

پیوسته و هماهنگ شـوند؛ و وظیفـۀ کـه بـر دوش انسـان اسـت، بـا بـه کـارگرفتنِ ایـن           
 استعدادها، تحققّ یابد.

اگر حاکم بنابر آن چه خداوند فـرو فرسـتاده، فرمـانروایی کنـد،      براي دستگاه حاکم:
ها و خطاهـا) ناصـح باشـد. امـا اگـر       اید آن را بشنود و بپذیرد؛ و نسبت به (نقصانسان ب

حاکم بنابر آن چه خداوند فرو فرستاده، فرمان نراند، وظیفۀ دیگري دارد؛ یعنی باید زمینۀ 
یش را فراهم کند؛ سپس در عمل نیز آن را بر انـدازد؛ و بـه جـاي آن حکـومتی      براندازي

 برد. سازي زمان زیادي می این زمینهخدایی برپا کند. به طبع 
هـا، قـانون و ضـابطۀ وجـود      آوردن و به کارگیري نعمت ها: براي به دست براي نعمت

 هاست. دارد که انسان مسؤول رعایت آن
 آنچه گفته شد، خلاصۀ بندگی خدا است که بر دوش انسان گذاشته شده است.

 ها، دو پایۀ بندگی خدا کردنِ قالب اخلاص و رعایت

جا آوردن قالب کردار (رعایت قانون و  به –تنها  –ین مسأله مهم است که بندگی ا
رعایت بخش  –تنها  –ها نیست؛ براي نمونه، هنگام روزه  هاي دینی) و ظواهر آن ضابطه
ملاك نیست؛  –که خودداري از خوردن و آشامیدن و روابط جنسی است  –اش  ظاهري

ه و ازدواج و طلاق و اینگونه موارد؛ زیرا همچنین در خرید و فروش و رهن و اجار
هاي مقرر شدة شریعت در این زمینه؛ دوم:  بندگی دو پایه دارد: یکی، رعایت قالب

هاست.  بخشیدن به قالب ظاهري کردار؛ و تنها براي خدا انجام دادن آن اخلاص در تحقق
کسی از طلوع تا دهد؛ براي نمونه، اگر  اگر یکی از این دو پایه نباشد، بندگی رخ نمی

غروب خورشید براي جز خدا از خوردن و آشامیدن و روابط جنسی خودداري کرد 



(قالب عبادت را رعایت کرد)؛ اما قصدش تمرین اعتصاب غذا یا هر منظور دیگري باشد، 
یش کمبود داشته، بلکه در اصل، بندگی انجام نشده است؛ و این کار  توان گفت بندگی نمی

از غذا و آب و  –شود. تنها هنگامی روزه خواهد بود که این خودداري  او روزه تلقی نمی
از سر اخلاص باشد؛ و پرهیزکاري انسان را سبب شود؛ زیرا خداوند  –دیگر چیزها 

ِينَ مِن َ�بۡلُِ�مۡ ﴿فرماید:  می يَامُ كَمَا كُتبَِ َ�َ ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ ٱلصِّ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ
 .)1(]١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ 

خشنودي خدا یا رسیدن بـه   –تنها  –یا برعکس، کسی اخلاص داشته باشد (قصدش 
گرفتن رعایـت   شدة خدا را براي روزه پرهیزکاري باشد)؛ ولی شکل ظاهري یا قالب تعیین

اگــر هــدف از خــودداري در خــوردن و آشــامیدن و روابــط جنســی  «نکنــد؛ و بگویــد: 
شـدة   هاي دیگري جز قالب تعیـین  گرفتن) تمرین براي پرهیزکاري است، من تمرین (روزه

تنها  –چنین کسی اخلاص دارد (منظورش » شوم دهم، و پرهیزکار می نجام میخداوند را ا
شـدة   رسیدن به پرهیزکاري و جلب خشـنودي خداسـت) ولـی شـکل ظـاهري تعیـین       –

بـه   –کند؛ بنابر این، این هم بندگی نیست؛ چون  خداوند را براي پرهیزکاري مراعات نمی
در قالب (روزة شرعی) انسان به پرهیزکاري  دانسته که تنها خداوند آگاه و دانا می –یقین 

رسد؛ و گرنه چرا این قالـب را تعیـین کـرده؟ او کـه حکـیم اسـت؛ و هـیچ کـاري را          می
یابد که براي خـدا باشـد؛ و    دهد. پس بندگی تنها هنگامی تحقق می حکمت انجام نمی بی

هنگـامی  هـاي شـریعت. انسـان     قالب یا شکل ظاهري آن رعایت شود؛ یعنی بنـابر قـانون  
خواهـد (دو پایـۀ گفتـه     یش آنگونه باشد کـه خداونـد مـی    تواند بندگی کند که زندگی می

شدنی نیست، مگر این که انسان بـا   رعایت گردد). اخلاص و تنها براي خدا کارکردن شده
 خداوند همیشه در ارتباط باشد.

 

                                           
کـه پـیش از    اید! بر شما روزه واجب شده است، همان گونه که بر کسـانی اي کسانی که ایمان آورده« -1

 .»اند واجب بوده است، تا باشد که پرهیزگار شویدشما بوده



 نماز، راه پیوند با خداوند

ي این که انسان بتواند اخلاص در بندگی را به در همۀ ادیان، از گذشته تا به امروز، برا

کرده است. اگرچـه   صلاةخوبی تحقق بخشد خداوند او را مکلف به برپایی نماز یا اقامۀ 

هاي به جا آوردن نماز در ادیان گوناگون باهم تفاوت دارد، روحِ عمل یکـی اسـت؛    شیوه
باشد، تا بدین ترتیب، بتوانـد  یعنی انسان همیشه باید با رفتاري ویژه با خدا ارتباط داشته 

دهـد، روحِ اخـلاص بدمـد؛ و دو پایـۀ      که در طولِ زندگی انجام مـی  در قالب کردارهایی
تواند خدا را بندگی کند که بـا خداونـد در    بندگی تحقق یابند. پس تنها هنگامی انسان می

نامیـده  » لاةصـ«ارتباط باشد. ارتباط با خداوند هم به قالب ویژة نیازمند است. این قالب، 

 شود. می
را به پیـامبري برگزیـد و اصـل     بدین دلیل، وقتی خداوند متعال، پیامبرش موسی 

 نبوت برپا شد:

تكَُ فٱَسۡتَمِعۡ لمَِا يوَُ�ٰٓ ﴿ ناَ ٱخَۡ�ۡ
َ
 ].  ١٣﴾ [طه: ١٣وَ�

 .»شود گوش فرا ده! ام، پس بدان چه وحی می و من تو را برگزیده«
 کند: توحید را به او ابلاغ میبعد از آن بنشِ اساسی و 

﴿  ۠ ناَ
َ
� ٓ ُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ ناَ ٱ�َّ

َ
 ].  ١٤﴾ [طه: إنَِِّ�ٓ �

 .»که معبودي راستین جز من نیست من ام؛ من! خدایی«
 سپس به او فرمود:

 ]. ١٤﴾ [طه: فَٱۡ�بُدِۡ� ﴿
 .»پس مرا بپرست«

بگیـر!   –وحیـد اسـت   که مقتضـاي ت  –من إله هستم، موضع بندگی را  –تنها  –چون 
 آنگاه فرمود:

لَوٰةَ ِ�ِۡ�رِيٓ ﴿ قمِِ ٱلصَّ
َ
 ].  ١٤﴾ [طه: وَأ

 .»و براي یاد من نماز را برپا دار«



ها را نیز تحقق بخشـد،   اگر انسان به یاد خدا نباشد، با او در ارتباط نیست؛ و اگر قالب
بـه طـور   ها (اخلاص) وجود ندارد؛ در نتیجـه بنـدگی رخ نـداده اسـت. پـس       روح قالب
توان گفت: اگر نماز نباشد، از خداوند پسندیده یاد نخواهد شد؛ و اگر یاد خدا  خلاصه می

آیـد؛ و کالبـد    نباشد، ارتباط با خدا برقرار نیست؛ و اگر ارتباط نباشد، اخلاص پدید نمـی 
 رفتار، از روح اخلاص برخوردار نیست؛ در نتیجه بندگی رخ نداده است.

آیـد، نمـاز در رأس آن    ر قرآن هنگامی از بندگی سـخنی مـی  به همین شیوه، در سراس
ساز بندگی است؛ و دیگري خود، نه تنهـا جـزو    است؛ البته نماز دو جنبه دارد: یکی زیمنه

هاي آن است. به همین سبب پس از این که در مـتن   ترین بخش بندگی است، بلکه از مهم

مسؤولیت انسان مشخص ] ٥[الفاتحة:  )1(﴾ دُ إيَِّاكَ َ�عۡبُ ﴿قرآن (سورة فاتحه) با این واژگان: 
در سـورة   –انـد.   هاي قرآن، شرح سورة فاتحه  دیگر سوره –شد، در آغاز شرح این متن 

 وَُ�قيِمُونَ ﴿بقره، پس از آوردن بینشِ اساسی ایمان به غیب و بیان بندگی، در آغاز عبارت
لَوٰة ا رَزَقَۡ�هُٰمۡ ينُفِقُونَ ﴿آمده؛ آنگاه فرموده است: ]  ٣[البقـرة:  )2(﴾ٱلصَّ   ]٣[البقـرة:  )3(﴾٣وَمِمَّ

و » صـلاةاقامـۀ  «باید یاد آوري کرد که بندگی در دو مطلب خلاصـه شـده اسـت: یکـی     

. برگزار کردن نماز براي ایجاد ارتبـاط بـا خداونـد و تـأمین     »مما رزقَ االلهُ«دیگري انفاق 
هـا و بـا    ونگی ارتباط انسـان بـا نعمـت   روح براي قالب کردارها، و انفاق ثروت براي چگ

هـا.   یا فروع این دو هسـتند؛ یـا در خـدمت آن    –همگی  –نوعان است. دیگر کردارها  هم
 پس هیچ کاري بیرون از این دو نیست.

توان گفت: بنـدگی، حرکتـی اسـت کـه گـام       اگر این موضوع را به تصویر بکشیم، می
هاي خداوند است. همانگونه کـه   اش انفاق از روزي و گام دوم برگزاري نمازاش  نخست

دارد: یک گام بـا پـاي راسـت و     کند، دو گام بر می وقتی کسی پیمودنِ مسیري را آغاز می

                                           
 ».پرستیم را می تنها تو« -1

 ».دارند و نماز را بر پا می« -2

 ».کنند ایم انفاق می شان داده و از آنچه روزي« -3



انـد. گـامِ نخسـت بنـدگی،      هاي بعدي، همه تکرار این دو گـام  دیگري با پاي چپ؛ و گام

تکـرار ایـن دو    –به شیوة  –بقیۀ بندگی  است. مما رزق االلهو گامِ دوم انفاق  صـلاةاقامۀ 

شود، آیۀ نیست که یکی از این دو بی دیگري آمده  گام است. با دقت در قرآن دریافته می
 باشد؛ براي نمونه:

 ]  ٢﴾ [الكوثر: ٢فَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَٱۡ�َرۡ ﴿

 .»پس براي پروردگارت نماز بگزار! و قربانی کن!«
کنندگان نخسـتین قـرآن    هاي دریافت ترین ثروت مهم نَحر، سربریدن شتر است. شتر از

ترین ثـروت خـود را در    بهاترین و ارزنده یعنی گران﴾ وَٱۡ�َرۡ ﴿است. پس هنگامی فرموده: 
ها در قرآن، بسـیار اسـت. بـدین ترتیـب، منزلـت       راه خدا انفاق کن! از این درست جمله

 شود. روشن می صلاة

 هاي قرآنی درك معانی واژگان و حکمت

کـه قـرآن بـراي اداي     پیش از آغاز تفسیر و تبیینِ سورة فاتحه باید گفته شود، واژگانی
هاست که در عین رعایـت   مفاهیمِ دینی به کار گرفته، همان کلمات متداول در میان عرب

ها افزوده شـده. بنـابر ایـن، هنگـامِ برخـورد بـا        ها، معناهاي الهی نیز به آن اصلِ وضع آن
حات قرآنی، دو امر بایست مد نظر باشد؛ یکی این کـه واژگـان معنـاي    تعبیرات و اصطلا

ها سلب نشده، دوم این که این معانی کیفیتی ربانی  لغوي خود را دارند؛ و این معانی از آن
کردن بـا عـزم و جـدیت اسـت؛ و بـا       اند؛ براي نمونه واژة صیام به معناي خودداري یافته

است. صیام بـر وزنِ فعـال اسـت؛ و    » کردن خودداري«به معناي » صوم«فرق دارد. » صوم«
دهنـد. پـس    که بر وزنِ فعال هستند، معناي ابا و سخت امتناع ورزیـدن را مـی   مصدرهایی

کـردن، در قـرآن محفـوظ     معناي لغوي صیام، سخت امتناع ورزیدن و سـخت خـودداري  
ربـانی داده؛ و   است؛ اما خودداري از چه چیز؟ اینجاست که قرآن به واژة صـیام، ویژگـی  

منظور خودداري کردن از چیزي است که نفس به سوي آن کشش دارد؛ مانند: خـوردن و  
 آشامیدن و مسایل جنسی.



پس براي این که ما معانی این تعبیرات قرآنی را بفهمیم، ابتدا بایستی معناي لغـوي آن  
این کتاب ربانی یی باشیم که  را در نظر داشته باشیم؛ سپس در پی یافتن و شناختن ویژگی

هـا   هـا و حقیقـت آن   ها داده؛ و در تعبیرها نهفته است. در تعبیرها نیز در پی حکمت به آن
باشیم؛ یعنی براي دانستن حقیقت روزه و حکمت آن، نباید خیال پردازي کنیم، مانند ایـن  
که روزه براي تندرستی سودمند است؛ و اینگونه تعبیرها، بلکه حقیقت و حکمت روزه در 

هـاي نفـس و    عبیر صیام نهفته است که به معناي سـخت خـودداري کـردن از خـواهش    ت
ها کشش و گرایش دارد؛ و با تمام تـوان  انسـان را    هایی است که به طبع نفس به آن لذت

تکلیف شده است. وقتی این » کردن سخت خودداري«کشاند. بدین سبب  ها می به سوي آن
کـردن از   ن در دورة پرورشـی بـه خـودداري   تحقق یافـت، انسـا  » کردن سخت خودداري«

توانـد ا ز چیـزي کـه     هـا دوري کنـد؛ بنـابر ایـن، مـی      کند که باید از آن چیزهایی خو می

پس  )1(﴾لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ ﴿ناپسندیده است خودداري کند. این چنین پرهیزکار شده است: 
 یابیم. تعبیر میو حکمتش را پیرامون همین » صیام«ما حقیقت روزه را در تعبیر 

 دعا، روح نماز

نیز یکی از تعبیرات قرآنی است که در لغت به معناي دعا و به فریاد خوانـدن   »صلاة«

که در شریعت براي موضوعی ویژه به کار رفته، معنـاي   و به فریاد خواستن است. هنگامی
اش را محفوظ نموده؛ ولی کیفیت مخصوص ربانی به آن داده شده اسـت. نخسـت    اصلی

دهیم که به فریاد خواندن و به فریاد طلبیدن، بـراي درسـت شـدن     این نکته را توضیح می
از  –دفع زیـان؛ چـون هـر موجـودي      -2جلب سود؛  -1دهد:  یکی از این دو امر رخ می

نیـاز   –ایجـابی و نیـک    –در مسیر حرکت به سوي رشد کامل، امکانـاتی   –جمله انسان 
اش برداشته شـود؛ بـراي    نعی وجود دارد که باید از سرِ راهدارد که باید تأمین گردد؛ و موا

مثال دانۀ گندم براي رسیدن به اوج رشد، به زمین و آب و هوا و نور و گرما و چیزهـایی  
هایی نیز وجود دارد که باید از  نیاز دارد. آفت –که ایجابی و مثبت هستند  –از این دست 

                                           
 ».شوید پرهیزگارتا « -1



تواند مسیرِ خود  خود برسد. زمانی این گندم میاش برداشته شوند، تا به اوج رشد  سرِ راه
را تا آخر ادامه دهد که کسی این امکانات را برایش تهیه کند؛ و آن موانع را  از سرِ راهش 

گونه در مسیر حرکتش به امکاناتی نیـاز دارد کـه بایـد بـرایش      بردارد. انسان هم به همین
ید برداشته شود، تا بتواند راه رشـد را  آماده شود، و موانعی بر سرِ راهش وجود دارد که با

دهـد: جلـب سـود و     ادامه دهد. دعا و به فریاد خواندن براي یکی از این دو امـر رخ مـی  
 دورکردن زیان.

این معنا همچنان به حـال خـود   » صلاة«به معناي دعاست. در تعبیر » صلاة«گفته شد، 

تواند به  آن چنین است: انسان می باقی است؛ اما کیفیتی ربانی به آن داده شده. بیان کیفیت
تر گفتـه شـد    هاي گوناگون دعا کند؛ ولی چرا دعا کند؟ و چه چیز را بخواهد؟ پیش شیوه

کردن هم به منزلۀ حرکت در راهی است؛ و  کردن آفریده شده؛ و بندگی انسان براي بندگی
مـوانعی وجـود    کردن نیز امکاناتی نیاز دارد که باید فراهم گـردد؛ و  حرکت در راه بندگی

دارد که باید برداشته شود. براي اینکه انسان بنده باشد؛ و بندگی رخ دهد، باید همواره در 
دعا و در ارتباط با خداوند باشد، تا از او بخواهد که امکانات لازم را آماده کند؛ و موانعی 

هـاي   به صورتتواند  را که پیش رو است از سر راه بردارد. این دعا و به فریاد طلبیدن می
کنند؛ امـا خداونـد    ها در حالات مختلف دعا می گونه که انسان گوناگون انجام گیرد. همان

اسـت  » صلاة«ترین صورت به فریاد طلبیدن، همان صورت  علیم و حکیم دانسته که کامل

گونه که گفتـه   همان –ترین شیوة دعاست؛ و دعا  کامل» صلاة«که برایمان مقرر کرده. پس 

، اوج و روش بـه فریـاد طلبیـدنِ    »صلاة«راي جلب سود و دور کردن زیان است، ب –شد 

کردن، بـه   تواند براي جلب و تهیۀ امکانات و رفعِ موانع در مسیرِ بندگی کسی است که می
 فریاد برسد.

کـه بـه ایـن     –پس به یاري همان اصل وضعِ لغوي و با ملاحظۀ کیفیت جدید ربـانی  

یابیم. و در این زمینه نیازي به تکلف انـداختن   را در می» صـلاة«حقیقت  –واژه داده شده 

شود؛ اما شیوة کامل دعا، در قالب  هاي گوناگون انجام می خود نیست. گفتیم: دعا به شیوه

باید از  –در حقیقت  –خواهد دعا کند  که انسان می است. پس هنگامی» صـلاة«و صورت 



گونـه کـه همـۀ     راه این فریضه و رفتار ویژه با خدا ارتباط برقرار کند؛ اما متأسفانه همـان 
اند، نمـاز   ترشان نزد اغلب مسلمانان، غریب و ناشناخته شده هاي دین خدا یا بیش هدایت

گزارند، اما وقتی بخواهند دعا کنند، در  هم دچار همین وضعیت گشته؛ یعنی مردم نماز می
دارنـد؛ امـا دعـا را     تر آنکه نماز برپا می کنند. عجیب ت ویژة و به شیوة دیگري دعا میحال

با توجه به معناي لغوي  –که  گذارند؛ انگار نماز دعا نیست. در حالی براي پس از نماز می
خواهی دعا کنی، نماز قالب کامل دعاست. اما  خداوند مقرر کرده است که اگر می – هصلا

گزینند؛ البته این بدان معنـا   گذارند، و قالب دیگري بر می قالب را کنار میاین کسان، این 
شود،  که می توان دعا کرد؛ ولی تا جایی نیست که اصلاً به صورت و به کیفیت دیگري نمی

هـاي   پذیر نشد، به گونـه  باید به این قالبِ کاملِ دعا (نماز) پناه برد. اگر در شرایطی امکان
ترین و بهترین قالب دعا، نماز است. در این  شود دعا کرد؛ اما اصیل محدود دیگري هم می

باره روایتی نیز نقل شده است؛ (هر چند درستی یا نادرستی سند ایـن روایـت را بررسـی    
شود. پس اگر سـند روایـت معتبـر     ام، مفهوم آن در بسیاري از آیات قرآن یافت می نکرده

ایم). در این روایت آمده اسـت:   ت اتکا نکردهنباشد، معنایش درست است، و تنها به روای
خواسـت دعـا    شد؛ [و مـی  با مشکل یا وضعیت سختی روبرو می که پیامبر خدا  هنگامی

 شتافت. کند]. به سوي نماز می
هاي دیگري هـم دعـا    توان به صورت یعنی اصل دعا در قالب نماز است؛ اما گاهی می

کرد، بلکه دعایش در خـود   گزاردن دعا نمی پس از نماز کرد. هر چند خود پیامبر خدا 
که بـه ظـاهر    –نماز بود. زیرا در اصل نماز دعاست؛ و اگر چیزهایی در نماز وجود دارد 

 ساز و مکمل و مقدمات دعا هستند. همه زمینه –دعا نیست 
متأسفانه نماز روح و معناي اصلی خود را (نزد بسیاري) از دسـت داده اسـت؛ و اگـر    

هان رسیدن بـه آن روح و تحقـق بخشـیدن بـه آن هسـتند، در اشـکال و       کسانی هم خوا
رونـد. امـا بـه یـاري      بخشیدن به معناي اصلی) آن مـی  هاي دیگري در پی (تحقق صورت

 خواهیم به حقیقت نماز و حکمت آن برگردیم؛ و آن را درست کنیم. خداوند، می



 تفسیر سورة فاتحه

، یعنی سورة فاتحه تفسیر، سپس همـه نمـاز بررسـی    »نماز«ترین بخش  بنیادينخست 
 شود. می

 ي از استعدادها انسان، مجموعه

داند که مجموعـۀ از اسـتعدادها در آن نهفتـه     سورة فاتحه، انسان را همچون بذري می
است، و اگر زمینۀ رشد برایش فراهم گردد؛ و موانع موجود از سر راهش برداشـته شـود،   

رسد. خداوند متعهد شـده اسـت،    ه بالاترین مرحلۀ رشد خود و به زکات و پاکیزگی میب
هـا وصـف    زمینۀ رشد را براي انسان فراهم کند. چون او رحمان اسـت (همـۀ بخشـایش   

رسد). و هر امکاناتی  اش به همۀ آفریدگانش می طور رحیم است (بخشایش اوست). همین
گذارد؛ و هر مانعی را که بر سر راهـش   ختیار انسان میکند؛ و در ا که نیاز باشد، تأمین می

گذارد. پس این بـذر   اش را در اختیار انسان می بردن دارد یا وسیلۀ از میان قرار گیرد، بر می
و این مجموعۀ استعدادهاي نهفته (انسان)، خداوندي (رحمـان و رحـیم) دارد کـه زمینـۀ     

ه ببرد؛ و موانـع را از میـان بـردارد. بـدین     رشد او را فراهم کرده است، تا از امکانات بهر
شده و رفع موانع، سودمند  وري از امکانات فراهم ترتیب، رشد کند؛ اما چون هرگونه بهره

کـه همـان دیـن     –وري را از این زمینـه   نخواهد بود، خداوند خود نیز شیوة درست بهره
چون  دین را بشناسد؛ و بیبراي انسان فرستاده. در نتیجه انسان باید این  –است  خداوندي

 و چرا در مسیرِ پیروي از آن قرار گیرد.

حرکت است؛ و هر حرکت و گامی از آن، به بودن  )1(﴾إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ ﴿پیروي دین خدا 
امکانات و رفع موانعی نیازمند است؛ پس انسان براي به کارگرفتن این دین باید با خدا 

تا در هر مرحله، امکانات لازم  )2(﴾٥�يَّاكَ �سَۡتعَِ�ُ ﴿مرتبط باشد؛ و از او یاري بخواهد: 
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کردن تهیه و موانع راه برداشته شود. هرگاه انسان اینگونه شد، در مسیرِ  براي حرکت
رساند.  بختی می همواري قرار گرفته که او را به مقصدي با سرانجام سعادت و خوش

ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِمۡ ﴿
َ
ِينَ � اند؛ اما آن را  که راه را شناخته مانند کسانی نه )1(﴾صَِ�طَٰ ٱ�َّ

که پس نه مانند آنانی ﴾َ�ۡ�ِ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَليَۡهِمۡ ﴿گیرد:  پیمایند؛ و خدا بر آنان خشم می نمی

وََ� ﴿شناسند:  اند؛ و اکنون آن راه را نمی از دریافت هدایت خداوند از آن صرف نظر کرده
آلِّ�َ  ۀ نخست سورة حمد، راه روشن شده؛ سپس از خدا پس در چند آی )2(﴾ ٧ٱلضَّ

خواهد که او را هدایت کند، تا در این راه قرار گیرد. در ادامۀ سوره، سرانجام و نتیجۀ  می
پیمودن راه بیان شده است که به آن اشاره کردیم. آنچه گفته شد، گزیۀ از سورة فاتحه 

 بود.
این راه شود، به موقع از خداوند  پس  از روشن شدن، براي آن که انسان بتواند سالک

َ�طَٰ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ ﴿خواهد.  در پیمودن راه، راهنمایی می که این  ] ٦[الفاتحة:  )3(﴾٦ٱهۡدِناَ ٱلصِّ
 همان روح مطلب یعنی دعا است.

کـه   –تر گفته شد، روح نماز، دعاست؛ و دعا در سورة فاتحـه نیـز    همانگونه که پیش

کند. آنچـه پـیش از دعـا در ایـن      گري می چنین جلوه این –است » صلاة«ترین بخش  مهم

 سوره آمده، مقدمات و آنچه که پس از آن آمده، مکملات دعاست.

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ ﴿  یک آیه مستقل است  ]١[الفاتحة: ﴾ ١� ٱ�َّ

در بارة این که بسم االله الرحمن الرحیم، جزو سورة حمد است یـا نـه، اخـتلاف نظـر     
اند: یک آیه از سورة حمد است؛ و برخی دیگـر معتقدنـد:    جود دارد. برخی عالمان گفتهو

اند: جزو همۀ  رود. بعضی نیز گفته ها به کار می آیۀ مستقل است که براي آغاز قرائت سوره
آید؛ یعنی خلاف رأي نخست که  هاست؛ و در هر سوره، آیۀ از آیات آن به شمار می سوره

                                           
 ».که بر آنان نعمت دادي راه کسانی« -1

 ».و نه گمراهان« -2

 ».هدایت کنما را به راه راست « -3



هـا   شـود، و در دیگـر سـوره    سورة فاتحه جزو آیات سوره شمرده میگفته است: تنها در 
اند: اصلاً جزو قرآن نیست. اما  تکرار همان آیه از سورة فاتحه است؛ البته گروهی نیز گفته

انـد، چیـزي جـز قـرآن در آن      نوشته این رأي ضعیف است؛ چون مصحفی که صحابه 
بـه   –نبوده؛ اما بسم االله الـرحمن الـرحیم    ها در آن نبوده است. حتی اعوذ باالله و نام سوره

هاي قرآن بوده است؛ بنـابر ایـن بسـم االله... جـزو      سوره از سوره 113در اول  –این شیوه 
 قرآن است؛ و نبایستی در این باره شک و تردید روا داشت.

دیـدگاهی اسـت    –به عقیدة نگارنده  –ها  در میان تمام آرا و دیدگاه دیدگاه برگزیده:
هـا   داند؛ نه جزو سورة فاتحه و براي آغازکردن قرائت سـوره  م االله را آیۀ مستقل میکه بس

 آورده شده، استوار و مستدل است.
 پیش از توضیح واژگان سوره، به این دیدگاه پرداخته شده است:

همانگونه که گفتیم، براي انجامِ هر کاري و برداشتن هر گامی، باید امکانات مورد نیاز 
با توجه  –؛ و موانع موجود برداشته شود. براي همین انسان در انجام هر کاري آماده گردد

رو بـه سـوي    –کننـدة موانـع اسـت     ساز امکانات و برطرف  به این که تنها خداوند آماده
 خواهد که کارش را برایش انجام دهد. کند؛ و از او می خداوند می

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ ﴿ یعنی به نام خداوند مهربـانِ مهـرورز. مهربـان ترجمـۀ     ﴾ ١� ٱ�َّ

رساند؛ چون سراپاي خداوند،  است که اتصاف ذات را به رحمت می﴾ ٱلرَّ�﴿دقیق واژة 

اسـت.  ﴾ ٱلـرَّحِيمِ ﴿رحمت است؛ و همۀ رحمت را داراست. مهرورز نیـز ترجمـۀ دقیـقِ    
کـه   –اسـت. مهـر خداونـد    الرحیم، صفت مشبهه و مبین ارتباط این رحمت با مرحومان 

بردن  آوردن امکانات و دیگري از بین دو مظهر دارد: یکی به دست –مهربانِ مهرورز است 
 –شود. بنابر این، انسـان نـام االله را    موانع؛ یعنی مهر و رحمت در این دو مظهر آشکار می

یـن  آورد؛ بـه ا  در آغاز هر کاري بر زبان مـی  –هاي رحمن و رحیم است  که داراي صفت
ایـن   –که رحمن و رحیم اسـت   –کند، گویا گفته باشد: من با یاد االله  ترتیب او را یاد می

خـواهم کـه امکانـات را فـراهم سـازد و       دهم، و با این یاد کردن از او می کار را انجام می
موانع را از سر راه بردارد. انسان باید با این روش هـر کـاري را آغـاز کنـد. از آنجـا کـه       



شـود. [بنـابر    آغاز می» بسم االله الرحمن الرحيم«رة فاتحه هم گونۀ کار است، با خواندن سو

ها  آیۀ مستقل است که باید هر کاري با آن آغاز شود؛ و چون قرائت سوره» بسم االله«این، 
 ها آورده شده است]. یک نوع کردار، در آغاز آن –از جمله سورة حمد  –

 بررسی واژگان سورة حمد

 تعریف حمد

1-  دممد: از مصدر حاست. اگر واژة ستایش رسا باشد، شاید بتوان گفت  –ح دیحم

الثنـاء «هاي عربـی گفتـه شـده: حمـد عبـارت اسـت از        به معناي ستایش است. در کتاب

 »الثنـاء عـلى جهـة التعظـيم«. معناي دیگر آن، چنین است: »بالجميل على الجميل الإختيـاري

 .»لجميل على الجميل الإختياري على جهة التعظيمالثناء بالوصف ا«پس حمد یعنی 

که کار نیکویی را به اختیار خـود انجـام داده    کردن با زبان، ستایش کسی (ثنا و ستایش
داشت باشد).  است؛ و ستایش نیز باید با واژگانی زیبا انجام شود؛ و بایستی به شیوة بزرگ

میزي در بارة کسی بگوید؛ اما این آ هاي ستایش زیرا شاید انسان به صورت استهزا، عبارت
شده (آن که در برابر کار  گر نخست باید در بارة ستایش کار حمد نیست. بنابر این، ستایش

کـه انجـام داده، شـناخت و     شود). و فعلی که انجام داده، ثنا و ستایش می خوب و نیکویی
اسـت؛ حکـیم    شده کیست؛ بـراي نمونـه علـیم    معرفت داشته باشد. باید بداند که ستایش

ها. بنابر این در حمد، شناخت، نخسـتین   است؛ قادر است؛ قوي و عزیز است؛ و مانند این
مرحله است؛ اما شناخت تنها کافی نیست، بلکه پس از آن باید در درون خود نسـبت بـه   

منـدي پدیـد آورد؛ اعـم از آن کـه      که چنین کردار نیکویی دارد، محبـت و علاقـه   آن ذاتی
گر نعمت باشد یا نه؛ زیرا آن کـردار در ذات خـود کـردار نیکـویی      ستایشکردارش براي 

است؛ و او با اختیار این کردار نیکو را انجام داده؛ و از وصف نیکو برخوردار شده است. 
که این شناخت در وي پدید آمد؛ و با توجه به آن نسبت به سـتایش شـوند (ذات    هنگامی

 ستاید. آید؛ و او را می ان به حرکت درمیمتصف به آن وصف) محبت ایجاد شد، زب



پس ستایش (حمد) تنها کار زبان نیست، بلکه با درون هم در ارتباط است؛ و در روان 
و قلبِ انسان ریشه دارد؛ یعنی نخست باید شناخت سپس حب و علاقه پیدا شود، تا این 

؛ اما در برابر آن ستایش باید براي بزرگداشت باشد؛ یعنی اگر کسی انسانی را ستایش کرد
اش او را ستایش کرده، موضع درستی نگرفت، ستایش وي بـراي   وصفی (کاري) که براي

اما از او نترسد؛ و » تو توانایی!«نیست؛ براي مثال بگوید:  »على جهة التعظيم«داشت:  بزرگ

شود، نه در برابر انسانی توانمند، چنین کسی  موضعی بگیرد که در برابر ناتوانان گرفته می

نبـوده   »عـلى جهـة التعظـيم«ها را بر زبان بیاورد، حمد نیسـت؛ چـون    اگر بهترین ستایش

وانا؛ اما به چشم ناتوان به او نگریست؛ پس شود به کسی گفت: ت است. و گرنه چگونه می
اگر به کسی گفتیم که دانشمند است، باید همچون یک دانشـمند بـا او برخـورد نمـاییم،     
براي نمونه از او دانش بیاموزیم؛ نه این که به چشم نادان به او بنگریم. این ستایش حمـد  

 کند. نخواهد بود. نتیجه آن که حمد رفتار را بازسازي می

 باط حمد با صفات جلال و اکرام خداوندارت

» اسـماء الحسـنی  «براي حمد و سـتایش خداونـد بایسـت صـفات خداونـد را از راه      
 شود: به دو دسته تقسیم می –در کل  –شناخت. صفات خداوند 

آوردن سـود و   صفات اکرام یعنی مجموعـۀ از صـفات کـه مظهرشـان بـه دسـت       -1
شود؛ و الرحمن الرحیم سـر لوحـۀ    میدورکردن زیان است؛ و در رحمت خلاصه 

گیرنـد؛   هاست، جزو صفات الرحمن الرحیم اند؛ و زیر مجموعـۀ آن قـرار مـی    آن
 مانند هادي، رازق، غفور،... ستّار.

هـا صـفات جـلال گفـت؛ یعنـی [برخـی از عالمـان ایـن          توان به آن که می صفاتی -2
و ضـبط و تسـلّط را   کـه کنتـرل    اند]. صفاتی اصطلاح را به شیوة دیگر به کار برده

شوند؛ و در کل  رسانند. آنچه جزو مالک و ملک باشد، صفات جلال نامیده می می
گویـد کـه پـس از     از چیرگی و مدیریت تسـلط و سـیطره و کنترلـی سـخن مـی     

شود؛ یعنی پس از این کـه انسـان از مظـاهر     بردن از مظاهر رحمت مطرح می بهره
نـزد خداونـد    –ده باشد؛ چه نادرست چه درست بهره بر –رحمت برخوردار شد 



گردد؛ آنگاه خداوند با مالک و ملک بودنش تصـرفاتی در سـرانجام و    خود باز می
 دهد. سرنوشت او انجام می

شود که انسان خداوند را بـا ایـن دو دسـته از     گونه آغاز می خداوند بدین» حمد«پس 
جـا و امیـد و شـناخت    شناسد؛ سپس شناخت صـفات اکـرام در او رغَـب و ر    صفات می

آورد. بدین ترتیب همراه با شناخت  صفات جلال در او رهب و خشیت و خوف پدید می
خداوند و ایجاد رغبت و رهبت، زمینۀ ستایش زبانی نیز فراهم شده است. زبان به حرکت 

 ستاید. کند؛ و خدایش را به اسماي حسنایش می آید؛ و ستایش را آغاز می درمی

رسد. در این مرحلـه بایسـت در برابـرِ     فرا می »على جهة التعظيم«تحقق  آنگاه، مرحلۀ

تمام صفات خداوند و معنا و تفسیر اسماي حسنایش، برخورد درستی نمـود؛ یعنـی اگـر    
حقـوقی بـه انسـان تعلـق      -1خداوند با صفات رحمان و رحیم ستایش شـود، در برابـر:   

 -2شـود؛   حمـتش، برخـوردار مـی   گیرد که بـر پایـۀ آن از مظـاهر مـادي و معنـوي ر      می
هاست؛ شکر یعنی درست  شود که شکر و سپاس این نعمت مسؤولیتی بر انسان واجب می

پس از آن  -3دهد؛  ها آنگونه که خداوند رحمن و رحیم دستور می به کاربردن این نعمت
نیز افتد؛ یعنی انسان  هاي خداوند بر دوش انسان می واجبی دیگر در بارة بندگان و آفریده

 شود.» رحیم«باید نسبت به دیگران 
وصف کند،  –که از صفات جلال است  –اگر کسی بخواهد خداوند را با صفت عزیز 

بودن در برابـر   هاي فروتنی، مانند: خضوع و خشوع و تسلیم و کوچک نخست باید صفت
خداوند و هر صفت دیگري را که نشانۀ فروتنـی دارد بـه خـود بگیـرد؛ سـپس در برابـر       

 فروتن و خاضع باشد: –آنان که عزیز خداوند هستند  –دگانِ مؤمن خدا بن

ذلَِّةٍ َ�َ ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ ﴿
َ
 .)1(﴾أ

کـه ایـن    آورد؛ یعنـی در برابـر کسـانی    گونه رفتار حقوقی به دست مـی  اما انسان با این
کـه بـر   یابند  اند، درمی که آموخته شوند؛ چون از عزتی ویژگی را ندارند (کافران) عزیز می

 اند: کافران مسلط

                                           
 ».آنان) در برابر مؤمنان فروتن هستند«( -1



ٍ� َ�َ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ ﴿ عِزَّ
َ
 .)1(﴾أ

به همین ترتیب، اگر انسان خدا را با صفاتش بشناسد، و در درون منقلـب شـود و بـا    
هایش نیز در زندگی متناسب با این صـفات   گیري گمان موضع زبان به ستایش بپردازد، بی

انـد؛ و ایـن    د از صفاتش ریشـه گرفتـه  هاي خداون شود. با توجه به این که نام تصحیح می
شود که زندگیش  گیرند، انسان زمانی ستایشگر می صفات، همۀ زندگی انسان را در بر می

همۀ آنچه در زمینـۀ بنـدگی مطـرح    » حمد«تصحیح شود؛ و در راه بندگی خدا بیفتد. پس 
در گیري درونی (رغبـت و رهبـت خـدا)     گیرد؛ یعنی اگر شناخت و موضع است، در برمی

بردار دینِ ا و باشد، حمد رخ  درون جاي گیرد؛ و زبان به ستایش او سخن گوید؛ و فرمان
ستاید؟ و اگر رغبـت و   داده است؛ چون اگر شناخت نباشد، انسان بر چه اساسی او را می

رهبت نباشد، انگیزة نیست که انسـان را بـه سـتایش وا دارد. پـس اگـر زنـدگی انسـان،        

نخواهد بود. این معنا و مفهوم حمـد   »على جهة التعظـيم«تایش، بازسازي نشد دیگر آن س

کنید که معناي لغوي حمد محدود است؛ اما چون این کیفیت ربـانی را   است. ملاحظه می
اسم خاص خداوند است؛ و به توضـیح  » االله«چنین گسترده شده است.  به خود گرفته، این

 ده است.نیاز ندارد و واژة اله در توضیح واژة رب بیان ش

 معانی رب و إله

: ربِ در اصل از مصدر رب / یربُ به معناي پروردن است کـه  )2(﴾٢رَبِّ ٱلَۡ�لَٰمَِ� ﴿
اش خداوند است. پس معنـاي مصـدري رب،    به صفت مشبهه تبدیل شده، و معناي دقیق

کردن و معناي صفت مشبهه رب، خداونـد اسـت؛ ولـی در زبـان فارسـی واژة       خداوندي
اوند واژة عام است؛ مانند خداوند جاه و خداوند مال، یعنی صاحب جاه و مال. وقتـی  خد

با توجه به این که انسان  –یابد؛ یعنی خداوند انسان  این معنا را بررسی نماییم، وسعت می
نخسـتین   –مجموعۀ از استعدادهاي نهفته و بالقوه است؛ و باید در مسیرِ رشد قرار گیـرد  

                                           
 ».در برابر کافران سر سخت و گردان فراز هستند « -1

 ».پروردگار جهانیان « -2



دهد، این است که امکانات لازم را بـراي حرکـت در اختیـارش     انجام میکه برایش  کاري
این مثال براي توضیح بیشتر است؛ نه این که واژة خداوند به معناي  –بگذارد؛ براي مثال 

در معنـاي   –مادر که خداوند فرزند خـویش اسـت    –اش در این زمینه به کار رود  واقعی
اك و پوشاك و جاي خوابیدن و اسـتراحت و  نخستین کارش این است که خور –ناقص 

 دیگر نیازهاي فرزندش را تأمین کند.
اش این است که او را (آن  ها است. کار سوم کارِ دوم خداوند، دورکردن موانع و آسیب

که تمام امکانات را برایش فراهم نمود؛ و موانع  انسان را) در کنترل داشته باشد؛ زیرا وقتی
، اگر او را تحت کنترل خود نداشته باشد، ممکن است به سـوي  را از سرِ راهش برداشت

مـانع بهـره نبـرد. اگـر از امکانـات و راه       شده و راه بـی  دیگري برود؛ و از امکانات فراهم
شان چه سودي دارد؟ کار سوم خداوند  این است کـه   مانع درست استفاده نشود، بودن بی

زمـام کارهـایش را در دسـت بگیـرد؛      آن کسی را که تحت پرورشِ اوست، کنترل کند؛ و
یعنی مالک و ملک او باشد. در پی سه مرحلۀ که گفته شد، انسان نیز باید موضع خاصـی  

که شرایط و امکانات را برایش فراهم نمود؛ و موانع راهش  –در برابر مالک و ملک خود 
دهـد،   بگیـرد؛ یعنـی هرچـه او دسـتور مـی      –را دور ساخته است؛ و او را در کنترل دارد 

گیرد که معنـاي   پیروي کند. پس خداوند در موقعِ دستور دادن وصف دیگري به خود می
بـردار و مطیـع    است. انسان در برابـرش فرمـان  » مطَاع الأمر«یعنی فرمانده و » رب«چهارم 

؛ معبـود یعنـی   توان گفت که معناي چهارم رب، معبود اسـت  شود. به تعبیري دیگر می می
سازي امکانات و دورکـردن موانـع    هاي معبود، به فراهم مطالع الأمر؛ اما چون انجام فرمان

ها را از خداوندش بخواهد، تا بتوانـد او را اطاعـت کنـد. پـس      نیاز دارد انسان بایستی آن
بینیم کـه رب بـا یـک معنـاي لغـوي       آید که معین است. می معناي پنجم رب به دست می

هـا در   یی که هرکـدام از آن  نین معناهاي متناسب و مرتبط را در بردارد؛ به گونهمجمل، چ
معناي پنجم کامل نیسـت. پـس رب    اند؛ و حتی مجموعِ چهار معناي آن، بی ارتباط با بقیه

 این پنج معنا را دارد.

 :﴾ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ﴿معناي 



شـته: اسـم جمـع اسـت؛ و     : عالمَین جمع عالَم است. دیدگاه نیـز بیـان دا  ﴾ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ﴿
کند کـه   است؛ اما قرآن ما را به این نکته راهنمایی می» ماسوي االله«مفردش عالَم به معناي 

رود؛ یعنی درستش، عالمین جمع عـالمَ اسـت.    به کار نمی» ماسوي االله«عالمَین براي همۀ 
شود؛  ر برده میهاي است که براي بیان وسیلۀ انجام کاري به کا عالَم بر وزنِ فاعل از صیغه

شود؛ یا طابع، یعنی آنچه با  براي نمونه خاتمَ یعنی آنچه با آن پایان پذیرفته؛ و مهر زده می
شـود؛   شود. بدین ترتیب، عالَم نیز یعنی آنچه به یاري آن کارِ دانستن انجام می آن طبع می

دانسـته  یش چیز دیگـري   ست که به یاري چیزي یا کسی» عالَم«آید.  و دانش به دست می
ست؛ یعنی اگر در او دقت شود؛ و درست مورد توجه قرار گیرد،  شود. هر انسان عالمَی می

شوند؛ چون انسان خلیفـۀ خداونـد اسـت؛ و پرتوهـایی از      صفات خدا در وي شناخته می
صفات اصل خود (خداوندي که او را به جانشینی خویش برگزیده) دارد؛ یعنی براي ایـن  

که به او وا گذار کرده انجام دهد، از صفات خـدا (صـفات اکـرام و     که بتواند کارهایی را
 صفات جلال) پرتوهایی دارد.

هردو واژه از ریشۀ رحمت گرفته شده که بـه معنـاي مهـر اسـت.      :﴾ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ ﴿
آوردن سود و دورکـردن زیـان. الـرحمن بـر      گفتیم مهر یا رحمت دو مظهر دارد: به دست

کند، موصوف، همۀ آن صـفت را دارد؛ ماننـد:    فت مشبهه است؛ و بیان میوزن فَعلان، ص
هاسـت: ظمـآن و ریـان؛     واژة جوعان که تمام معنـاي جـوع را در بـر دارد؛ و ماننـد ایـن     

نیز صفت مشبهه اسـت؛ و زمـانی   » رحیم«، همۀ معناي رحمت را دارد. »رحمان«همچنین 
گانش تعلق پیدا کـرده   وند به آفریدهرود که این وصف رخ داده؛ و رحمت خدا به کار می

شود راحم، یعنـی   که گفته می است؛ البته صفت مشبهه با اسم فاعل متفاوت است. هنگامی
رساند، ولی رحیم  می –در یک زمان مشخص  –مهر ورزنده که تنها حالت انجام کاري را 

بـه معنـاي    مهر ورزي را براي فاعل به وصفی ثابت تبدیل کرده است. بدین ترتیب رحیم
 ها به مردم است. مهر ورزیست که مبین سرایت آن رحمت



آمـده اسـت. مالـک از    » ملک یوم الـدین «: در خوانشی دیگر )1(﴾٤َ�لٰكِِ يوَۡمِ ٱّ�ِينِ ﴿
مصدر ملک و ملک از مصدر ملک است. ملک یعنـی در اختیـار داشـتن و دارا بـودن بـه      

مالک چیزیست یعنی آن چیـز را در اختیـار   شود: فلان کس  صورت عملی. وقتی گفته می
داشته باشد؛ و بتواند در آن دخل و تصرّف کند؛ ولی ملک یعنی کسی چیزي را در اختیار 

کند؛ و خـود مسـتقیماً دسـت بـه کـار       دارد؛ اما با صدور فرمان در آن دخل و تصرف می
 دهند. شود؛ و کسانی دیگر فرمان او را انجام می نمی

کننده  گیرند، به معناي کنترل ل که در فهرست مالک و ملک قرار میدر کل صفات جلا
کننده هستند. ایـن نکتـه را بایسـت توضـیح داد کـه مقصـود از کنتـرل، چگونـه          و توجیه

اسـت؛ یعنـی محاسـبه و بررسـی     » رحمان و رحـیم «وري از مظاهر رحمت خداوند  بهره
ي مظاهر رحمـت خداونـد؛ نـه در    بودن موضعِ انسان پس از به کارگیر درست و نادرست

وري؛ یعنی خداوند پس از آن که امکانات را فراهم ساخت؛ و موانـع را از سـر    زمان بهره
راه برداشت، زمانی را نیز مقرر کرده است، تا بررسی نماید که آیا مظاهرِ رحمت، درست 

 به کار رفته است؛ یا نه. سپس بر پایۀ آن سرانجامی براي انسان مقرر کند.
گیرنـد، تسـلط و کنتـرل و سـیطرة را      که در فهرست مالک و ملک قرار می س صفاتیپ

دهـد، یعنـی پـس از آن کـه      کنند که پس از به کارگیري از مظاهر رحمت رخ می بیان می
انسان از مظاهرِ رحمت برخوردار شد؛ و درسـت یـا نادرسـت از آن اسـتفاده کـرد، نـزد       

نجا با مالک بودن و ملک بـودنش تصـرفاتی در   گردد؛ و خداوند در آ خداوند خود باز می
 دهد. سرنوشت و سرانجام او انجام می

رود؛ یعنـی از   در اصل به معناي روز است؛ اما گاهی به معناي روزگار به کار می» یوم«
آید؛ و به معناي زمانی [طولانی] که آغاز و پایـانی دارد،   آن محدودیت یک روز بیرون می

ها و زمـین و آنچـه میـان     تّۀ ایام (شش روزگار) که آفرینشِ آسمانرود؛ مانند س به کار می
است که از شیپور به خواب رفتن  هاست، در این مدت رخ داده است. یوم الدین، زمانی آن

                                           
 ».مالک روز جزاء است« -1



شـود؛   میرند آغاز می ها می که بر اثر آن همۀ انسان –شود  نفخ صور نخست نیز گفته می –
 ه بهشت و جهنم ادامه دارد.و تا پایانِ محاسبه و محاکمه و ورود ب

 معانی دین

هاي لغت بیسـت   دین در اصل مصدریست که تا اندازة، معناي گستردة دارد. در کتاب
اند؛ اما در واقـع ایـن واژه یـک معنـاي چهـار سـویه دارد؛ و        و چهار معنا براي آن آورده

بـه شـیوة   بودن و خواري به خـودگرفتن   معناهاي دیگر فروع آن هستند. دین یعنی خاضع
گـرفتن یـا خـلاف آن،     گونـه موضـع   که تسلط دارد. نظر به این که این ویژه در برابر کسی

روایی وجود داشته باشـد.   باید مسلط و فرمان -1عواقبی دارد، معناي دین چهار قید دارد: 
روا، روشی براي خضوع  فرمان -3خضوع و فروتنی به خودگیرندة وجود داشته باشد.  -2

سرانجامی مد نظر باشد؛ یعنی که اگر انسان در برابر  -4بردار داشته باشد.  انو فروتنی فرم
روا خاضع و فروتن بود، سرانجام خوبی در انتظارش باشد؛ و اگر نه سرانجام بـدي   فرمان

 داشته باشد.

 -1دین چهار معنـا دارد:  «گفته است:  المصطلحات الأربعـةدر کتاب  /امام مودودي 

جزا و پاداش. البته نبایست این  -4برداري.  روشِ فرمان -3برداري.  مانفر -2روایی.  فرمان
گونه جدا کرد. در حقیقت دین معناي چهـار سـویۀ دارد؛ نـه چهـار معنـاي       معناها را این

روایی مسلط به شـیوة خـاص؛    برداري و خضوع در برابر فرمان جداگانه. دین یعنی: فرمان
را هم توضیح داده » رب«د. مودودي معناهاي واژة آن هم بدان سبب که عواقبی در بر دار

است؛ اما در ترتیب، معانی را آنگونه که ما توضیح دادیم، بیان نکـرده اسـت؛ زیـرا مـا از     
بیان کردیم. در نتیجه یومِ الدین تنهـا  » رب«روي سورة فاتحه، معناهاي ویژة را براي واژة 

» یوم الدین«ي آن نادرست است، بلکه نیست؛ حتی تعبیر روز جزا برا» روز جزا«به معناي 
اسـت کـه بـه شـیوة ویـژة در برابـر        به معناي روز دریافت اجر و پاداش از سوي کسـانی 

کـه خضـوع و    اند؛ و دریافت جزاي بد براي آنـانی  رواي خود خضوع و انقیاد داشته فرمان
 اند. انقیاد نداشته



 معناي عبادت و استعانت

یشۀ (عین، باء، دال) داراي مصدر عبادت و عبودیت، به معنـاي  از ر: )1(﴾ إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ ﴿
 –اگـر تفصـیل داده شـود     –اسـت. ایـن واژه نیـز     اوج خضوع و فروتنی در برابـر کسـی  

گیرد. هنگامی کسی در برابر دیگري اوج فروتنـی را رعایـت    معناهاي گوناگونی در بر می
 کند که: می

گیري را در برابـر او   امر و نهی و تصمیمکاري سلبی انجام دهد؛ و آن این که حقّ  -1
از خود و دیگران سلب کند؛ چون اگر خود را در امر و نهی با او شـریک بدانـد،   
آنگاه اوج خضوع در برابر او رخ نخواهد داد. پس سلب حق امر و نهی از خود و 

 شود در برابر او اوج خضوع را داشته باشد. دیگران سبب می
هاي او پیروي کامل انجـام دهـد؛    انجام دهد؛ یعنی از فرمانآنگاه باید کار ایجابی  -2

تنهـا   –زیرا کار سلبی نه تنها کافی نیست، بلکه درست هم نیست. اگر قرار باشد 
پذیر نیست. بنابر این، پس از  ماند؛ و این امکان جنبش می از غیر پیروي نکند، بی –

چـون و   دستور دهد، بـی آن که حق امر و نهی را از غیر سلب کرد، باید هرچه او 
 چرا بپذیرد؛ و انجام دهد.

برداري و بندگی، بایستی امکانات لازم فـراهم گـردد؛ و    بیان کردیم که براي فرمان -3
روا (خدا) کسی  موانع از سر راه برداشته شوند؛ و اگر کسی باور کند که جز فرمان

ر حقیقـت خضـوع   تواند امکانات را فراهم سازد؛ و موانع را بردارد، د دیگر نیز می
کامل را انجام نداده است، بلکه در برابر دومی نیز اندکی خضوع خواهد کرد. پس 

رواي  فرمـان  –تنهـا   –یابد که  تنها زمانی معناي کامل خضوع و فروتنی تحقق می
ها بشناسد؛ در نتیجـه از او   آورندة سودها و دورکنندة زیان خود (خدا) را به دست

یا بـه گونـۀ معنـاي     –برایش انجام دهد. پس جنبۀ سوم بخواهد که این کارها را 
شویم که معنـاي   خواستن است. متوجه می عبادت و عبودیت، دعا و یاري –سوم 

عبادت نیز چگونه باهم مرتبط هستند؛ اما امام مودودي در تبیـین معنـاي عبـادت،    

                                           
 ».پرستیم تنها تو را می « -1



کمی از معناي دوم را در معناي سوم گنجانده؛ یعنی بخش نیایش و شـعایر را در  
پذیرفتن و انجام دستورها که شعایر دو جنبه دارد:  بخش دعا نهاده است؛ در حالی

 –که دعاسـت   –چون و چراي آن؛ اما جنبۀ دیگر شعایر  ها؛ و اطاعت بی و فرمان
 –خواسـتن   . امـا چـون در سـورة فاتحـه یـاري     )1(شـود  در معناي سوم داخل مـی 

تنها معناي نخسـت و دوم را دارد کـه   » نعبد«آمده، » إیاك نسعتین«در  –جداگانه 
 چون و چرا از خداوند است. د و دیگران و اطاعت بیسلبِ حق امر و نهی از خو

دادن اسـت؛ و بـا نصَـر     استعانت از عون گرفته شده که بـه معنـاي یـاري   ﴾: �سَۡتَعِ�ُ ﴿
داده شـده) در بـلا    شود که منصور (یـاري  تفاوت بنیادین دارد. نصر زمانی به کار برده می

رود؛ اما واژة عون، عام اسـت؛ و   می گرفتار شده باشد؛ و نصر براي رهایی او از بلا به کار
آوردن امکانات و سود و دور کردن هر گونه زیان و مشـکلات را شـامل    هرگونه به دست

دهنده بخواهد تـا او را   شود؛ ولی نصر زمانی خواهد بود که کسی گرفتار باشد؛ و یاري می
 از این گرفتاري برهاند.

ارتباط معانی حمد با معانی رب 

دن معانی رب و عبادت و استعانت، پسندیده است، سـخنی دیگـر در   ش پس از روشن
 -2آورنـدة سـودها.    به دست -1بارة حمد آورده شود. گفتیم معناي رب پنج بخش دارد: 

گنجـد؛ نـه ایـن کـه بـه       ها. [هردوي این معناهـا در الـرحمن الـرحیم مـی     دورکننده زیان
یشـۀ مـاده رحمـت بـه معنـاي بـه       ها باشد، بلکـه ر  آورندة سودها و دورکنندة زیان دست
 -5معبود مطاع الاَمر.  -4مالک و ملک.  -3هاست].  آورندة سودها و دورکنندة زیان دست

هـایی در درون؛ و   معین. گفتیم حمد یعنی شناخت خداوند با صفاتش؛ سـپس دگرگـونی  

                                           
بـه دو بخـش    ها پیروي کنـد (معنـاي دوم عبـادت)    چون و چرا از آن اوامر خداوند که انسان باید بی -1

اوامـر در رابطـه بـا شـعایر و نیـایش (کـه        -2اوامر خدا در زمینه غیـر شـعایر.    -1شوند:  تقسیم می
مودودي این بخش را در معناي دعا قرار داده است. شعایر و نیایش نیز دو جنبه دارد: از این نظر که 

دعا است در معنـاي سـوم    امر خداست و انسان باید از آن پیروي کند در معنی دوم و از این نظر که
 گیرد. بعادت قرار می



دگرگونی ها. پس این  گیري در برابر آن کردن زبان ستایش، و پس از آن، موضع آنگاه آغاز
گیري بـا جـوارح و اعضـا، حمـد در برابـر پروردگـار        در درون، ستایش با زبان و موضع

 -1خواهد بود. بنابر این، چون ربوبیت پنج امر است، حمـد نیـز پـنج امـر خواهـد بـود:       
ها که در رحمـن و رحـیم جـاي     آورندة سودها و دورکنندة زیان شناخت صفات به دست

شـناخت مالـک و ملـک و     -2درونی در برابر آن صـفات.  گیرد؛ و پدید آمدن رغبت  می
ها. این دو متعلق به درون است؛ و انقلاب درونی در  پدید آمدن رهبت درونی در برابر آن

بعد زبان، این شناخت و انقـلاب درونـی را بـه سـتایش معتبـر       -3کنند.  انسان ایجاد می
بایسـتی در   -4رسـد.   معین نوبت میگیري عملی در برابر معبود و  کند. آنگاه به موضع می

در برابـر   -5چون و چرا با آن توضیحی که داده شد، داشته باشـد.   برابر معبود، اطاعت بی
گیري بخواهد. پس حمد، یعنی شـناخت آن دو دسـته از صـفات؛ و     معین، یاري و دست

سـتایش  شدن در برابر خداوندي که آن صـفات را دارد؛ و تعبیـر از آن بـا     راغب و راهب
 گیرد. زبانی؛ و آنگاه عبادت و استعانت در برابر او. پس حمد تمام زندگی را در بر می

توجه به این نکته ضروري است که در سورة حمد براي توضـیح معـانی رب و حمـد    
دو روش متمایز به کار گرفته شده؛ یعنی در بیان سه معناي نسخت رب، اسم به کار برده 

اما در بیان دو معناي دیگـر اسـم    )1(﴾ ٤َ�لٰكِِ يوَۡمِ ٱّ�ِينِ  ٣ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّ�﴿شده است: 
گیـري را بیـان کـرده     به کار نرفته؛ و نفرموده است: المعبود المعین، بلکه در اینجا موضـع 

این وجه تمایز براي این است که در اصل باید : )2(﴾ ٥إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ� ﴿است: 
بینیم در سـه   ها، اما می گیري در برابر آن گونۀ موضع هم پنج معناي رب بیان شود؛ هم پنج

ها (ي سه معناي نخست  گیري معناي نخست تنها معانی رب بیان شده است. گویی موضع
کند؛ و تحقق بخشـد. امـا   ها را درك  حمد) به عهدة ادراك خود انسان گذاشته شده، تا آن

اند (براي نمونـه بـا    بیان نشده –به طور مستقیم  –در معانی چهارم و پنجم معناهاي رب 
ها (بـه جـاي معنـاي مسـتقیم حمـد)       گیري در برابر آن تعبیر معبود و معین)، بلکه موضع

                                           
 ».بخشندة مهربان است * مالک روز جزاء است « -1

 ».جوییم پرستیم؛ و تنها از تو یاري می تنها تو را می « -2



گیـري   موضـع  –که اسم هستند  –آورده شده است، زیرا در برابر رحمن و رحیم و مالک 
ین است: شناخت و ایجاد انقلاب درونی رغبت و رهبت؛ و براي آن که شناخت و آن چن

است. پـس   کافی –که بر معنا دلالت دارد  –رغبت و رهبت ایجاد شود، آوردن خود اسم 
گیـري   اند؛ اما موضع ها پنهان شده گیري نیست. گویی در خود اسم نیازي به آوردن موضع

عملی باشد؛ یعنی عبادت و استعانت، کردار است؛ نـه پدیـدة   در برابر معبود و معین باید 
 –یعنی در برابر معبود و معین » نستعین –نعبد «درونی. براي همین در پی آیه آمده است: 

شناخت و انقلاب درونی کافی نیست، بلکه باید وارد میدان عمل شـد؛ و خداونـد    –تنها 
 را عبادت و استعانت کرد.

 اله و الوهیت

یافت و شناخت معناي إله و الوهیت بایست پنج معناي رب را در نظر داشت. براي در
در لغت معنایی محسوس و مادي دارد؛ چون واژگان هم سـیر تکـاملی دارنـد؛ و از    » إله«

هـا   شوند تا به کمال معنـا برسـند. عـرب    بودنِ معانی آغاز می سادگی و محسوس و مادي

ـيلُ «اند:  گفته لِهَ الفصِ بردنـد کـه    ه شتر) آنان این عبارت را وقتی به کـار مـی  (فصیل: بچ »اَ

ماندنـد. بچـه شـترها پـس از      شان در ده یا شهر می هاي رفتند؛ و بچه شترها به چراگاه می
ماندنـد؛   شدند؛ اما مادري نبود که به آنان شیر دهد. بنابر این، گرسنه می اندکی، گرسنه می

که  شان ادامه داشت. وقتی شتن مادرهاينرسیدن به سیري تا بازگ و حس گرسنگی و موانع
دویـد؛   گشتند؛ بچه شتر با حرص و رغبت و اشتیاق به سوي مادر می شتران از کوه بر می

گرفت؛ و از آن پس هر جا مادر  انداخت؛ و پستان را به دهان می و خود را به زیر مادر می
اعراب براي بیـان ایـن    گرفت. اش روان بود؛ و در اختیار او قرار می رفت او هم در پی می

کـه چنـین    یعنی بچه شتري »الَِهَ الفصِيلُ «گفتند:  بردند و می را به کار می» الَه«حالت واژة 
 دهد. حالتی را از خود نشان می

کم کم، این واژه در موارد دیگري به کار گرفته شد. آخـرین معنـاي ایـن واژه چنـین     
کننـده   ة سود و دورکنندة زیان و کنترلآورند است: پس از این که کسی یا چیزي به دست

دهـد؛ و بـا دقـت از او     ها نسبت به خود جاي می شود، ترس و امید را در درون انسان می



گویند. و دیگري تألُّه کـرده   خواهند. به چنین کسی اله می کنند و از او یاري می اطاعت می
هـر پـنج معنـا    » بر«است؛ یعنی همان معانی رب مصداق دارد، بـا ایـن تفـاوت کـه در     

» له«یابد. اما در  مستقیماً مدلول و موضوع له هستند؛ به عبارت دیگر یک معنا پنج بعد می
اند؛ براي همین گفتیم، پـس از آن   سه معناي نخست شرط و دو معناي بعدي، موضوع له 

گیـرد؛ و الـه،    خواستن از اله انجام مـی  که سه معناي نخست تحقق یافتند، اطاعت و کمک
و » رحیم«و » رحمان«که  معبود و معین است، به شرطی» اله«شود؛ یعنی  عبود و معین میم
باشد. پس رحمان و رحیم و مالک و ملک شرط هستند؛ و جزء معناي اله » مالک و ملک«

گوییم: سجود، جزو نماز است؛ اما وضو شرط نمـاز اسـت. وضـو     نیستند؛ براي نمونه می
دهندة نماز نیست. رحمن و رحیم و مالک و ملـک از ایـن    تشکیلباید باشد اما از اجزاي 

شود؟ و اگر مالـک و   اند که اگر کسی رحمن و رحیم نباشد، چگونه معین می لحاظ شرط
 شود؟ ملک نباشد، چگونه معبود و آمرِ مطاع الأمر می

الک است؛ ، یعنی معبود و معینی که رحمن و رحیم و م»اله«شود  که گفته می پس وقتی
دهنـدة   و چون هیچکس جز خداوند، رحمان و رحیم و مالک و ملک نیست؛ و به دسـت 

برندة موانع و کنترل و تسلط در دست کسی جز او نیست، کسی جز او  امکانات و از میان

ها اله گفته  اوست. اگر به طاغوت –تنها  –یعنی اله »  لا إله إلا االله «شود؛ بنابر این،  اله نمی

کـه نـه    اند؛ در حالی شود، منظور اله ادعایی و باطل است که با ادعا معبود و معین شده می
 اند؛ و اصلاً اله نیستند. ها پوچ اند؛ نه رحمان و رحیم. آن مسلط نه مالک

؛ و معلوم روشن شد»  لا إله إلا االله «بنابر این، حکمت گزینش اله براي کلمۀ توحیدي 

شـد، آن وقـت    شد که چرا نفرمود: لا رب الا االله. چون اگر این جمله کلمـۀ توحیـد مـی   
را  –یعنـی بخـش نخسـت (رحمـان و رحـیم و مالـک و ملـک)         –مشرکان که ربوبیت 

لا رب «را نپذیرفته بودند،  –یعنی در مسیر دین خدا قرار گرفتن  –پذیرفته؛ ولی الوهیت 
کردنـد؛ و   فتند؛ اما با توجه به سه معناي نخسـت رب بـه آن اقـرار مـی    پذیر را می» الا االله
شد. بدین سبب واژة  دادند؛ و تغییر جدیدي پیدا نمی گیري عملی خود را تغییر نمی موضع

اله برگزیده شد، تا سـه معنـاي نخسـت نـص را بـر دو معنـاي اخیـر لازم بدانـد؛ زیـرا          



بگویند؛ و به آن معتقد شـوند، مشـخص   »  االله لا إلـه إلا «که از مردم خواسته شود  هنگامی

به معنـاي  »  لا إله إلا االله «شود. در حقیقت دعوت به  باشد که از آنان چه چیز خواسته می

درخواست انتقال انسان است از واقعیتی بر پایۀ غیر خدایی به واقعیت دیگـر زنـدگی بـر    
کـرداري   –شـوند   دعوت مـی که مردم به آن  –پایۀ الوهیت خداوند. پس توحید الوهیت 

شود؛ و شناخت و رغبت و رهبت نیست، بلکه عمل  است؛ و به ذهن و درون مربوط نمی
گیرد. این اسـت   گیري ویژة است که بر پایۀ شناخت و انقلاب درونی صورت می و جهت

منهج حیات و روشی براي یک گونـۀ  » لا إله إلا االله«فرموده است:  /که امام سید قطب 

 ».ندگی استویژه از ز

*** 

 معناي هدایت

َ�طَٰ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ ﴿ اسـت؛ و   هدایت و هدا به معناي راهنمایی با نرمـی : )1(﴾٦ٱهۡدِناَ ٱلصِّ
کردن با غلظت و شدت و خشـم   با دلالت تفاوت دارد؛ زیرا دلالت عام است؛ و راهنمایی

غلظت و شدت و خشـم  توان کسی را راهنمایی کرد؛ اما با  گیرد؛ یعنی می را نیز در بر می
کــاري  کــه ایــن کــالر دلالــت اســت؛ نــه هــدایت. پــس هــدایت هــم راه نرمــی و نــازك

کنـیم خداونـد    مـی   یابـد، ملاحظـه   کردن است. در قرآن هدایت مناي ویـژة مـی   راهنمایی
خواهد. اگـر بـیش از    دهد بیش از وسع و توانش از او نمی که انسان را هدایت می هنگامی

است. خداوند انسـان را بـه انـدازة    » کردن با شدت راهنمایی«این کار توان از او بخواهد، 
گونه، او را هدایت کرده است؛ همچنین  اندازد. بدین کند؛ و به راهش می توانش توجیه می

چون هدایت یعنی انتقال از یک واقعیت به واقعیت دیگر؛ و روان و واقعیت انسان در این 
خواهد که از آغاز به پایان برسد.  ه و در یک آن از او نمیانتقال به زمان نیاز دارند، یک بار

                                           
 ».ما را به راه راست هدایت کن « -1



خواهـد کـه    که در اختیـار دارد، از او مـی   دهد و با توجه به امکاناتی بلکه او را هدایت می
 حرکت کند.

 صراط، اصطلاحی ربانی

با سین از سرَطَ یسرُطُ به معناي بلعیدن است. از آنجا که لقمه » سراط«صراط در اصل 
رود. واژة سراط براي راهی به کـار   گذرد و آسان می ه شود، از راه همواري میچون بلعید

رفتن لقمه از حلق است.  رفته است که پیمودنش آسان باشد؛ و رفتنی در آن همچون پایین
که از حروف مستعلیه است، تناسب داشـته  » طا«سپس سین آن به صاد تبدیل گشته، تا با 

هم درست است. صراط در اصطلاح ربانی و قرآنـی، بـه   باشد؛ اما تلفظ آن با حرف سین 
کـه هـم بـا     کردن در آن براي انسان سخت نباشد؛ یعنی راهی است که حرکت معناي راهی

انسان هم با کل جهان هستی سازگار است؛ زیرا انسان جزیی از کلّ دستگاه هستی است؛ 
نه که حـرکتش بایـد   و باید حرکت این جزء با حرکت دیگر اجزا هماهنگ باشد؛ همانگو

هماهنگ با استعدادهاي خود انسان باشد. پس پیمودنِ این راه هم مقتضـاي اسـتعدادهاي   
کـه در ایـن    خود انسان است (چون در اصل براي پیمودنِ این راه آفریده شده)؛ هم وقتی

رود. اگـر   گیرد، هماهنگ با دیگر اجزا در کاروانِ عظیم جهان هستی پیش مـی  راه قرار می
جز راه خدا صراط نامیده شود؛ ادعایی بیش نیست. درست همانند به کار بردن الـه   راهی

 ها براي جز خدا. و مانند این
 –استقام از ریشـۀ قـوم و قیـام بـه معنـاي برخاسـتن اسـت. بـاب اسـتفعال           مستقیم:

براي خواسنِ انجامِ مصدر (ثلاثی) مجرد از مفعول به کـار   –گونه که معروف است  همان
خواهد آن را انجام دهد؛ براي نمونه إسـتَخرجَه یعنـی از    د؛ یعنی فاعل از مفعول میرو می

او خواست که بیرون بیاید. بدین ترتیب باب استفعال باید همیشه متعدي باشدغ امـا گـاه   
اند که اگـر دقـت شـود،     هایی از این باب به صورت لازم به کار برده شده گاهی گویا فعل

متعدي هستند؛ اما چون مفعول خود فاعل بـوده؛ و فاعـل و مفعـول     ها نیز در حقیقت این
اند به آوردنش نیازي نیست؛ و حذف شده است براي همین گمـان رفتـه    هردو یکی بوده

فعل لازم است؛ نمونه آن که إستَقرََّ در اصل إستقرَّ نَفسه است؛ یعنی از خود خواست کـه  



است؛ یعنی از خـود  » إستقام نفسه«در اصل » امإستَقَ«قرار گیرد. واژة مورد بحث ما است. 
اند و مفعول خود فاعل است، ویژگیی به  خواست که برخیزد. واژگانی که در اصل متعدي

شود که گویی فاعل از خود کسی را منتـزع کـرده؛ و در برابـر خـود نهـاده       ها داده می آن
کسی از دیگري کاري  خواهد که کار را انجام دهد. روشن است هنگامی است؛ و از او می

ها نیز در واقع متعدي  بخواهد، جز آن است که خود او آن کار را انجام دهد. پس این فعل
 هستند.

خواهد کاري انجام دهد، نخست در بارة آن کـار   که کسی از دیگري می هنگامی تذکر:
انسان کاري دهد، تا بر پایۀ آگاهی به آن کار اقدام کند؛ اما گاهی  به او اطلاع و آگاهی می

دهد که حواسش خـوب متوجـه آن نیسـت، و بـر پایـۀ آگـاهی آن را انجـام         را انجام می
آگـاهی رخ   دهد. پس اگر گفته شود: قام، این امکان نیز وجود دارد که فعـل قیـام بـی    نمی

گردد و ایـن معنـا را    شود: إستقام، این احتمال منتفی می که گفته می داده باشد؛ اما هنگامی
که با آگاهی و با حواس جمع و توجه و بیداري آن کار را انجام داده اسـت. در   رساند می

 این صورت مبالغۀ فراوانی در معناي آن نهفته است.
شود که با تمام وجود برخاسته است. در اصـل   پس مستقیم به کسی یا چیزي گفته می
رود؛ و  ه سوي بالا نمیب –اغلب  –دانیم که راه  باید آن برخاستن براي ارتفاع باشد؛ اما می

که براي سمت بالا به کـار   –عمودي نیست، بلکه به صورت افقی است پس واژة مستقیم 
به این سبب براي راه به کار رفته که وقتی چیزي برخیزد؛ و عمود کامـل شـود،    –رود  می

شـود کـه کـاملاً راسـت و قـائم       در آن بریدگی و کجی و موانع وجود ندارد؛ و گمان می
مانع و پستی و بلنـدي و... اسـت،    ده است. پس با توجه به این معنا که راه راست بیایستا

واژة مستقیم براي آن به کار رفته است. صراط مستقیم نیز یعنی این که از مبدأ تـا مقصـد   
تواند راه را بپیماید؛ البته نه  هیچ مانعی و عایقی در این راه نیست؛ و سالک خیلی آسان می

شود، بلکه به این معنا که اگر عزم داشته باشد این راه  ه گرفتارِ مشکلات نمیبه این معنا ک
بـراي   –رساند؛ و انسان در میان راه به چیزهایی که خلاف سـیر اسـت    او را به مقصد می

شـود،   هـا مـی   که دچار آن شود؛ اما مشکلاتی گرفتار نمی –نمونه افتادن در چاه و مانند آن 



کـه انسـان    و مال و... با افتادن در چاه تفاوت دارد؛ چون هنگامیدادن جان  مانند از دست
شود، نه تنها از حرکت باز نمانده است، بلکه خود آن مشـکلات   گرفتار این مشکلات می

هم جزو حرکت و سیر است. پس اگر چه در این راه باید همه چیز را از دست داد وقفـه  
شـود؛ و   ر بسترِ همواري از راه گذاشته میکه برداشته شود د در این راه نیست؛ و هر گامی

 رود. در نتیجه حرکت مسیر طبیعی خود را ادامه داده و تا مقصد می
أنعمت: از باب إفعال و إنعام از ریشۀ نعمت به معناي خوشحالی است. انعام این است 
که چیزي به کسی داده شود که مایۀ خوشحالی و شادي او باشد. أنعم علیه با حرف جـر  

آور و سبب خوشحالی هسـتند، بـر    ها که شادي به کار رفته مانند این که آن نعمت» علی«
 سرش بارانده شده و او را فرا گرفته است.

 مغضوب و ضالین در اصطلاح قرآن:

اسم مفعول از غضب به معناي خشم است. مغضوب علیه، یعنی بر او خشم  مغضوب:
لَّ است یعنی از راه منحرف شـد. ضـالَ   گرفته شده است. ضالین در اصل اسم فاعل از ضَ

 که از راه منحرف و گمراه گشته است. صفت مشبهه است؛ یعنی کسی
در اصل اسم مفعول و اسم فاعل بودند؛ ولی اکنون صـفت مشـبهه    مغضوب و ضالین

هستند؛ همچنین واژگان دیگري مانند: مؤمن، فاسق، متّقی، منافق و کافر کـه در قـرآن بـه    
صفت مشبهه هستند؛ زیرا بنابر قاعده در غیر ثلاثی مجرد صـفت   –همگی  –اند  کار رفته

آید، و در ثلاثی مجرد هم گاهی اسم فاعـل آن ویژگـی اسـم     مشبهه بر وزن اسم فاعل می
دهـد؛ و   از دست مـی  –کند  که بر حدوث و زمان وقوع فعل دلالت می –بودنش را  فاعل

آورنـده   ؛ براي مثال مؤمن بـه معنـاي ایمـان   گردد یابد؛ و صفت مشبهه می دوام و ثبات می
درنده  نیست، بلکه به معناي با ایمان است. فاسق به معناي دررونده از محدودة دین و پرده

در و دررفته از دین است؛ یعنی این کارها (ایمان و فسق) براي  نیست، بلکه به معناي پرده
 وي تبدیل به وصف شده است.

مهم است؛ زیرا در مثل دو گونه گناه وجود دارد: یکی آن کـه  توجه به این نکته بسیار 
تواند خودش  کار به سبب این که در برابر غریزه و شهوت یا خشم ناتوان است و نمی گناه



را از این صفات نگاه دارد ناچار به سبب ناتوانی بشري دچـار گنـاه شـده اسـت؛ امـا در      
کرد؛ و از سر ناتوانی  آن کار را می کند که نبایستی درون احساس سرزنش و شرمندگی می

در برابر غرایز چنین کرده است. چون این لوَم و شرمندگی کم و ناخشـنودي از خـود در   
جوشد، این کار در نظرش آراسته و نیکو نیست؛ براي همین پس از رهـایی از   درونش می

و به توبۀ  شود، تا به قوت کامل برسد؛ تر می چیرگی نفس کم کم آن لوم و شرمندگی بیش
 او بینجامد. خداوند در این باره فرموده است:

 .]١٧[النساء :  )1(﴾ َ�تُوُ�ونَ مِن قرَِ�بٖ ﴿
کشی و زنـا   اندازد، حتی اگر شرك و آدم این نوع گناه انسان را از دایرة دین بیرون نمی

نـی ارتکـابِ   . لمَـم یع )2(نامیده اسـت  »لمََمْ «ها هم باشد. قرآن این نوع گناه را  و مانند این
اند: الََم بفلانٍ؛ یعنی آمـد؛   اندیشی در آن کار براي نمونه گفته بسیار ماندن و ژرف کاري بی

 سري زد؛ و رفت. خداوند در جایی دیگر فرموده است:

﴿ ْ ٰ مَا َ�عَلوُا واْ َ�َ  .»اند، پاي نفشردند و بر آنچه کرده« .]١٣٥عمران:  لآ﴾ [وَلمَۡ يُِ�ُّ
 گونه کسان فرموده: در بارة اینیا در جاي دیگر 

 .»کنند [پس از ارتکاب گناه] به زودي توبه می« ].١٧﴾ [النساء : َ�تُوُ�ونَ مِن قَرِ�بٖ ﴿
شود. گناه دیگري وجود دارد که اگر کسی انجـامش دهـد از    این نوع گناه آمرزیده می

نیست، بلکـه   زده و شرمنده کاري نیست؛ و براي انجام آن خجالت اختیاري و ندانم سر بی
 به تعبیر قرآن:

﴿ ۖ کردار بدش براي او آراسته شد؛ و آن را « .]٨﴾ [فاطر: زُّ�نَِ َ�ُۥ سُوءُٓ َ�مَلهِۦِ فَرَءَاهُ حَسَنٗا
 .»نیک دید

 دهد، در نظرش کاري آراسته و نیکوست: یعنی کاري که انجام می

َ�طَٰتۡ بهِۦِ خَطِٓ� ﴿
َ
 .»را در میان گرفته استو گناهش او «. ]٨١﴾ [البقرة: تُهُۥ َٔ وَأ

                                           
 ».کنند پس از ارتکاب گناه] به زودي توبه می«[ -1
ثمِۡ وَٱلۡفََ�حِٰشَ إِ�َّ ٱللَّمَمَۚ ﴿فرماید:  سورة نجم که می 32اشاره به آیه  -2 �رَِ ٱۡ�ِ ِينَ َ�ۡتَنبُِونَ كََ�ٰٓ  .﴾ٱ�َّ



آمدن از آن نیست، چون  او در دایرة گناه فرو رفته است؛ و هیچ دریچۀ براي بیرون
خوردن یا هر گناه دیگري دست  گناه برایش دلپذیر است؛ براي نمونه هنگامی از شراب

کشد که خسته شده است، نه آن که پشیمان شده و قصد بازگشت داشته باشد.  می
اندازد چون نه تنها لوم و سرزنش و شرمندگی در  انسان را از دین بیرون می گونه گناه این

آورد، بلکه این کار در نظرش نیکو و پسندیده است؛ پس دریچۀ هم براي  او پدید نمی

ْ ﴿رهایی از آن وجود ندارد؛ و  وا واأَ «هم نیست، بلکه ﴾ وَلمَۡ يُِ�ُّ ُّ است یعنی لمَم  »صرَ

دهد. چنین کسی  نگري این کار را انجام می (زودگذر) نیست، بلکه پیوسته و با ژرف
 مصداق این آیه است:

َذَ إَِ�هَٰهُۥ هَوَٮهُٰ ﴿  .»هواي [نفس] خویش را معبود گرفته است« .]٤٣[الفرقان: ﴾ ٱ�َّ
ده اسـت. زمـانی   پس چنین انسانی از دین بیرون آمده و هواي نفس را اله خود قرار دا

شود کسی کافر یا فاسق یا منافق است که پیوسته به آن کار بپردازد؛ و گرنه مؤمن  گفته می
کنـد، در آن   خورد یا زنا یا دزدي می کند؛ براي مثال شراب می هم در آن لحظۀ که گناه می

 لحظه به نوعی کافر شده است؛ همانگونه که در حدیث آمده:

 .)1(»وهو مؤمن، ولا يز� الزا� ح� يز� وهو مؤمن لا �شرب الشارب ح� �شرب«
که زنـا   خورد، چنان نیست که مؤمن باشد؛ و زناکار هنگامی که شراب می خوار هنگامی شراب«
 ».کند، چنان نیست که مؤمن باشد می

گیـري   در این جا کفر به این معناست که انسان آنگونه که باید در برابر حقیقت موضع
گیري شایسته در برابرِ حـق اسـت.    ین نوع ارتکاب گناه نیز خلاف موضعنکرده است؛ و ا

بنابر این، مؤمن در لحظۀ انجام گناه نوعی کفر مرتکب شده اسـت؛ امـا چـون همیشـگی     
 کند: نیست؛ و لمَم است؛ و زود توبه می

                                           
، صحیح مسلم، کتاب 5578...، شماره كتاب الأشربة، باب قول االله: إنما الخمر والمسيرصحیح بخاري،  -1

لا يزني الزاني «از طریق ابوهریره با الفاظ:  200الإیمان، باب بیان نقص الإیمان بالمعاصی... شماره 

حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، و لا يشرب الخمر حين يشربها وهو 

 .»مؤمن



  ﴾َ�تُوُ�ونَ مِن قَرِ�بٖ ﴿
 ».کنند پس از ارتکاب گناه] به زودي توبه می«[

توان او را کافر دانست؛ البتـه   رحمت خود بر او نام کافر را نگذاشته؛ و نمیخداوند به 
رود؛ اما چون احتمال اخـتلاط   به صورت اسم فاعل (کافر: یک بار کفرورزنده) به کار می

با کافر به معناي صفت مشبهه وجود دارد، به کاربردنِ واژگانی مانند: کافر و فاسق و ظالم 
شده است؛ پس کافر و فاسق و ظـالم و مسـلم و مـؤمن و دیگـر     و...، براي مؤمن ممنوع 

رسـانند کـه    شوند، معناي پیوستگی و همیشگی را می که به کار برده می اصطلاحات قرآنی
 همان معناي صفت مشبهه است.

مغضوب علیهم و ضالین هم بدین ترتیب است؛ یعنی مؤمن گاهی در لحظۀ نسبت بـه  
یا در لحظـۀ کـه گنـاه انجـام      نیستغستگی ندارد، ضال شود؛ اما چون پیو چیزي گمراه می

که توبه کرد دیگر چنـین نخواهـد بـود. پـس      شود، اما هنگامی دهد مستحق غضب می می
هـا یـا گمراهـی صـفت      گـرفتن بـر آن   مغضوب علیهم و ضالین کسانی هستند کـه خشـم  

 شان شده است. همیشگی

ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِمۡ ﴿
َ
ِينَ � که روندة راهی باشند کـه پایـان آن راه انعـام     یعنی کسانی )1(﴾ ٱ�َّ

تر توضیح داده شد. راه شناخت صفات جلال و  که پیش خواهد بود. کدام راه؟ همان راهی
گیـري عملـی    هـا (رغَـب و رهـب) و موضـع     اکرام، انقلاب درونی متناسب با آن شناخت

شـناخت  » ممغضـوب علـیه  «عبادت و استعانت، این راه راست و صراط مسـتقیم اسـت.   
گیري خـارجی را   شان پیش نیامده، انقلاب درونی و موضع یی در شناخت دارند؛ و کاستی

تـوجهی و   در اثرِ بـی » ضالین«عمل دارند. و  توان گفت: علم بی گونه که باید ندارند. می آن
اند؛ و نه تنها عمل که علـم را هـم از دسـت     طالبِ حق نبودن، از هدایت صرف نظر کرده

 اند. داده
 –پیش از این (در جاي دیگر) در بارة ضالین گفته بودم، کسانی هستند کـه   یادآوري:

هدایت به آنان نرسیده است. نه منعم علیهم هسـتند و نـه مغضـوب علـیهم؛ امـا       –هرگز 

                                           
 ».که بر آنان نعمت دادي کسانی « -1



تر دقت کردم دریافتم غضب خداوند شامل حال ضالین نیـز   بعدها که در آیات قرآن بیش
. بلکه کسانی هستند که پس از )1(نان جزو گمراهان فتري نیستندشود؛ و کافرند؛ البته ای می

 اند؛ چنانچه در بارة نصاري فرموده است: شدن هدایت الهی گمراه شده فروفرستاده

آلُّونَ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلضَّ
ُ
 .]٩٠عمران:  لآ﴾ [٩٠وَأ

 .»اند گمراهان –خود  –و آنان «
 هم، مغضوب علیهم هستند. پس هم مغضوب علیهم، ضالین هستند؛ و ضالین

*** 

 تفسیر سوره حمد

ِ رَبِّ ٱلَۡ�لَٰمَِ� ﴿ معناي حمد و رب العـالمین توضـیح داده شـد. در    : )2(﴾ ٢ٱۡ�َمۡدُ ِ�َّ
شود: الحمد للهادي؛  که گفته می ها شرح داده شده است. هنگامی این عنوان، پیوند میان آن

ِ رَبِّ ٱلَۡ�لَٰمِـَ� ﴿کنیم. پـس در   است حمدش می یعنی چون هادي دو امـر  ﴾ ٢ٱۡ�َمۡـدُ ِ�َّ
است که صفات جلال و اکرام  ارزشمند است: یکی این که لفظ االله آورده شده؛ و االله ذاتی

دارد؛ پس بی در نظرگرفتنِ یک صفت خاص با همـین کلیـت و اجمـال، مسـتحق حمـد      
اسـتحقاق   –عام  به طور –است؛ و در برابرش بایستی موضع حمد گرفت. پس از آن که 

شود؛ زیرا گفتیم به هریک از ایـن   حمد را براي او بیان کرد، تعبیر رب العالمین آورده می
گیرد. گـویی گفتـه اسـت: چـون رب      نیز حمد تعلق می –جداگانه  –دو دسته از صفات 

العالمین است، باید حمد کرده شود، و بیان شد، رب پنج معنا دارد که در برابر هر کدام از 
شـود،   که در برابر هر پنج معنا گرفتـه مـی   ها باید موضع خاصی گرفته شود؛ و مواضعی آن

شود؛ یعنی چون  حقیقت این است که به انگیزة حمد توجه می» الحمد الله«حمد است. در 
گیریم؛ اما اگر پرسیده شـود:   خداوند االله و رب العالمین است، در برابر او موضع حمد می

و حمد را پیش انداختـه؟ پاسـخ ایـن     »نه االله رب العالمين فالحمد لـهلأ«چرا نفرموده است: 

                                           
 اند. گمراهان فتَري کسانی هستند که به علت مبعوث نشدن پیامبر برایشان، گمراه شده -1

 ».ستایش مخصوص االله است که پروردگار جهانیان است « -2



گیري نیز براي ماست؛ پس  گردد. و موضع است: این موضوع به ما عالمین و بندگان برمی
گیري ما اهمیت دارد. این جمله یـک   چون او االله و رب العالمین است، بدین سبب موضع

هـا چگونـه برخـورد     که ما با ایـن حقیقـت  خبر و گزاریشِ ساده نیست. مسأله این است 
گیـري مـا را بیـان     کـه موضـع   -» الحمـد «کنیم. پس مهم، برخورد ماست. بدین سبب  می

گونه که پیشتر بیان کـردیم. در آیـات    آمده است. همان» الله رب العالمين«پیش از  –کند  می

 )1(﴾ ٤لـِكِ يـَوۡمِ ٱّ�ِيـنِ َ�ٰ  ٣ٱلرَّ� ٱلـرَّحِيمِ ﴿آمده است: » رب العالمین«بعدي توضیح 

 در این آیات سه معناي رب جاي گرفته است.﴾ ٤َ�لٰكِِ يوَۡمِ ٱّ�ِينِ ﴿

َ�لٰـِكِ يـَوۡمِ ﴿آورندة سود و دورکنندة زیان و  در دو معناي: به دست﴾ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ ﴿
کننـده کیفیـت برخـورداري از مظـاهر رحمـت اسـت.        کننده و رسیدگی کنترل﴾ ٤ٱّ�ِينِ 
گیري در برابرِ این سه معنا مقدر و ذکر نشده است؛ بدین ترتیـب کـه خداونـد بـا      موضع

گیـرد و بـا صـفات     شود؛ و رغبت در درون جـاي مـی   صفات رحمان و رحیم شناخته می
معنـاي نخسـت رب بـا اسـم بیـان       گیرد. پس سـه  مالک و ملک، رهبت، درون را فرا می

تر این است کـه   آید؛ چون مهم اند. سپس براي توضیح دو معناي دیگر رب، اسم نمی شده
آمدنـد،   مـی » اسم«نوع برخورد عملی انسان در برابر این دو معنا آشکار شود؛ یعنی اگر با 

ست؛ و شد به این موضوع توجه نکرد که عبادت و استعانت موضوعی در حوزة رفتار ا می
اسـت؛ بـراي همـین دو اسـم      توحید الوهیت، توحید در عمل و تغییر در واقعیت زنـدگی 

شود، بـه لفـظ    که در برابر این دو اسم گرفته می اند؛ و موضعی مقدر شده» معبود و معین«

 .)2(﴾٥إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ� ﴿فعل تصریح شده است: 
کنـد.   بیت و حرمت خداوند، حرکت بنـدگی را آغـاز مـی   انسان با ملاحظه مظاهر ربو

به ویژه مظاهربخشِ  –دارد که مظاهر ربوبیت و رحمت خداوند  گویی در راهی گام بر می
کـه از میـان مظـاهر     در مراحل این راه گذاشته شده اسـت. هنگـامی   –رحمت از ربوبیت 

                                           
 ».مالک روز جزاء است بخشندة مهربان است *« -1

 ».جوییم پرستیم؛ و تنها از تو یاري می تنها تو را می« -2



یابـد؛ و آن را   ر مـی اش را د شـود مسـؤولیت   هـا برخـوردار مـی    گذرد؛ و از آن رحمت می
پذیرد. این جا دیگر، سیر و سلوك و طی مقدمات لازم بـراي رسـیدن بـه خـدا تمـام       می
شود؛ سـپس احسـاس مسـؤولیت     ها توجه می شود؛ به عبارت دیگر، در آغاز به نعمت می

گردد. پس از اسـلوب غایـب در سـه آیـۀ      آید؛ آنگاه با خداوند ارتباط برقرار می پدید می

إيـاه «شود:  و گفته نمی﴾ إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ ﴿گردد:  ۀ چهارم، کلام به خطاب بر مینخست، در آی
ایم؛ و ما عـالمین در موضـع    . گویی مسیر را طی کرده؛ و به حضور خداوند رسیده»نعبد

 ﴾. ٥إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ� ﴿گوییم:  خطاب با رب خود می

 ي حصر در إیاك نعبد بررسی قاعده

جلو انداختنِ ضمایر براي حصر ﴾ ٥إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتعَِ�ُ ﴿اند: در  برخی گفته
 بایست گفت:». خواهیم کنیم؛ و تنها از تو کمک می تنها تو را عبادت می«است؛ یعنی: 

این قاعده براي برخی مفسران و دانشمندان بلاغت، دشواري پدیـد آورده اسـت. اگـر    
آمـد؛ چـون    بود، دیگر این اشـکال پدیـد نمـی    ضمیر، همیشه براي حصر میانداختن  پیش

گفتیم براي حصر است؛ اما جلو انداختنِ  شد، می هرجا واژة از جاي خود پیش انداخته می
 یکی از متعلقات فعل بر خود فعل، همیشه براي حصر نیست:

ا رَزَقَۡ�هُٰمۡ ينُفقُِونَ ﴿  .»کنند ایم، انفاق می شان کرده زيو از آنچه رو. «]٣﴾ [البقرة: وَمِمَّ
کنند؛ زیرا  این آیه به این معنا نیست که تنها از آنچه خدا به ایشان داده است، انفاق می

مگر چیزي جز روزي خدا هست که گمان انفاق از آن بشود، تا بفرماید کـه تنهـا از ایـن    
 کنند؛ نه از آن؟ انفاق می

هایی یا کلامـی   شده، چنین است: وقتی جملههاي بلاغی دیده ن نکتۀ دیگر که در کتاب
شود، و اجزاي متعددي، ماننـد: فعـل و متعلقـاتی، ماننـد مفعـول و قیـد و        به کار برده می

ها در جمله به این صورت خواهد بود که هر  مفعول مطلق و... دارد، ترتیب قرارگرفتن آن
ه در علـم معـانی   تر است، در آخر کلام جاي خواهد گرفت؛ درست خلاف آنچ کدام مهم

آید؛ البته این قاعـده علـم معـانی     اند که هر کدام مهم است در آغاز کلام یا جمله می گفته



ِ رَبِّ ٱلَۡ�لَٰمَِ� ﴿کند؛ براي مثال در  هم در برخی موارد صدق می که گفتـیم  ﴾ ٢ٱۡ�َمۡدُ ِ�َّ
رود؛ اما نکتـۀ   میچرا الحمد پیش از الله آمده است. پس این قاعده در جاهاي ویژة به کار 

گـردد   هاي فعل یا وابستۀ نسبت به خودش بر می که ما در صدد بیان آن هستیم، به وابسته
ساز و مقصود بالتبع هستند؛  آید؛ و بقیه گویی زمینه که هرکدام مهم باشد، در پایان کلام می

 »طح بيتـهسـ«اینجـا بـر    »رأيت فلانا يوم الجمعة على سطح بيته«براي نمونه اگر گفته شود: 

هاي فارسی و  اش او را دیدم. در زبان شود: در بام خانه گونه ترجمه می تأکید شده؛ و بدین

را جلـوه دهـد؛ یـا     »سطح بيته«شود که اهمیت  کردي و مانند آن لحن به گونۀ عوض می

 در اینجا نیز طائر مهم است. »رأيت على سطح فلان يوم الجمعة طائرا«اگر گفته شود: 

ا رَزَقَۡ�هُٰمۡ ينُفِقُونَ ٱ﴿همچنین:  لَوٰةَ وَمِمَّ ِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡغَيۡبِ وَُ�قيِمُونَ ٱلصَّ کـه    )1(﴾٣�َّ

بود؛ نه  »مما رزقناهم«مهم  »وينفقون مما رزقناهم«فرمود:  مهم است. اگر می» ینفقون«اینجا 

امـا چنـین   ». کننـد  مـی ایم، انفاق  شان داده از آنه ما روزي«داد:  . و چنین معنا می»ينفقـون«

کننـد؛   هایی که ایمان به غیب دارند؛ و اقامۀ نمـاز مـی   نیست، بلکه در این آیه فرموده: این
ایم، چـه موضـعی دارنـد. آنگـاه      یعنی مهم این است که ببینیم در بارة آنچه ما به آنان داده

 ـ ایـم، انفـاق مـی    شـان داده  یعنـی آنـان از آنچـه روزي   » ینفقون«فرموده است:  د. پـس  کنن
ایم، انفـاق اسـت؛ (نـه چیـزي دیگـر ماننـد:        که ما به آنان داده  شان در برابر روزي موضع

 اسراف و تبذیر).
گـرفتن بـراي حصـر اسـت؟ پاسـخ: زمـانی        شاید پرسیده شود: پس چه زمان، پیشـی 

بـراي حصـر    –اش  براي مثال: مفعولی بـر فعـل   –اش  گرفتن وابستۀ بر هستۀ اصلی پیشی
بـا   –وابسته، نظر و توجه داشته باشیم. در این زمان جـاي اصـلی وابسـته    است که به آن 
در ایـن صـورت،    –تنها  –پس از هستۀ اصلی است. بنابر این  –که دارد  توجه به اهمیتی

رأيت يوم الجمعة «گرفتن رخ داد، براي حصر خواهد بود. به این مثال دقت کنید:  اگر پیش

                                           
ایـم انفـاق    شـان داده  دارنـد و از آنچـه روزي   آورند و نماز را بر پا می ایمان میکه به غیب  آن کسانی« -1

 ».کنند می



عـلى سـطح «شـد:   مهم است. اگر گفته می» سطح بیته«، در این جمله ».فلانا على سطح بيته

زمـانی   –تنهـا   –گرفتن وابسـته   حصر رخ داده بود؛ پس پیش »بيته رأيت فلانا يوم الجمعة

اش پـس از   براي حصر است که مورد توجه باشد؛ و در آخر کلام بیاید. اگر جاي اصـلی 
اش براي حصر  یش انداختنهستۀ اصلی؛ و اسلوب کلام بر این امر دلالت نداشت، دیگر پ

 نیست.
که  –خداوند  –تنها  –این مهم بود که » نعبدك«شد:  گفته می» إیاك نعبد«اگر به جاي 

کردن مهـم   بندگی شود؛ نه این که بندگی –شد  بودن در آخر جمله آورده می به سبب مهم
نۀ که این اش براي حصر بود؛ اما جو کلام و زمی باشد. در آن صورت بود که پیشی گرفتن

رساند که معناهایی جز این مد نظر باشد؛ براي نمونه گمان  آیات در آن هست، این را نمی
شود؛ یا مقصود خداوند نبوده، تا بعـد گفتـه شـود:     زده شود بندگی دیگري هم بندگی می
کنیم؛ نه کسی دیگر را، بلکه در سورة حمـد پـس از    مهم این است که ما تو را عبادت می

ت خدا، گویی گفته شده: اکنون برخورد شما در برابر رب چیست؟ و در پاسـخ  بیان ربوبی

کنیم؛ نه این که براي حصر باشد (تنهـا تـو را    / تو را بندگی می إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ گوید:  انسان می
 –تنهـا   –است؛ نه امري دیگر (تو را  کنیم)، بلکه برخورد ما در برابر تو، بندگی بندگی می
 خواهیم. کنیم؛ نه چیزي دیگر) و از تو یاري می بندگی می

 راه هدایت کدام است؟

در چند آیۀ نخست سورة حمد، راه بندگی روشن شد. اکنون بنده در پیشگاه پروردگار 
 –ها) را  خواهد که خود و دیگر عالمَین (انسان و در حال گفت و گو با اوست؛ و از او می

هدایت کند، تا از این پس نیز سالک این راه شوند:  –اند  رسیدهکه تا این مرحله از بندگی 

َ�طَٰ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ ﴿ در این باره توضیحات کافی داده شد. تنها این پرسش  )1(﴾٦ٱهۡدِناَ ٱلصِّ

َ�طَٰ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ ﴿گوید:  که می ماند: مگر کسی می خود مهتدي نیست؟ پس ﴾ ٦ٱهۡدِناَ ٱلصِّ
 رد؟چه معنایی دا» إهدنا«

                                           
 ».ما را به راه راست هدایت کن « -1



ست. چون هدایت امري نیست که یک لحظه انجـام   توجهی طرح این پرسش بر اثر بی
کـه بـه راه    گیرد؛ و بعد تمام شود. انسان لحظه به لحظه نیازمند هدایت است؛ یعنی کسـی 

دارد، باید مهتدي باشد؛ یعنی انسـانی   بندگی وارد شده، هرگام کوچک بندگی را که بر می
راهه بیفتد. چون هر لحظه و هر روز، مسایل جدیدي براي  ا به کجتواند مؤمن باشد؛ ام می

آید؛ و این که در هر موضوع، موضـعِ درسـت چیسـت؟ ایـن کـار آسـانی        مؤمن پیش می
 نیست.

که تا اینجا رسـیده، از ایـن پـس     خواستن از خداوند براي این است، کسی پس هدایت
 گونه که فرموده: گیري کند. همانهم در هر گامی به خداوند نیازمند است که او را دست

﴿ ۚ ِينَ َ�هَٰدُواْ �يِنَا َ�هَۡدَِ�نَّهُمۡ سُبُلنََا  .]٦٩﴾ [العنكبوت: وَٱ�َّ
 .»دهیم هایمان را به آنان نشان می آنان که در [راه] ما کوشیدند، راه«

دارد، پـس   در راه راست گام بر می –به یقین  –که براي خداوند مجاهدت کرده  کسی

 ﴾.َ�هَۡدَِ�نَّهُمۡ سُبُلنََا﴿چرا فرموده است: 
هـاي گونـاگون    مقصود از این بخش آیه چنین است: خداونـد از ایـن پـس در شـاخه    

هـاي خـدا و نظـام     هاي روابط انسان با خـدا و مـردم و نعمـت    صراط مستقیم و در زمینه
 .)1(ندک سیاسی و مانند آن، او را هدایت می
رسد؛ و  خواهد به راهی هدایت شود که به نعمت می در ادامه، نمازگزار از خداوند می

ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِمۡ ﴿گوید:  می
َ
ِينَ �  .»که به آنان انعام کردة راه کسانی«﴾ صَِ�طَٰ ٱ�َّ

 ».انبیاء و صدیقان و شهداء و صالحان«اند:  شدگان چهار گروه داده نعمت

وَْ�ٰٓ�كَِ مَعَ ﴿
ُ
ُ عَليَۡهِم مِّنَ ٱ�َّبِّ�ِ  فَأ ۡ�عَمَ ٱ�َّ

َ
ِينَ � لٰحَِِ�ۚ  ۧٱ�َّ هَدَاءِٓ وَٱل�َّ يقَِ� وَٱلشُّ دِّ ﴾ نَ وَٱلصِّ

 .]٦٩[النساء : 
 .»که خداوند به آنان انعام داده است (از) پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان کسانی«

                                           
ۡ�عَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ﴿ -1

َ
ِينَ � ۡ�عَمۡـتَ عَلـَيۡهِمۡ ﴿خواهد، به راه  که از خداوند می زمانی﴾: صَِ�طَٰ ٱ�َّ

َ
ِيـنَ � شـان   هـدایت ﴾ ٱ�َّ

ۡ�عَمۡـتَ عَلـَيۡهِمۡ ﴿کند، نا آشکارا خواسته است که او را به سرانجام و نهایت نعمت برسـاند؛ و  
َ
ِيـنَ � ﴾ ٱ�َّ

 چهار گروه اند.



تواند پیامبر شود  پیوندد. نمی کند، به آنان می که راهش را با آنان یکی می مؤمن هنگامی
اند؛ و به همت انسان  آوردنی ، اما آن سه رتبۀ دیگر به دست–چون نبوت کسبی نیست  –

بستگی دارد که صدیق شود؛ یعنی سراسر زندگیش بر صـدق و راسـتی در بنـدگی خـدا     
یش گواه حقانیت دین خدا باشد؛ و گواه باشـد بـر ایـن کـه     باشد. شهید شود؛ یعنی زندگ

الوهیت تنها از آن خداست؛ نه کسی دیگر؛ و صالح و نیکوکار باشد؛ پس این چهار گروه 

ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِمۡ ﴿منعم علیه 
َ
 هستند.﴾ �

َ� َ�ۡ�ِ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَليَۡهِمۡ وَ ﴿که بر آنان انعام کردة ما را هدایت کن:  به راه کسانی
آلَِّ�  ها نه مغضوب علیهم هستند؛ نه ضالین؛ یعنی نه این یکی؛ نه آن  که این ﴾٧ٱلضَّ

آلَِّ� ﴿ي موجود در »لا«یکی. در اصطلاح (علم نحو) به  گویند،  ، زائد می﴾٧وََ� ٱلضَّ
منظور از زائد این نیست که معنا نداشته باشد، بلکه در معنا نقش اساسی دارد؛ یعنی اگر 

آلَِّ� ﴿نباشد؛ و گفته شود: » لا« که به  ؛ یعنی کسانی﴾٧َ�ۡ�ِ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَليَۡهِمۡ وََ� ٱلضَّ
شود؛  آنان انعام کردة مجموع این دو گروه نیستند؛ اما این که یکی از آنان نباشد، نفی نمی

 کند که نه اینان هستند؛ و نه آنان. افزوده شود، بیان می» لا«ولی زمان که 

*** 

 ي حمد برداشتی اجمالی از سوره

در آغاز بایست یاد آوري کرد که این سوره متن قرآن اسـت؛ و انسـان هـر روز بایـد     
که  بنا به رأي مجتهدانی –از امام جماعت بشنود  –دست کم  –هفده بار آن را بخواند؛ یا 

اند و نـه  ست؛ اما این رأي که نه خود بخو گویند در نمازهاي جهري، قرائت امام کافی می
از دیگري بشنود، دیدگاه برخی امامان اسـت؛ و پـذیرش آن دشـوار. آري، مـؤمن روزي     

گذرانـد، تـا نسـبت بـه آن      هفده بار این متن قرآن و خلاصۀ دین را از قلب و روانش می
بـه خصـلت تبـدیل     کـه  هنگامیشناخت به دست آورد؛ و در وي به خصلت تبدیل شود. 

شـود؛ و   اه اثر آن یعنی بندگی در زندگی پدیدار میشد؛ و جزو شخصیت وي گشت، آنگ



یابد؛ یعنی نخست باید در او شناخت پدید آیـد؛ سـپس بـه     یش تحقق می دین در زندگی
 شود. هاي آن در زندگی به صورت عملی آشکار می صورت خصلت درآید، آنگاه نشانه

که انسـان بتوانـد    آوردن این تفسیرها در نماز دشوار است، براي آن از آنجا که به ذهن
درنگ، معنا و مفهومی از سورة حمد برداشت کند؛ و بگذرد، خلاصۀ معناي آن چنـین   بی

 است:
خواهد راه گـذر از ایـن سـوره و معـانی و مفـاهیم بـزرگ آن را        نمازگزار در آغاز می

پیمودن راه  هنگام –ست که بایست پیمود  که پیشتر گفته شد، بندگی مانند راهی –بپیماید 
کند که باید امکاناتی داشته باشد؛ و موانع موجود دور شود.  درنگ به ذهنش خطور می بی

تواند گمان کند که خداوند امکانات را  درنگ می بی »بسم االله الرحمن الرحيم«پس با گفتن: 

آوردنِ  شـود، بـا بـر زبـان     وارد سـوره مـی   که هنگامیدارد.  سازد و موانع را برمی آماده می

تواند معانی را بـه   آورد؛ چون نمی گذاري کوتاهی به جا می سپاس »ب العـالمينالحمد الله ر«

تفصیل بررسی کند؛ و به ذهن آورد؛ مگر آن که معانی را چنـان در ذهـنش تکـرار کـرده     
 باشد که زود مجسم شوند.

هـا   گفتیم میان معانی رب و برخورد انسان با آن نوعی تقابل وجود دارد؛ و در برابر نام
گوید:  شود. بعد که می خداوند، برخوردي متناسب با هر اسم یا صفتی گرفته می و صفات

کـه خداونـد    –یابی به امکانات و دورشدن موانـع را   هرگونه دست﴾ ٣ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ ﴿

رسـد   سپس به این می﴾ ٤َ�لٰكِِ يوَۡمِ ٱّ�ِينِ ﴿نماید.  تصور می –براي رشدش آماده کرده 
شود. پس باید بیندیشد کـه   اوند است؛ و روزي به کردار او رسیدگی میکه زیر کنترل خد

براي تزکیه، بهره گرفته است؛  –که مظهر رحمت خداوند هستند  –آیا از امکانات موجود 
کنـد:   اند. چون به اینجا رسید، گمان می یا نه. بینید چقدر این معانی مرتب و به هم پیوسته

شود که چگونه از مظاهر رحمـت خداونـد اسـتفاده     پس روزي هم از من بازخواست می
 ام. کرده



شـدن   یعنی دستوراتی را که در بـارة چگونـه تزکیـه    )1(﴾٥إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ� ﴿
کنم؛ زیرا چگونگی بـه کـارگرفتنِ آن امکانـات را از     چون و چرا اطات می صادر کردة، بی

کنـد: چگونـه ایـن کـار را بکـنم؟       خواهی. در اینجا بسیار سریع به ذهن خطور می من می
ز است کـه تنهـا خداونـد    سازي امکانات و دورکردن موانع نیا چون در هر مرحله به آماده

اكَ ﴿طلـبم:   گوید: و تنها از تو یاري مـی  درنگ می ها را تأمین کند. پس بی تواند آن می �يّـَ
 ﴾. �سَۡتَعِ�ُ 

خواهد که مؤمنان را  تا اینجا، راه بندگی در قلب پیموده شد؛ براي همین از خداوند می

َ�طَٰ ٱلمُۡسۡتَقِ ﴿به آن راه هدایت کند:  اگر نماز با جماعت برگزار شود،  )2(﴾٦يمَ ٱهۡدِناَ ٱلصِّ
خواند، باز باید  روشن است، منظور، جماعت نمازگزار است؛ و اگر خودش تنها نماز می

و ﴾ ٥إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتعَُِ� ﴿خود را با جمع مؤمنان بداند؛ یعنی هرگاه انسان آیات 

زمانِ خود را در نظر داشته باشد. این که  هم خواند، باید همۀ مسلمانانِ را می﴾ ٱهۡدِناَ﴿
زمان، چون هدایت در بارة آنان مطرح است؛ اما دیگر دعاهاي گروهی، مانند  گوییم هم می

 دعاهاي آمرزش و رحمت، براي همۀ مؤمنان است.

َ�طَٰ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ ﴿گوید:  وقتی می توانـد راه همـواري کـه وي را بـه      می ﴾ ٦ٱهۡدِناَ ٱلصِّ
که به آنان نعمت ازانی  که پیشتر گفته شد. راه کسانی رساند، تصور کند. آن راهی می مقصد

ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِمۡ ﴿داشته است: 
َ
ِينَ � تواند در ذهنش تصور کنـد کـه بـه آن     می )3(﴾صَِ�طَٰ ٱ�َّ

پیوندد. صفی از پیامبران و راستگویان و شـهیدان و صـالحان؛ و ایـن صـف بـه       جمع می
 یابد. می خداوند پایان

ـآلِّ�َ ﴿عمل داشتند.  که علم بی ؛ مقصود نه کسانی﴾َ�ۡ�ِ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَليَۡهِمۡ ﴿ ﴾ وََ� ٱلضَّ

ۡ�عَمۡـتَ ﴿که از دانش گمراه هستند و گمراه نیز شدند. این دو در برابـر   و نه آنانی
َ
ِيـنَ � ٱ�َّ

                                           
 ».جوییم پرستیم؛ و تنها از تو یاري می تنها تو را می« -1

 ».ما را به راه راست هدایت کن « -2

 ».که بر آنان نعمت دادي راه کسانی«  -3



را در آخـر بحـث نمـاز    ها نیز به صورت اجمالی باید باشد؛ زی هستند. تصور این﴾ عَليَۡهِمۡ 
توجه بـه واژگـان و حقـایق کـردارش خوانـده شـود؛ و        بیان شده است که اگر نمازي بی

گونه کـه در بـارة    خشوع باشد، نه تنها نماز ناقص نیست، بلکه اصلاً نماز نیست. همان بی
توان گفت که اعتصاب غذا و رژیم غذایی و تمـرین   روزه گفتیم: اگر براي خدا نباشد، می

توان گفت روزه است. نمازي که هم کـه   دن خوراك و این جور چیزهاست؛ اما نمینخور
سـت   توجه به حقایقِ کردار و یاد خدا و خشوع در قالبش نباشد، نماز نیست، بلکه کـاري 

 همانند نماز.



 بررسی کلی نماز

 هاي پس از سوره حمد بررسی واژه

واژگان دشواري را که در تشهد و دیگر ذکرها وجـود  پس از توضیح سورة حمد باید 
 دارد، به اختصار توضیح دهیم، تا در میان تفسیرِ ذکرها و وردها، توقف پیش نیاید.

تواند صفت مشبهه یا اسم تفضـیل باشـد.    می »اكبر«است. واژة  »االله اكبر«آغاز نماز با 

در این باره اختلاف نظر وجود دارد. اگر صـفت مشـبهه باشـد، یعنـی خـدا متصـف بـه        
کبریاست؛ و اگر اسم تفضیل باشد، نخست باید گمانی در نظر گرفته شود. اگر گمان کنیم 

الحـاکمین. در   ترین است. مانند: أحکم دیگران نیز داراي کبریا هستند، کبریاي خدا بزرگ
حقیقت حاکمی جز خداوند وجود ندارد؛ اما اگر گمان کنیم کـه حاکمـانی هسـتند، خـدا     

در حقیقـت   »خـير الـرازقين«أحکم الحاکمین اسـت؛ یعنـی او حـاکم واقعـی اسـت؛ یـا       

دهندگان دیگـري هسـتند،    دهندة جز خداوند وجود ندارد؛ اما اگر گمان کنیم روزي روزي

نیز چنین است؛ یعنی کس دیگري کبریـایی   »االله اكبر«نده است. ده خداوند بهترین روزي

 ندارد، اما به فرض که چنین باشد. خدا اکبر است.

ُ در اصل از دو باب  کبریاءواژة  َ يكبرَ برِ ُ / كَ َ يكبرُ برُ ُ است.  كَ َ يكبرُ برُ براي بزرگی مادي  كَ

ُ و  َ يكبرَ برِ گـوییم:   که می ناست؟ هنگامیرود. بزرگی به چه مع براي بزرگی سن به کار می كَ

به ایـن معناسـت کـه در قیـاس بـا       –چون این معانی نسبی هستند  –سنگ بزرگ است 
قدرت و توانایی ما، بزرگ است؛ یعنی در حیطۀ قدرت ما نیست که این سنگ را برداریم. 

که برتر  – کبریاشود. پس  بودن، گمان می پس در بزرگی، نامحدود بودن و فراتر از احاطه
تنها وصـف خداونـد    –ودنِ کامل از هرگونه محدودیتی و دور بودن از هر احاطۀ است ب

 است.

 شیطان و ابلیس

برم. شیطان عام است؛ و بـا ابلـیس فـرق     پناه می أعوذ: .أعوذ باالله من الشيطان الـرجيم



دارد. ابلیس اسم خاص براي شیطان مشهور (رؤوس الشیاطین) است. شـیطان یعنـی هـر    
ها و  ها و انسان و بدجنس و بداخلاق و دور از راه راست که در میان جنموجود منحرف 

 –نخستین بار براي رهبران یهود » شیاطین«کنند. در قرآن واژة  دیگر موجودات زندگی می
 به کار رفته است: –کنندگان منافقان بودند  که توجیه

 .]١٤﴾ [البقرة: �ذَا خَلَوۡاْ إَِ�ٰ شََ�طِٰينهِِمۡ ﴿
 .»ها [و سرانِ خود] خلوت کنند چون با شیطانو «

برد، به این معناسـت کـه خداونـد     که انسان از شیطان به خدا پناه می بنابر این، هنگامی
 –تـرین کـار اسـت     کـه مهـم   –هایی را که احتمال دارد در زمانِ قرائت این سوره  مزاحم
شـده اسـت. واژة    معنـاي رانـده  به  رجیم:اش بیایند، از سر راه بردارد؛ و دور نماید.  سوره

در  –شـود. سـپس    ست که روي گور گذاشته مـی  هایی ریزه رجِام در اصل به معناي سنگ
زنند به کار رفت. رجمه، یعنـی او را   ها می هایی که کسی را با آن براي سنگ –معناي عام 

ة پر اهانت از شده و با شیو شده و دورکرده زده با سنگ زد؛ و دور کرد. رجِیم یعنی با سنگ
 رحمت رانده شده.

 تسبیح و ارتباط آن با حمد

تسبیح از سباحت به معناي شنا کردن، گرفته شده است. در شنا کردن حرکـت تنـد و   
فراز و نشیبی وجود دارد. این فعل در باب تفعیل به کار رفته؛ و متعدي اسـت. گـویی    بی

گـردد.   ت از موضـوعی دور مـی  شود؛ و به سـرع  شود، به شنا وادار می که تسبیح می کسی
 مکث از هر نسبت ناشایست دورکردن. تسبیح خداوند، یعنی او را بی

هـاي خداونـد نقـص     تسبیح آفریدگان براي خداوند چنین است: اگر یکـی از آفریـده  
گویـد کـه آفریننـدة مـن نـاقص       داشته باشد، چون آفریدة خداوند است، با زبان حال می

ها، در  اختۀ او هستم، ناقص هستم. اغلب بر پایه ساخته شدهاست؛ زیرا من که آفریده و س
شود؛ بـراي نمونـه، اگـر ضـبط صـوتی خـوب باشـد،         شان حکم صادر می بارة سازندگان

گـوییم:   اش در کار خود مـاهر بـوده اسـت؛ و اگـر خـوب نباشـد، مـی        گوییم: سازنده می
تن از آن حالـت بـه   کـه اسـتعداد رف ـ   ست. پس اگر آفریدة در نقص بماند؛ در حـالی  ناشی



درجات بالاتري را داشته باشد، در این صـورت وجـود نقـص در آن آفریـده بـه معنـاي       
دادنِ نقص به آفریننده است. پس سبحان االله، یعنی دورکردنِ خداوند از نقص؛ البته  نسبت

محال است که ما بتوانیم خداوند را از چیزي دور کنیم، بلکه خود آفریده از نقایص فـرار  
شود؛ و اگـر آن نقـایص در او    گر می کند؛ زیرا این آفریده است که نقایص در او جلوه می

 دادنِ نقص به آفریدگار خواهد بود. باقی بماند، به معناي نسبت
تواند، خـود در مسـیر    کند، باید تا آنجا که می که انسان، خدا را تسبیح می پس هنگامی

چون آفریده محدود است، شاید به جایی  تکامل حرکت کند؛ و از نقایص دور شود؛ البته
برسد که دیگر توانایی حرکت در تسبیح و حمد را نداشته باشد؛ ولی این حالت به معناي 

تواند تحمـل کنـد.    دادن نقص براي آفریدگار نیست؛ چون انسان بیش از آن را نمی نسبت
اشد؛ امـا کوتـاهی   زمانی نقص خواهد بود که انسان هنوز تحمل رفتن به بالاتر را داشته ب

شود: چرا پدید آورنده، ایـن انسـان مسـتعد را بـالاتر نبـرده       کند. در این صورت گفته می
شود. پس معنـاي تسـبیح    است؟ در این صورت است که به خداوند نسبت نقص داده می

دهد؛  که انسان انجام می آفریدگار، دورشدن آفریده از نقص خواهد بود؛ یعنی همان کاري
کنـد. بـدین سـبب     رود، خداوند را از نسبت نقـص دور مـی   ه سوي کمال میو از نقص ب

 تسبیح بر همۀ موجودات عام است:

ءٍ إِ�َّ �سَُبّحُِ ِ�مَۡدِهۦِ﴿  .]٤٤﴾ [الإسراء: �ن مِّن َ�ۡ
 .»گوید و هیچ چیزي نیست، مگر آن که با ستایشِ او تسبیح می«

نیست که دربایسـتد؛ و سـاکن باشـد؛    اند؛ و موجودي  یعنی تمام موجودات در جنبش
ایستند که در این بخش نسبت نقص بـه خـود    شان می البته انس و جن در بخش اختیاري

ها اراده و اختیار داده است؛ و آنچـه نشـانۀ اقتـدار و     گردد؛ چون خداوند به آن ها برمی آن
ل حرکت خواهند به سوي کما کمال او باشد، انجام شده است؛ ولی انس و جن خود نمی

 کند. کنند؛ و خداوند نیز آنان را وادار به انجام کاري نمی
کـه بـه مرتبـۀ     پس حرکت هر آفریدة از نقطۀ نقص به نقطۀ کمال، تسبیح است. زمانی

گوید که آفرینندة مـن کامـل اسـت کـه ایـن       بالاتر از مرتبۀ پیشین رسید، با زبان حال می
شده از کمالِ سازنده نشـان دارد.   کمال ساخته اندازه از کمال را به من بخشیده است؛ زیرا



و این درجه از کمال که به آن رسیده حمد است؛ یعنی رسیدنِ وي به کمال بعـدي حمـد   
خواهد بود؛ و این درجه نیز نسبت به درجۀ بالاتر نقص است. پس در آن مرحله نیز نباید 

ایـن مرحلـه نیـز بگـذرد،      تواند باید به سوي کمال حرکت کند. اگر از بایستد، بلکه تا می
گونـه تـا    حرکت وي تسبیح است؛ و رسیدن او به مرتبۀ بالاتر حمد خواهـد بـود. همـین   

رود که در دانش خداست. پس تسبیح و حمد، حرکـت پیوسـته و همیشـگی از     جایی می
 نقص به سوي کمال است.

قلـب و...  هاي گوناگون از جمله: عقیـده و نگـاه و شـنیدن و     تواند در زمینه انسان می
تسبیح بگوید؛ براي مثال، هر روز که بیشتر و بیشتر دانش دیداري و شنیداري و قلبـی بـه   

گونه اسـت کـه هـر روز     آورد، در واقع تسبیح کرده است. تسبیح در قلب به این دست می
بیشتر از رغب و رهب جز خدا تخلیه شود؛ و رغب و رهب خـدا در آن تقویـت گـردد.    

گونه است که زبانش هر روز بیشتر به ستایش خداوند مقید شـود؛ و   تسبیح با زبان به این
از ذکر و قدردانی جز او و در غیر ارتباط بـا او رهـایی یابـد؛ البتـه قـدردانی از مـؤمن و       

که از روي توجه باشد؛ و هر روز  داران به خدا همان قدردانی از خداست؛ به شرطی ایمان
 ـ بیشتر در راه بندگی بماند؛ پس می سـت؛ و ایـن    یم کـه تسـبیح و حمـد همـۀ زنـدگی     بین

سـت، نـه آن کـه همـۀ تسـبیح       شود بازگوکنندة تسبیح اصلی که به زبان آورده می تسبیحی
 باشد. درست مانند حمد که ستایش با زبان باید اصلاح در رفتار را نیز همراه داشته باشد.

 

 تحیات

ربه و دیگر مصدرهاییی است؛ مصدر باب تفعیل؛ مانند تبصره و تج تحیۀتحیات جمع 

یعنی خدا » حیاه االله«گردانیدن است.  در اصل به معناي زنده» تحیۀ«که بر وزن تَفعلَه است. 
که براي انسان به کار برده شود، یعنی انسان دیگري را تحیت کند؛  او را زنده کرد. هنگامی

فلان؛ یعنی فـلان کـس   رساند. حیاه  را می »زنده باد«کننده نیست، معناي  چون انسان زنده
از خداوند خواست او را زنده کند. چـون اصـطلاح زنـده بـاد در عـرف بـراي تعظـیم و        



بزرگداشت به کار برده شده است، معناي بزرگداشت را به خود گرفتـه. پـس تحیـت بـه     
هـا   ها و همۀ تعظـیم  یعنی همۀ بزرگداشت» التحیات الله«معناي تعظیم و بزرگداشت است. 

هـا و   هایی چون: قیام، رکوع و سجود و قعـود و همـۀ تسـبیح    ت. تعظیمبراي خداوند اس
هاي دیگر که  شده در میان نماز که بالاترین تحیات هستند؛ و همۀ ستایش حمدهاي انجام

 اند، همه ویژة خداوند است. روشن

 سلام و رحمت

ا رساند؛ یعنی رهاکردن از آنچـه ناپسـندیده اسـت؛ ام ـ    سلام جنبۀ و منفی قضیه را می
ست. پس از آن که سلام (چیزي یا کسی را) از آنچه که ناپسند است، دور  رحمت ایجابی

کند. گرچه رحمت خود به  کند؛ رحمت آنچه پسندیده و خوب است، برایش جلب می می
که با سلام بـه کـار رود، تنهـا     آوردن سود و دورکردن زیان است، هنگامی معناي به دست

نیز براي ادامۀ این کار خوب (رحمـت) اسـت.    برکاتند. رسا بعد ایجابی و درست را می
ست که چون در چیزي وجود داشـته باشـد، بـه آن پایـداري و      برکت به معناي خیر الهی

که همراه بـا   گونه که پیشتر گفتیم، نماز هم رحمت است؛ اما رحمتی بخشد. همان دوام می
اما در سطحی نباشد کـه بـا   ؛ یعنی شاید خداوند به کسی رحمت عطا کند، )1(تعظیم باشد

که مرتبۀ امامت  هاي عادي بدهد؛ اما هنگامی تعظیم همراه شود؛ براي نمونه به کسی نعمت
بخشد، این رحمت همراه با تعظیم  یا نبوت یا رسالت یا درجات بالاي بهشت به کسی می

 دهد. است که به او داده یا می

 شهید و شهود و شهادت

شـهود بـر وزن فُعـول، حـدوث و وقـوع فعلـی را        شهادت و شهود هردو مصـدرند. 
ست؛ یعنی هـم حاضـر باشـد؛ هـم      رساند. شهود به معناي حضور و نظارت بر چیزي می

ناظر. نه این که حاضر نباشد؛ و از دور نظارت کند؛ چون شـاید در دیـدن اشـکال پـیش     

                                           
 به معناي خواستن رحمت یا نعمتی است که همراه با بزرگداشت باشد. صلاة -1



کرده باشد؛ زیرا بیاید؛ نه این که حاضر باشد؛ اما ناظر نباشد؛ براي نمونه به آن چیز پشت 
 آید. در هردو صورت آگاهی کامل به دست نمی

گونه آگاهی به دست آمد، انتقال این آگاهی به دیگري شـهادت   آنگاه که این شهادت:
 دادن) خواهد بود. (گواهی

در نماز بدین معناست که حق الوهیـت را  (أشهد أن لا إله إلا االله)  تشهدآوردن  بر زبان

انـد؛ البتـه ایـن بـه معنـاي       هاي ادعایی غصب کـرده  رواها و فریادرس فرمانها و  طاغوت
آزماید. بنابر این، خداوند متعمـدان خـود    ناتوانی خداوند نیست، بلکه خداوند آنان را می

شان تبیین  (اوُلوُا العلم و مؤمنان) را که پیشتر با شهود، آیات خداوند در جهان هستی براي
اند که الوهیت از آنِ خداوند است؛ نه از آنِ کسی دیگر، به گواهی  شده؛ و یقین پیدا کرده

 .)1(کند و شهادت دعوت می
دهنـد کـه مـا خـود شـهود       آیند؛ و در برابر غاصبان گواهی می سپس به میان مردم می

دهیم که الوهیت از آنِ خداسـت؛ و از   کنیم؛ و گواهی می ایم؛ و براي شما هم بیان می یافته
ها نیست. اگر از ادعاي دروغین خود (غصب الوهیت) دست نکشیدند؛ و  آنِ شما طاغوت

اصلاح نشدند، روز رستاخیز گواه دیگري خواهد بود؛ و آنان (اولوا العلـم و مؤمنـان) در   
کنـد؛ و   گونـه کـه کسـی زمـین دیگـري را غصـب مـی        شـوند؛ همـان   دادگاه احضار مـی 

همان جا ستیزه پایان نیافت، دعوي بـه  دهند. اگر در  آیند. و گواهی می هایی می سفید ریش
 شود. دادگاه ارجاع داده می

شـود. اگـر او بـر گـواهی خـود       دهد، شاهد نامیده مـی  که بار نخست گواهی می کسی
یش در سخن و کردار تعبیري از این گواهان بود، شـهید اسـت؛    پایداري داشت؛ و زندگی

گویند: شهادت فـلان کـس را    زه میشود. امرو یعنی پیش از آن که بمیرد، شهید نامیده می
گویند: شهید شد؛ امـا شـهیدي کـه خداونـد      میرد، می گوییم؛ یا وقتی کسی می تسلیت می

                                           
، أشهد أن لا إله إلا االلهکنند:  پذیرند و در حضور خداوند (نماز) اعلام می مؤمنین این دعوت را می -1

 آیند و... سپس به میان مردم می



. خداونـد  )1(فرموده، پیش از مردن است. اگر پیش از مردن شهید نباشد دیگر شهید نیست
 فرموده است:

َكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ َ�َ ٱ�َّاسِ ﴿  ]  ١٤٣[البقرة: ﴾ ّ�ِ
 .»ا گواه بر مردم باشیدت«

 بیان ترتیب نماز و استفتاح آن

شود؛ تحولی پدید آمده که نشانه و  گر می زند؛ و یکی از آیات الهی جلوه سپیده سر می
یادآور تحول بزرگ دیگري به نام رستاخیز است. کافران و غافلان از آخرت این آیه نیـز  

تواند رستاخیز را بیاورد. آنان  دهند که نمی میدر عمل  اند و به خداوند نسبت ناتوانی غافل
هـا، کـاري    ها و در اختیارِ انسان گذاشـتن آن  کنند که خلقِ این همه نعمت چنین گمان می

خواهـد کـاري کنـد؛ امـا خداونـد       شـود، و مـی   بیهوده است. در اینجا مـؤمن آشـفته مـی   
 است: فرموده

ٰ مَا َ�قُولوُنَ ﴿  .»گویند، بردبار باش! ر آنچه میب« .]١٣٠﴾ [طه: فَٱصِۡ�ۡ َ�َ

 –خود  –شکیبایی کن که اکنون زمانِ انجام کاري یا درگیرشدن با ایشان نیست؛ چون 
ها را تکمیل کنی. مسایل دیگري هست که باید تحقق  هنوز چیزهایی کم داري که باید آن

در نتیجه به یابد، تا زمینه مساعد شود. اکنون به سرزدن سپیدة این آیۀ خداوند توجه کن! 
تسبیح او بپرداز! و نسبت ناتوانی و باطل را از پروردگارت دور کن! و به حمد او بپـرداز!  

 و قدرت و حق را به او نسبت بده!
تواند دگرگونی آخرت  که دگرگونی پیروزمندانۀ سپیده را پیش آورد، می گمان کسی بی

یهـوده نیسـت. پـس ایـن     آورد؛ کارهایش ب را هم پیش بیاورد؛ و چون آخرت را پیش می
تسبیح و حمد تو مقتضی آن است که برخلاف کافران و غافلان، موضعِ بندگی بگیـري و  

کنی. پس پـیش از هرچیـز و هـر     صلاةبراي آن که عابد باشی، باید نماز بگزاري و اقامۀ 
                                           

هاي  شاید بر اثر بلاها و سختی گویند، چون در هنگام زندگی به چنین انسانی پس از مرگ شهید می -1
راهه برود؛ اما پس از مرگ این  زندگی شکست بخورد؛ و از راه بندگی و الوهیت خداوند به کج

 توان وي را شهید نامید. تردید و به یقین می شود؛ و بی احتمال منتفی می



تـرین   درنگ به انجـام نمـاز بشـتاب؛ و نمـاز صـبح را بگـزار؛ زیـرا نمـاز مهـم          کاري، بی
دم یکـی از   دارد (ابکار). سپیده دمان انسان را به برگزاري آن وامی ه در سپیدهست ک چیزي

و تسبیح و حمد سرشار کنـی،   صـلاةدو سوي روز است. اگر آغاز و پایان روز را با اقامۀ 

اي. از خواب که بیدار شدي؛ و حرکت زنـدگی   گویی با این کار هستییت را تضمین کرده
دهندة تو خواهد بود. پس گام نخستت را با نماز آغاز   را آغاز نمودي؛ گام نخست جهت

ترین زمان (سرزدن سپیده تا  کن، تا سمت و راه بندگی را در پیش بگیري. پس در مناسب
درآمدن آفتاب) فرصت را غنیمت شمار! و پیش از فـوت وقـت، نمـاز صـبح را بخـوان!      

سخن به درازا نکشد، تنها اشاره  ام. براي این که ها فرا گرفته هریک از این سخنان را از آیه
 ).55، غافر: 41عمران:  ست. (نگا: آل ها کافی به آن

کند؛ پس بدین مناسـبت، روز رسـتاخیز را بیـاد     پس از لحظاتی دیگر آفتاب طلوع می
 شود: بیاور که در آنجا نیز زمین با نور پروردگارش روشن می

�ضُ بنُِورِ رَّ�هَِا﴿
َ
ۡ�َقتَِ ٱۡ�

َ
 .]٦٨ر: ﴾ [الزموَأ

 .»شود و زمین به نور پروردگارش تابناك می«
که به یاد رستاخیز افتادي، براي برخوردارشدن از مظاهر رحمت و بهشت و  هنگامی

رضوان خدا، حالت تضرع (فروتنی) تو را فرا گیرد؛ و در بارة مظاهرِ جلال و ملک و 
ملک خدا و براي رهاییی از جهنم و ناخرسندي او، حالت خیفه (ترس و بیم) داشته باش! 

وَدُونَ ٱۡ�َهۡرِ مِنَ ﴿بودن و صدا بلند نکردن،  خیفه آهستهدر نتیجه بر اثر این تضرع و 
خوانی.  گیرد. با این حال نماز (ظهر) را می تو را فرا می ]٢٠٥[الأعراف:  )1(﴾ٱلۡقَوۡلِ 
ست.  گونه که نماز عصر هم هنگام رفتن از روز به شب، یادآورندة چنین موضوعی همان

بلند کردن صدا  ها آهسته و بی ا گیرد؛ و بر اثر آنباید اینگونه باشی: تضرع و خیفه تو را فر
 .نماز بگزاري

آري، روح نمازت باید یاد خدایی باشـد کـه دارنـدة همـۀ کبریاسـت؛ و در برابـرش،       
آوردن  هاي آن بـه دسـت   خشوع تو را فرا گیرد. روشن است که هدف از خشوع و وابسته

                                           
 ».نه با صداي بلند « -1



دم و  توجــه بــه ســپیده خشــنودي خداســت؛ و بــراي رســیدن بــه آن، مقــدماتی را ماننــد
وضویی) را طی  کردنِ لباس و بدن و جاي نماز و طهارت از دو حدث (جنابت و بی پاکیزه
 اي. کرده

ام بـراي آن کـه در حضـور     من اکنون خـود را آراسـته  «آورد:  آنگاه نمازگزار به یاد می
ت به خـود  ام متعارف اس خداوند بایستم؛ و نماز بگزارم؛ پس باید آرایشی را که در جامعه

 خداوند فرموده است:». بگیرم؛ و آراسته به پیشگاه پروردگارم بروم

ِ مَسۡجِدٖ ﴿
 .]٣١﴾ [الأعراف: خُذُواْ زِ�نتََُ�مۡ عِندَ ُ�ّ

 .»جامۀ آراستۀ خود را در هر نمازي برگیرید!«

منظور آرایش به معناي متعارف است که در هر جامعۀ حد و مرز مشخصی دارد؛ و در 
 تر از آن است. نامیده شده است؛ اما زیور آمده در آیه گسترده» عورتستر «فقه 

نمودن این مقدمات از راه نماز بـا خداونـدت تمـاس بگیـر! ولـی چـون        پس از فراهم
شده در بدن مادي هستی، براي تمـاس بـا خداونـد و کسـب خشـنودي او،       روحی دمیده

حسـی، بـه خداونـدت    سـو و سـمت یـا نمـاد      اي؛ و بـی  گرفتار محسوسات و مشهودات
روایی خود بر روي  توانی توجه کنی؛ پس رو به آن خانۀ که خداوند آن را مرکز فرمان نمی

که بدنت رو به آن خانه ایستاد، روح و روان و قلبت نیز  زمین نهاده است، بایست. هنگامی
ورِ کبریـاي  که االله اکبر گفتی؛ و تص رو به خداوند خواهد بود. آنگاه بگو: االله اکبر. هنگامی

خدا را کردي؛ و به حـال و هـواي نمـاز وارد شـدي، از توجـه بـه هرچیـز دیگـر، روي         
سـورة   –تـرین بخـش نمـاز     کنی. براي واردشدن به بنیـادي  گردانی و سفر را آغاز می می

مقدمۀ نیاز است (استفتاح). براي استفتاح، و ردها و ذکرهایی روایت شده است؛  –فاتحه 
 ت چنین است:ترین روای اما قوي

قِ  َ�ْ�َ  باَعَدْتَّ  كَمَا خَطَاياَيَ، وََ�ْ�َ  بيَِْ�  باَعِدْ  اللَّهُمَّ «  ».وَالمَغْربِِ  المَشْرِ
هایم را از من دور گردان! و مرا نیز  روي خدایا! به اندازة دوري مشرق و مغرب گناهان و کج«
 ».ها دور کن! از آن



نیز رهایی یابد، تـا بتوانـد بـا خداونـد تمـاس      ها  روي هاي این کج انسان باید از نشانه
هاي خطا و گناه این توانایی را ندارد که با خداوند تماس  بگیرد؛ زیرا قلبِ گرفتارِ تاریکی

 داشته باشد:

�سَِ، واغْسِلِْ� مِنْ خَطَاياَيَ « ْ�يضَُ مِنَ الدَّ
َ ْ
ِ� مِنْ خَطَاياَيَ كَمَا ُ�نَقىَّ الثَّوبُْ الأ اللهُمَّ َ�قِّ

بَردَِ بِ 
ْ
 .»الثَّلجِْ وَالمَْاءِ وَال

اش پاکیزه گردانـده   ام گردان! همچنان که لباس سفید از چرك هایم پاکیزه روي خدایا! و از کج«
هـایم پـاکیزه    روي کننـده)، مـرا از کـج    هاي پاك شود؛ و با برف و آب و تگرگ (و دیگر وسیله می

 ».گردان!

آیند اسـت.   ها بسیار ناخوش این کار مهم (خواندن سورة فاتحه) براي ناپاکان و شیطان
کنند؛ براي همین در آغاز بایسـت   شان برآید، مزاحمت ایجاد می بنابر این، هرچه از دست

اگر با صیغۀ جمع بیان شود، بهتر  »نعوذ باالله من الشيطان الرجيم«به خدا پناه برد؛ و گفت: 

اند؛ و روایت صحیحی هم نداریم که صیغۀ  هاي سورة فاتحه جمع صیغه است؛ چون همۀ
 أعوذ را تعیین کرده باشد.

اسـت.   واواش  از آن دسته واژگانی است که حرف نخستش عین و حرف دوم» أعوذ«
هـاي   رسـانند. گـویی انسـان گرفتـار وسـواس      ها معناي عود و بازگشـتن را مـی   بیشتر آن

شده از رحمـت خـدا،    ز گشته و گفته است: از هر بدجنسِ راندهها بوده؛ و اکنون با شیطان
برم، تا از دست آن بدجنس رهایی یـابم؛ و مزاحمـت او از مـن     گردم و به او پناه می برمی

 برداشته شود.
شود، تا بتوان راه را ادامه داد. سپس  بر زبان آورده می» بسم االله الرحمن الرحیم«سپس 

شود. چون سورة فاتحه هفده بار در روز  که گفتیم، خوانده می سورة فاتحه با همان کیفیتی
یابد؛ به گونۀ که متن بنـدگی (سـورة حمـد)     گرد، روانِ انسان ویژگی بندگی می تکرار می

هـاي   گیـري  یش شرح آن متن خواهد بود؛ زیـرا جهـت   شد؛ و زندگی شخصیت انسان می
کـه   –ه است؛ اما سورة فاتحـه  هاي انسان ریشه گرفت از ویژگی –همه  –واقعیت زندگی 

ست، خود شرحی دارد (قرآن) که هر سـوره و هـر آیـه از آن، تفصـیل      متنِ مجملِ بندگی
گوشۀ از همین متن است. با خواندن سورة فاتحه شخصیت اجمالی بندگی بـه اوج خـود   



رسد. چه بهتر که پس از آن، مقطع دیگري از قرآن نیز خوانده شود، تا یـک گوشـۀ از    می
گونه  شود. همین صیت تفصیلی آن هم تکمیل گردد. روز دیگر گوشۀ دیگر خوانده میشخ

 گردد. هر روز مقطعی از آن تکمیل می
که سورة از قرآن یا مقطعی از آن سوره خوانـده شـد، دیگـر نبایسـت سـر پـا        هنگامی

لاتر یابد کبریاي خـدا از ایـن هـم بـا     ایستاد؛ زیرا دیگر چیزي نمانده که گفته شود. درمی
یش به این انـدازه بسـنده کـرد، بلکـه      است. پس پسندیده نیست در بزرگداشت و بندگی

آورد؛  بایست بیشتر بندگی کرد؛ براي همین نمازگزار با گفتن: االله اکبر سر تعظیم فرود می
 رود. و به رکوع می

هـا را   تـوان آن  هاي حـدیث مـی   در بارة رکوع ذکرهایی روایت شده است که در کتاب

عَظِيمِ «ت. یکی از آن ذکرها چنین است: یاف
ْ
َ ال ام را از  خداونـد بـزرگ  «یعنی  »سُبحَْانَ رَ�ِّ

از این که گمان کنم، آن اندازه بندگی کـه انجـام   «کدام نقص؟ ». کنم نسبت نقص دور می
دادم، کافی بود. بنابر این، بندگی و تسبیح و سـتایش بـراي خـدا در حالـت قیـام، کـافی       

گفته شد که تسبیح فـرار بنـده از نقـص بـه کمـال      ». ز آن حالت دور شومنیست؛ و باید ا
 توان ذکرهاي دیگري هم گفت. است؛ البته می

 –دارد؛ و پشت سر تسـبیح حمـد    پس از آن که در رکوع تسبیح خوانده شد، سر برمی
شود. دورشدن از مرحلۀ قیام به رکوع و از رکوع به  بر زبان جاري می –که پسندیده است 

ها حمد است. (حرکت نمازگزار از یک مرحله به  اعتدال تسبیح و رسیدن به هریک از آن
مرحله دیگر، تسبیح و رسیدن به آن مرحله حمد است). پس از رکوع بـه حالـت اعتـدال    

 گوید: رود و می می

 ».دَهُ سَمِعَ االلهُ لمَِنْ حَمِ «
 کند). اش می (خدا گوش فرا دهد؛ و بپذیرد ستایش کسی را که ستایش

 خواند: آنگاه می

 ».اللَّهُمَّ رَ�َّناَ لكََ الحمَْدُ «يا » رَ�َّناَ وَلكََ الحمَْدُ «
 ».گونه که تسبیح براي تو بود، ستایش هم براي تو است خداوندا! همان«



: کبریاي خدا بالاتر از آن است که به رکوع هـم  یابد که کافی نیست. االله اکبر باز در می
تـر   کنـد از آن هـم خاضـع    ها فروتن بود؛ پس تلاش مـی  بسنده شود. بایست بیشتر از این

آید که درجۀ بالاتر از آن در خضوع نیست. سجده  نشیند؛ و به حالتی درمی باش؛ آنگاه می
 ساید. کند؛ یعنی سر بر آستان عظمت خدا می می

 ن مقام بندگیسجده بالاتری

 شود: هنگام سجده گفته می

عْلىَ وَبِحَمْدِهِ «
َ ْ
َ الأ  ».سُبحَْانَ رَ�ِّ

 ».کنم خداوند برتر و بالاترم را تسبیح می«
کنم؛ و او را  فرار می –که در حالت اعتدال است  –کردن به این اندازه  یعنی از بسنده

» أعلی«افتم. در سجده به جاي عظیم،  سازم؛ و به سجده می از این نسبت (نقص) دور می
شود، تا شکوه خداوند بیشتر آشکار شود. ذکرهاي دیگري نیز وجود دارد. اگر  گفته می

 ها را نیز خواند؛ در ضمن سجده زمان مناسبی براي دعاکردن است. توان آن زمان باشد می
 چون حالت سجود حالت قرب به خداوند است که فرموده:

 . ]١٩[العلق:  ﴾١٩وَ� وَٱۡ�َ�بِ۩ ﴿
 . »سجده ببر و نزدیک شو«

تواند در حالت سجود هر دعایی، مانند: دعاهاي قرآنی و دعاهاي مـأثور   پس انسان می
کردن انجام داده است؛ امـا   توانست با سجده را بخواند. دیگر نماز گزار آنچه از بندگی می

این اندازه از بنـدگی هـم بـس    » االله اکبر«یابد که کبریاي خدا بالاتر از این است:  باز درمی
دارد. دعاي آمرزش و  ه بکند؟ چیز بالاتري که نیست. پس سر از سجده برمینبود. حال چ

خوانــد. آنگــاه چــون چیــزي بــالاتر از قیــام و رکــوع و ســجود نیســت؛ و   رحمــت مــی
کند؛ چون در فروتنی و بندگی  تکرار می –که این آخري [سجده]ست  –را  شان ترین مهم

شود؛ و باز تکرار االله اکبر. کبریـاي خـدا    رفتاري بالاتر از آن نداریم. پس سجده تکرار می
بیشتر و بالاتر از این است. باز حق بندگی به جا آورده نشده است. چه باید کرد؟ برخیـز!  

شـود   توانم جلوتر بروم، دست بکشم؟ نه، آن انـدازه کـه مـی    آیا حالا که نمی«مکثی کن: 



گونـه   دیگري را هم همـین  کنم، تا برایم این رفتار خوي شود؛ و ماندگار. رکعت تکرار می
پس از رکعت دوم تکرار بیش از انـدازه نیـز مقـدور نیسـت. پـس بنشـین؛ و       ». گزارم می

که انسـان   سپاسگزاري کن! آخرین سخنانت را بگو! و سپس به میان مردم بازگرد. هنگامی
 به این مرحله رسید، به اوج بندگی دست یافته است.

 اص خود را دارد.گذاري هر بخش نماز نیز حکمت خ نام
 در حضور خداوند و در میدان بندگی با عزم و اراده برخاستن. قیام:

 سرِ بندگی فرودآوردن. رکوع:

 گرفتن در برابر معبود. خود را خوارشمردن و پایین سجود:
کـه در نمـاز انجـام     پس همۀ زندگی باید قیام و رکوع و سجود باشد. و ایـن رفتـاري  

 ست. قیام و رکوع و سجود عملی انسان در زندگیشود، تعبیر کاملی از  می

 ها براي خداست داشت بزرگ

يِّباَتُ «باید خداوند را سپاس بگزارد:  لوََاتُ وَالطَّ ِ وَالصَّ ترین  این قوي »التَّحِيَّاتُ ِ�َّ

التَّحِيَّاتُ المُْباَرََ�تُ، «روایت در تشهد است. روایات دیگري نیز وجود دارد؛ مانند: 

لَ  ِ الصَّ يِّباَتُ ِ�َّ ها  که از دیگر روایت –ها. در این بخش، اولی  و مانند این »وَاتُ الطَّ

 تفسیر شده است: –تر است  درست
هـا بـراي خداونـد اسـت. بایـد از       داشت ها و بزرگ همۀ زنده بادها و تعظیمالتحیات: 

ده؛ و موفـق  گزار و متشکر باشد که بنده را به این انـدازه از هـدایت رسـان    خداوند سپاس
داشـت   ها، مانند: قیام و رکوع و قعـود و سـجود بـا بـزرگ     »تحیت«کرده است. پس همۀ 

داشت دیگري باید بـراي خـدا باشـد. اگـر بـه بنـدة از        همراه است؛ و هر تحیت و بزرگ
شـود، بـراي آن    بندگان خدا تحیت گفته؛ یا به انسانِ مؤمنی، سلامی از سر تحیت داده می

 ایمان دارد.است که به خداوند 
انـد، نیـز بـراي خداوندنـد.      هـاي تحیـات   و نمازها که بـارزترین نمونـه   »والصلوات«

غل و غش نیز براي خداوند است. سپس به یاد  هر کردارِ پاك و خالص و بی »:والطیبات«



هاي پیامبر خدا بود کـه او   نمایی روزي و راه هاي شبانه آورد که در نتیجۀ رنج و زحمت می
از بندگی رسید. پس براي آن که بعد از خداوند با حواس جمع [و سرشار از  به این درجه

گوید، گویی در حضـور اوسـت؛ نـه     گزاري شود، با وي سخن می عاطفه] از او نیز سپاس
دهـد؛   کار خدا خطـاب قـرار مـی    این که در برابر او باشد، بلکه او را همچون بندة درست

شود،  انجام داده صحبت می / )1(که سید اعمالیبراي نمونه هنگامی در بارة مجاهدات و 
گوییم: خدا تو را بیامرزد! و رحمت کند؛ و خداونـد از تـو خوشـنود و     در ادامۀ سخن می

شنود؛ یا آنجا حضـور   راضی باشد. با این که گوینده هرگز معتقد نیست که پیامبر خدا می
 گوید: یدهد و م کند؛ او را مخاطب قرار می دارد، با همۀ هستی و [عاطفه] او را دعا می

ِ وََ�رََ�تهُُ « هَا النَّبِيُّ وَرحَْمَةُ ا�َّ ُّ�
َ
لاَمُ عَليَكَْ � معناي سلام توضیح داده شد؛ امـا سـلام    »السَّ

این است کـه هرچـه بـا او سـازگار نیسـت، خداونـد از او دور بـدارد. از         براي پیامبر 
، و روز رسـتاخیز و  هاي دنیا در زمانی که زنده بود؛ و اکنـون در دوران بـرزخ   ناسازگاري

 ست از او دور نماید. بهشت، هرچه ناسازگاري

رحمت خداوند، جنبۀ ایجابی دارد؛ یعنی هر چیزي که خوب است، خداونـد   »:رحمة«

 آن را به پیامبر ارزانی دارد.
فراوانـی و پایـداري    ها و امکانات ایجابی بخشیده شده به پیامبر  رحمت »:برکات«

 داشته باشند.
رسد که (در رسیدن وي به ایـن درجـه از هـدایت)     بت بندگانِ صالح خدا میآنگاه نو

اند؛ چه گذشتگان که راه را هموار کردند؛ و چه معاصران کـه پشـتیبان    نقش بنیادین داشته
هاسـت کـه نمـازگزار     اند؛ و با بـودن آن »بنیان مرصوص«او هستند؛ زیرا مؤمنان همچون 

 ا این حد انجام دهد: پس:چنین و ت تواند بندگی خود را این می

الِحِ�َ « ِ الصَّ لاَمُ عَليَنْاَ وعََلىَ عِباَدِ ا�َّ  ».السَّ
 ».سلام بر ما و بر بندگان نیکوکار خدا!«

                                           
 است. /مقصود شهید سید قطب  -1



یعنـی   .»أشـهد أن لا � إلا االله«در پایان، زمان رسیدن به شهود حقیقت کبري اسـت:  

دهـم کـه    پس از آن که این حقیقت را دریافتم [و آن را مشاهده کردم]، اکنون گواهی مـی 
جز االله نیست.  –که رحمان و رحیم و مالک باشد  –روا و فریادرسِ معبود و معینی  فرمان

آید که موجب شد، تا  می در پی این گواهی، گواهان دیگري در بارة منزلت پیامبر خدا 

یعنـی پـس از آن کـه     »وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله«ار به این مقام برسد: مؤمن نمازگز

دهـم کـه محمـد بنـده و      دریافتم [و نبوت پیامبر برایم ثابت شد]، شهادت و گـواهی مـی  
 فرستادة خداوند است.
ترین و آخرین پیامبر در بندگی خـدا،   ها و بیان منزلت بزرگ گزاري پس از همۀ سپاس
گوید، و دوبـاره بـه    نده است، مگر آنچه نمازگزار با خداي خود میدیگر سخنی باقی نما

 میان مردم بازگردد.

 واپسین سخنان با خداوند

شود؛  هایی است که در پایانِ حضور در پیشگاه خداوند بیان می آخرین سخنان خواسته
هـا بـا صـلوات بـر      خواهد که به او ببخشد. درخواست مانند آنچه نمازگزار از خداوند می

شود. اگر به خود صلوات نیز اکتفا شود، خواستۀ او تحقق یافتـه اسـت؛    آغاز می پیامبر 
 اما اگر دعاهاي دیگري نیز بخواند، بهتر است. صیغۀ صلوات چنین است:

ي« اهِ رَ لىَ آلِ إِبْ عَ يمَ وَ اهِ رَ لىَ إِبْ يْتَ عَ لَّ ماَ صَ ، كَ دٍ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ دٍ وَ َمَّ لىَ محُ لِّ عَ مَّ صَ لىَ اللهُ كْ عَ ارِ بَ مَ وَ

يدٌ  ِ ِيدٌ مجَ يمَ إِنَّكَ حمَ اهِ رَ لىَ آلِ إِبْ تَ عَ كْ ارَ ماَ بَ دٍ كَ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ دٍ وَ َمَّ  ».محُ

ترین روایت در صلوات است. گفتیم صـلوات یعنـی    این روایت استوارترین و صحیح

ـماَ «عبـارت   رحمت و تعظیم. برکات نیز ادامۀ آن رحمت و تعظیم است. پیامبر خـدا   كَ

يمَ  اهِ رَ لىَ إِبْ يْتَ عَ لَّ  را از این آیه گرفته است: »صَ

ِيدٞ ﴿ هۡلَ ٱۡ�يَۡتِ� إنَِّهُۥ َ�يِدٞ �َّ
َ
ِ وََ�رََ�تُٰهُۥ عَليَُۡ�مۡ أ  .]٧٣﴾ [هود:  ٧٣رَۡ�َتُ ٱ�َّ

 .»رحمت و برکات خدا بر شما خاندان باد! به راستی او ستودة ارجمند است«



هـا   دهـد کـه بـر پایـۀ آن     ستوده است. کارهـایی انجـام مـی   خداوند حمید و »: حمید«
 استحقاق ستایش دارد.

خیرهایش بسیار وسیع و فراوان است. بنابر این، چون خداوند حمید و مجید »: مجید«
 خواهیم که بر محمد و آل او صلوات و برکات فرو فرستد. است، از او می

کـه در پیشـبرد    اشـته باشـند. آنـانی   وابستگان. وابستگانی که پیوندي ویژه باهم د»: آل«
برنامه و هدف اسلام نقشِ بنیادین دارند؛ پس سابقان، از مهاجران و انصار همچنین امامان 

 شود: گران راستین در طول تاریخ آل پیامبر خدا هستند که براي آنان نیز دعا می و هدایت

 ».طو� لمن هو من الآل«
 ».که از آل است! خوشا به حال کسی«

جزو آن آل باشد، تا براي خـودش هـم دعـا     –خودش  –ختی است که نمازگزار نیکب
 کرده باشد.

توان دعاهاي دیگري نیـز خوانـد؛    می فرستادن بر محمد و آل محمد  پس از صلوات
 شده یا هر دعاي دیگري. مانند: دعاهاي روایت

صـحیح در   ترین دعاست؛ ولی احادیث بنابر این، صلوات بر پیامبر خدا و آلش بنیادي
داند برگزیند. هـر   این باره انسان را مختار و آزاد گذاشته که خود هر دعایی را مناسب می

دعاي مأثور دیگري که به پس از تشهد متعلق باشد؛ همچنین هر دعاي دیگري که انسـان  
 تواند پس از تشهد بخواند. بخواهد، می

 سلام، زیباترین پیام

ها و نیازها بـر   د در میان گذاشته شد؛ و خواستهپس از آن که آخرین سخنان با خداون
که انسان با  بخشیدن به این سفر است. زمانی زبان آمد، زمان بازگشتن به میان مردم و پایان

آید؛ و در بارة موضـوعاتی   شان پیوندي ویژه پدید می شود، میان سخن می همنوعِ خود هم
بطه، رابطۀ سودرسانی بـه همـدیگر   آورد: آیا را گویند که این پرسش را پیش می سخن می

آوردن؟ در بیان کلی، ارتباط انسان مؤمن با دیگر مؤمنان بر این اساس  است؟ یا رابطۀ زیان
از دورکردن زیان یا  –آید  استوار است که هرکس در اندازة توانش، هرچه از دستش برمی



ن رابطه آمـده کـه   براي دیگران انجام دهد. در شریعت براي تعبیر ای –یابی به سود  دست
 –دادن اسـت   کـه همـان سـلام    –کنند، کلام و شعار ویـژة   چون دو مؤمن باهم دیدار می

نیـز   »وبرکاتـه «[اگر  »السلام علي�م ورحمة االله«نسبت به هم بر زبان آورند؛ و بگویند: 
تر است]. یعنی اکنون که من با تو دیدار کردم، من کردارهـاي بـد و    افزوده شود، پسندیده

السلام «رسانم؛ و تو در امان هستی.  دهم؛ و گزندي به تو نمی ی نسبت به تو انجام نمیسلب
بـه معنـاي رهاسـاختن و    » سـلام «خداوند تو را از گزنـد رهـا و سـالم گردانـد.     »: علیکم

 آید. رهاکردن است؛ و از سلم به معناي رهاشدن از هر گزند و آفت می
کند، بایـد زمینـۀ دعـاکردن وجـود      ایی می[باید بدانیم] هنگامی کسی براي دیگري دع

گزند گرداند، یعنی  گوید: خدا از سوي من تو را تن درست و بی که می داشته باشد. زمانی
ام بر این اساس است که آفت و گزندي از من به تو نرسد؛ و من این  برنامه –خود  –من 

ن این مانده است که تأثیر ام. اکنو کردن دیگران را اخذ کرده زمینه را مساعد و اسباب سالم
خـواهم کـه نتیجـۀ آن را     آورم؛ و از او مـی  رخ دهد. اینجاست که من به خداوند روي می

السلام «گویم:  هایی دعایی می محقق سازد؛ زیرا نتیجۀ کردار در دست اوست. پس با جمله
 ».علیکم

گیـرد،   را نمـی دادن به این که کردار بد و سلبیی از سوي من، دامن وي  پس از اطمینان

 ».ورحمة االله«رسد:  نوبت به کارهاي ایجابی و درست می
آوردن  (و مهر خداوند بر تو باد!)، [دانستیم که] مظاهر مهر و رحمت خـدا، بـه دسـت   

االله مـورد   حمـۀ سود و دورکردن زیان است؛ اما چون دورکردن زیان در سلام آمـده، در ر 
ییم: خداوند از مظـاهر ایجـابی و درسـت    گو آوردن سود است. زمانی که می نظر به دست

کردن] یعنی آنچه در این زمینـه   رحمت خود تو را برخوردار گرداند! [این هم، مانند سلام
ام، تـا هرچـه از مظـاهرِ     شود، متعهدش شـده؛ و زمینـه را فـراهم نمـوده     به من مربوط می

خـواهم کـه بـه     رحمت خداوند در دست من است، به تو برسانم؛ پس از خداوند هم می
 نیز در پی این کارهاي ایجابی و درست است.» وبرکاته«ها نتیجه ببخشد.  سازي این مقدمه



رسـاند)، اگـر در دیگـر     گردد (نمـاز را بـه پایـان مـی     که مؤمن از این سفر بازمی وقتی
گفتن واجب نباشد، اینجا واجب است. چـرا؟ چـون برگشـتن از ایـن سـفر       دیدارها سلام

که بـه حضـور خداونـد رسـیده؛ و آن      انگیز است. کسی گران بسیار توقعبزرگ در نظر دی
گردد، همه انتظار دارنـد   سخنان (نماز) را بر زبان آورده است، هنگامی به میان مردم برمی

هیچ گزندي به دیگران نرساند؛ و به معناي واقعی، برخـورد پسـندیدة بـا دیگـران داشـته      
آید، براي آنان تأمین کند؛ و بـراي   از دستش برمیباشد؛ و از مظاهرِ ایجابی رحمت هرچه 

 بودن این مظاهرِ ایجابی رحمت بکوشد. پیاپی
اند کـه نمـازگزار چنـین پیونـدي (پیونـد میـان دو        آشکار است که این دیگران کسانی

مؤمن) با آنان دارد؛ براي نمونه مؤمنانی از انس و جـن و فرشـتگان و هـر آفریـدة دیگـر      
اگر یک سلام گفت » السلام علیکم«گوید:  که می اش، هنگامی شناسیمخداوند که حتی ما ن

منظور مخاطبان هر دوسوي خـودش   –چون سلام نخست واجب و دومی سنت است  –
است؛ و باید رو به سوي قبله سلام بکند؛ براي آن که به یک سـو ویـژه نشـود؛ و سـوي     

چـپ نگـاه کنـد. گـویی      دیگر محروم بماند؛ اما اگر دو سلام گفت به دو طرف راست و
جهان را دو بخش کرده است: یک بخش راست و بخش دیگر سمت چپ اوست. سـلام  

اند؛ و سلام سمت چپ براي کسانی که سمت  سمت راست براي کسانی که در این سمت
 رسد. چپ قرار دارند. با این عمل نماز به پایان می

 کردار و گفتار نماز، مقصود بالذات نیستند

که نماز نامیده  نکتۀ بنیادین باید مفصل سخن گفت که این رفتار و سخنانیدر بارة این 
شوند، خود مقصود به ذات نیستند، بلکه در این کـردار و سـخنان حقیقـت و روحـی      می

نهفته است که بایستی تحقق یابد؛ و گرنه هیچ ارزشی براي این سـخنان و رفتـار نیسـت؛    
هایی  هایی که نیاز است به کسی برسد، در قالبها یا دارو درست مانند این نمونه: خوراك

کـه مـواد    –هاي مسـتقیمِ خداونـد هسـتند     ها از آفریده شوند؛ براي مثال: میوه گذاشته می
شـاید مـواد عـذایی بسـیاري از      –ها نهاده شده است  غذایی مورد نیاز انسان در قالب آن

ها در چیز دیگري نیز وجود داشته باشد؛ اما پسندیده مواد غذایی موجود در آن چیـز   میوه



اش  ي آن چیز (آن میوه). البتـه ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه بقیـه        (آن میوه) است؛ نه همه
 ـ یی ندارد؛ اما در زمینه استفاده سـت کـه در آن    یي تغذیه یا درمان، پسندیده، غذا یا داروی

 قالب ویژه نهاده شده است.
هـا را در   خواهند براي درمان، بعضی ویتـامین  هاي بشري زمانی می همچنین در ساخته

ها را در بر گیرد؛ نه آن کـه   گذارند، تا ویتامین ها را میان قالبی می اختیار مردم بگذارند، آن
) آن 1/10شـد؛ یـک دهـم (   ي مواد، ویتامین باشند. اگر وزن یک قرص، یک گـرم با  همه

اند. ویتـامین روح ایـن قـرص اسـت.      ویتامین است، مواد دیگر حامل و خادم آن ویتامین
حال اگر انسان ظاهربینی به قرص نگاه کند؛ و بگوید: چه نیاز اسـت مـن ایـن قـرص را     

براي مثال گچ یا آرد یا هر چیز  –بخرم؟ و خودش از مادة که ظاهري همانند قرص دارد 
سپس آن را  –قطع نظر از این که محتواي آن چیست  –قرصی همانند آن بسازد  –دیگر 

هیچ گمانی این کار نادرسـت   خورد. بی ببلعد؛ و دل خوش کند، به این که دارد قرص می
که اینگونـه   است؛ زیرا او گمان کرده مقصود از خوردن قرص همین قالب است؛ در حالی

ارد که هدف از خوردن قرص آن است؛ چیزي کـه  نیست، بلکه مادة در این قالب وجود د
 او ساخته آن مواد درونی و روح را ندارد.

نماز هم روح دارد. اگر آن روح در قالب رفتار و گفتار نباشد، ارزشی ندارد. روح نماز 
 و جان آن یاد خداست:

لَوٰةَ ِ�ِۡ�ريِٓ ﴿ قمِِ ٱلصَّ
َ
 .]١٤﴾ [طه: ١٤وَأ

 .»نماز را براي یاد من برپا دار!«
در اطراف یاد خدا نیز ظرف خشوع وجود دارد. نماز یعنی روح (یاد خدا) در قالب و 
زمینه و ظرفی ویژه که آن روح هم با خشوع یاد خدا کردن است. آنچه در فقه گفته شـده  
تعبیر همین سخن است؛ براي نمونه: نماز پنج شـرط و چهـارده رکـن دارد؛ و ماننـد آن.     

ست با نام قیام و قرائـت و   هایی با خشوع است، و بقیه قالبروح و حقیقت نماز یاد خدا 
در حقیقت یعنـی   –رکوع و سجود و مقدماتی، مانند: وضو و... و آراستنِ خود. پس نماز 

شـوند؛   ها و سخنان و رفتار ساقط می شود، این قالب ذکر در حالت خشوع. گاهی دیده می
از بـا آن حقیقـت و روح منـافی    کـه قالـب نم ـ   چون مقصود بالذات نیستند. حتـی زمـانی  



کند که  شوند، شریعت خداوند آن را ساقط کرده است. این موضوع بیشتر یادآوري می می
کـه بیمـار    ست و آنچه در ظاهر آمده، هدف نیست؛ براي مثـال کسـی   مقصود چیز دیگري

کـه   خواند، رکوع و سجود ندارد. و کسی که نماز خوف می است، دیگر قیام ندارد؛ و کسی
هـایش حرکـت کنـد،     ر زندان و تحت مراقبت پی در پی است، آن اندازه کـه اگـر لـب   د

هاي فقه نیامده؛ چـون ایـن    شود، دیگر قرائت ندارد [البته مورد اخیر در کتاب شکنجه می
شـود،   مسأله در گذشته مطرح نبوده است]؛ اما هرگز یاد خدا در ظرف خشوع ساقط نمی

 و انسان از هوش برود.مگر وقتی که قلب از کار بیفتد؛ 
پس خود شریعت در بارة گفتار و کردار بیان کرده که گاهی قابل گذشت هسـتند؛ امـا   

توجه به خدا واژگـان را بـر زبـان     توان خدا را یاد نکرد؛ و بی هرگز نفرموده که گاهی می
 آورد؛ یا رفتار نماز را انجام داد. این هم دلیل بسیار استواري است براي ایـن کـه روشـن   

 شود هدف چیست؟ و ظواهر چه منزلتی در نماز دارند.
شود، همراه با معنـاي آن   بنابر این، نماز زمانی نماز خواهد بود که هر واژة که گفته می

آوردنِ واژگان و توجه به معانی آن، به  باشد که پیشتر توضیح داده شد؛ و در اثناي به زبان
کـه   گوید. هر کـاري  اوست؛ و با او سخن مییاد خدا باشد؛ به گونۀ که گویی در پیشگاه  

شود، با توجه به حقیقت خود و در ارتباط با خداوند باشد. رفتارهاي نمـاز   انجام داده می
شان و با یاد خدا انجام دهد؛ براي نمونه رکوع چه معنایی دارد؟ یـا   را با توجه به حقیقت

معانی ایـن واژگـان و حقـایق     سجود و قعود چه معناهایی دارند؟ به تعبیر دیگر، در قالب
این رفتار خدا را یاد کند؛ و چون خداوند با کبریاست به یقین با یاد او خشوع هـم پدیـد   

آید. در این صورت است که نماز، نماز خواهد بود، و گرنه در اصل نماز نیسـت. اگـر    می
واژگان بـا خـدا    توجه به معانی به کار برد؛ یا به عبارت دیگر: اگر از راه این واژگان را بی

اش انجام دهد؛ فروتن نباشـد، نمـاز نخواهـد     حقایق ارتباط نداشه باشد؛ و اگر رفتار را بی
بود؛ بلکه رفتاري مانند نماز است. نماز چنان ارزشمند و مورد توجه خداوند است کـه از  

هاي مؤمنان شده، بلکه بالاترین ویژگی مؤمن در زمینۀ رفتار اسـت؛ حتـی آغـاز و     ویژگی
بینیم که در آغاز سورة مؤمنـون یـا در اثنـاي     هاي مؤمن نهاده شده است. می ایان ویژگیپ



هـاي نمـاز    هاي مؤمنان بیان شده، آغاز و پایان آن ویژگی که ویژگی سورة معارج، هنگامی
 نهاده شده است:

ِينَ هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ ﴿ ِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِ  ٢ٱ�َّ ِينَ هُمۡ  ٣ضُونَ وَٱ�َّ وَٱ�َّ
كَوٰةِ َ�عٰلِوُنَ  ِينَ هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ َ�فٰظُِونَ  ٤للِزَّ  ].٥،  ٢[المؤمنون :  )1(﴾ ٥وَٱ�َّ

همانند این آیات نیز در سورة معارج آمده است. گویی فرموده که آغـاز و پایـان کـار    
و گرنـه درسـت   شـود؛   شما نماز است. اگر نماز درست شد، دیگر کارها هم درست مـی 

 شود. نمی

 توجه به اقامۀ نماز، هنگام پرورش

اقامۀ نماز از مسایل بنیادین است که برادرانِ مربی و دعوتگران در حین تربیت باید به 
ست که باید در مرحلـۀ آغـازین پـرورش در     ترین کاري آن توجه کنند؛ یعنی نماز اساسی

طبع مطالب دیگري در کنـار ایـن (اقامـۀ    انسان تحقق یابد. انسان باید مقیم نماز شود. به 
توان دل خوش کرد که  نماز) وجود دارد؛ و نماز جدا از این مطالب نیست. پس از این می

 وي به معناي واقعی مؤمن است؛ آنگاه کارها و تفسیرهاي دیگر را برایش مطرح کرد.
ناي سـورة  براي آن که این مفاهیم به اخلاق و خوي انسانی تبدیل شوند، گذراندنِ مع

کـه   ست. براي برادران مقلد امامـانی  فاتحه از قلب، هفده بار در شبانه روز نیازي ضروري
باید هنگام نمازهـاي سـرّي یـا در     –ها  همچون حنفی –دهند  به مأموم اجازة قرائت نمی

معناي  –که اجازة قرائت را ندارند  –رکعات سرّي نمازهاي جهري (رکعات سه و چهار) 
 را از قلب بگذرانند. سورة فاتحه

 هاي طبیعی و زمان نمازهاي واجب دگرگونی

شود. پـس   نماز صبح (هنگام طلوع فجر) به همان روشی که گفته شد، به جا آورده می
افتـد.   دهد؛ و انسان به یاد رستاخیز می از آن با درآمدن خورشید دگرگونی دیگري رخ می

                                           
که از لغو (و کارهاي بیهوده) روي  نمازشان خاشع (و فروتن) هستند. * و کسانیکه در  همان کسانی« -1

 ».کنند شان را حفظ می ها که شرمگاه دهند. * و آن که زکات را انجام می گردانند. * و کسانی



گرگونی بر رستاخیز اشاره دارد؛ و به پس بایست به تسبیح پرداخت. به سخن دیگر این د
جاست که انسان نسبت ناتوانی و باطل را بار دیگـر از خداونـد دور کنـد؛ امـا چـون در      

شود در آن زمان عبادت ویژة به جا آورد، خداوند رحمان پس  ها نمی زندگی واقعی انسان
هنگـام   از سرزدن خورشید، نمازي فرض نکرده است؛ اما بسیار به جـا اسـت کـه انسـان    

تسبیحی انجام دهد؛ یـا بـه معنـاي واقعـی      –دست کم  –درآمدن و درخشیدنِ خورشید 
ها و پرندگان را همراه خود تصـور   بگوید. بهتر است، انسان در آن موقع کوه» سبحان االله«

داد: البتـه نـه درسـت ماننـد او؛ چـون       ) انجام میکند؛ همانگونه که پیامبر خدا (داود 
ها پرده برداشته شده بود؛ پس  کرد، از میان او و پرندگان و کوه کار را می که او این هنگامی

ها بـراي پسـرش،    ها و پرندگان به گونۀ دیگري بود؛ همانگونه که اسب همراهی او با کوه
نگري در این  دید؛ و با ژرف خدا را مییاد ها  سلیمان آیینۀ یاد خدا بودند؛ و در آیینۀ اسب

هـاي اسـب    آمد که بر گردن و سـاق  کرد؛ و چنان به وجد می می مظهر رحمت خدا را یاد
در هـر سـطحی هسـت،     –دست کـم   –رسد  کشید. اگر انسان به آن درجه نمی دست می

 تسبیحی انجام دهد که از سر اشراف باشد؛ براي نمونه: سبحان االله بگوید.
خ تا هنگام ضحی، یعنی درخشیدنِ کامـل خورشـید دگرگـونی دیگـري در طبیعـت ر     

نماید، خداوند حکیم عبـادتی را واجـب نگردانـد.     دهد که اقتضاي زندگی ایجاب می نمی
سـت. بـازهم    رسد. زوال [خورشید] باز دگرگـونی دیگـري   پس از آن هنگام زوال فرا می

خبرند؛ و  بایست به یاد روز رستاخیز افتاد؛ و اندوهگین شد که غافلان از این آیۀ الاهی بی
آیـد؛ امـا خداونـد فرمـان      دهند. مؤمن در صدد انتقـام برمـی   انی میبه خداوند نسبت ناتو

ست. پس به فرمان خدا گـوش   دهد که اکنون زمان این کار نیست؛ و وقت کار دیگري می
گویـد؛ بـدین ترتیـب: مـا اکنـون بـرخلاف        دهد؛ بازهم خدا را حمد و تسبیح مـی  فرا می

؛ و حق و قـدرت را بـه او نسـبت    کنیم غافلان، نسبت عجز و باطل را از خداوند دور می
 گزاریم. ایستیم؛ و نماز می دهیم. در موضع بندگی می می

گـزارد. پـس از رکعـت دوم     ایستد؛ و همانند صبح دو رکعت نماز مـی  پس به نماز می
 آورد: دهد. آنگاه حقیقت کبرا را بر زبان می نشیند؛ و تشکراتی انجام می می
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کبریـایی  »! االله اکبـر «یابـد کـافی نیسـت؛ و     سخنانش را به خداوند بگوید. یکبـاره درمـی  
خداوند، بالاتر از آن است کـه بـه ایـن انـدازه بسـنده شـود. اکنـون وضـعیت بـه گونـۀ           

خیـزد و دو   ست؛ و باید بیش از این تسبیح و حمد خداوند را به جـا آورد. برمـی   دیگري
برد. این که گفتم: پس از تشهد  افزاید؛ و پس از آن نمازش را به پایان می ر میرکعت دیگ

فرستادن  –فرستد، چون روایتی در این باره  صلوات نمی خیزد؛ و بر پیامبر  دوباره برمی
نیست. تازه اگر بخواهیم بگوییم، باید کامل  –در تشهد نخست  صلوات بر پیامبر خدا 

اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَلىَ «ه که پیشتر آورده شده؛ زیرا ما صلوات نـاقص  گفته شود؛ یعنی همانگون

دٍ   نداریم؛ و در این زمینه روایتی وجود ندارد. »ُ�مََّ

شوند. با گذر از ظهر، دگرگونی دیگري رخ  پس از آن، نمازها پی در پی آغاز می
ان دارد؛ و دهد: زردشدن و پریدن رنگ خورشید. رنگ پریدگی، بازهم از رستاخیز نش می

شود. افزون بر آن سوي دیگر روز است؛  هاي خداوند تکرار می یکی دیگر از نشانه
همچنان که نماز صبح تضمینی بود براي استوارکردن آغاز زندگی، این یکی هم پایانِ 

که در دو سوي زندگی، بندگی در  کند (نماز عصر). هنگامی زندگی را در روز پایدار می
ی تضمین خواهد شد. باز پسندیده است، این زمان از دست نرود؛ و اوج باشد، همۀ زندگ

پایان یابد، نمازي گزارده » اصیل«فرصت غنیمت شمرده شود؛ و پیش از آن که این زمان 
ده که زندگی را در اوج بندگی  یش را در بندگی نشان می شود. انسان با این نماز پایداري

رساند. رفتن از روز به شب، انسان را به یاد  یان مینماید؛ و همانگونه که هم به پا آغاز می
اندازد. رستاخیز هم صفات اکرام خداوند و مظاهر ویژة خود  رفتن از دنیا به رستاخیز می

را دارد که مایۀ تضرعّ است؛ و صفات جلال و مظاهرش را دارد که مایۀ خیفه 

وَدُونَ ٱۡ�َهۡرِ ﴿گفتن:  خنشدن) است. از این دو (تضرع و خیفه)، آرام و آهسته س (بیمناك
 شود که در نماز این حالات هم باید بر انسان حاکم باشد. ناشی می﴾ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ 

آید. باز انسان به یاد رستاخیز  کند؛ و دگرگونی دیگر پدید می آنگاه خورشید غروب می
دگرگـونی   آید (نماز مغـرب). بـا   پردازد؛ و به بندگی درمی افتد؛ و به تسبیح و حمد می می



کند. باز زمـان   رود؛ و شفق غروب می هاي روشنایی از بین می دیگر طبیعت، آخرین نشانه
رسد (نماز عشا). این نماز کامل هنگام پایان کار و فعالیت  به جاآوردن نمازي دیگر فرا می

ست، بر پایان زندگی. انسـان پـس از ایـن بـه عـالم       هاست. گویی مهري و جنب و جوش
رود؛ همچنانکه صبح (نماز صبح) آغاز جنـب و جـوش بـود،     وشی فرو میه خواب و بی

 این یکی هم پایان کار انسان خواهد بود.

 اي در شب قیام اللیل، نافله

هـا را   تواند به شایستگی آن که انسان در این پنج نماز به اطمینانی رسید که می هنگامی
بجـا آوردن آن، پاسـی از شـب را از    ها افزوده شود که انسـان بـا    به جا آورد. نافلۀ بر آن

نامیـده  » نافلـه «خواب دوري کند. این نماز از آنجا که افزون بر پنج نمـاز واجـب اسـت.    
گویند؛ و چون انسـان هنگـام بـه     می» وتِر«هایش فرد است، به آن  شود؛ و چون رکعت می

در  چه پیش از خوابیدن چه در اثناي شب چـه  –گزیند  اش از خواب دوري می جاآوردن
شود؛ و از آنجا کـه بـراي بـه جـاآوردن آن      نامیده می »تهجد« -آخر شب و هنگام سحر 

 شود. نیز خوانده می »قیام اللیل«بایست ایستاد، 
شـد، بنـدة   » مقـیم «که انسان توانایی خواندن نماز را یافت؛ و آن پـنج نمـاز را    هنگامی
شود؛ همانگونه که در رشـد   میشود؛ بندة خدا به کمتر از این پنج فرض بنده ن خداوند می

بخش جسمانی، اندازة مشخص و معینی مواد غذایی نیاز است که بـا کمتـر از آن، انسـان    
شـود، در   آورد؛ و مغلوب ناتوانی و بیمـاري و... مـی   درستی کامل به دست نمی رشد و تن

ن به این نماز واجب، نیاز است؛ و بـا خوانـد   –دست کم  –زمینۀ تغذیۀ زندگی روح هم 
 شود. این پنج واجب، انسان بندة عادي خدا می

شـان   خواهنـد بنـدگی   که استعدادهاي بالاتر دارنـد؛ و اگـر مـی    پس از آن براي کسانی
تر گردد، تا پیشواي دیگران شوند، باید این نافله (نماز شب) هم افزوده  تر و گسترده ژرف

گفت براي آنان نیاز اسـت؛ و  توان  گردد؛ البته نماز تهجد، ویژة این کسان نیست؛ ولی می
نمودن دایرة بندگی، این نافله هم  سازي و گسترده براي بقیۀ مردم مستحب. پس براي ژرف



که بندگی عمیق و وسیع شد، توانایی پیشوایی بندگان عادي پیدا  شود؛ زیرا زمانی انجام می
 شود. می

 نیاز مؤمن به تلاوت قرآن

این نکته را بایست افزود که شخصیت مؤمن قـرآن اسـت؛ یعنـی هرکسـی در انـدازة      
خودش باید به جایگاهی برسد که به او بگویند: شخصیت این مؤمن قرآن است؛ آنگونـه  

اگر هم روایت ایراد داشته باشد، معنایش درسـت اسـت؛ و از بسـیاري     –که روایت شده 
از ام  –بـراي توضـیح بیشـتر آورده شـده      – تنهـا  –آیات قرآنی گرفتـه شـده. در اینجـا    

كَانَ خُلقُْـهُ «چگونه بود؟ فرمـود:   پرسیدند: خلق و خوي پیامبر  لالمؤمنین عایشه 

 ».القُرْآنُ 

 ».خوي او خوي قرآنی بود«
شود. بـه   ها، شخصیتی براي انسان درست می گفتیم با گذر واژگان از قلب و تکرار آن

آیـد؛   گذرد، حالتی گذرا براي قلـب پدیـد مـی    ی از قلب میکه مفهوم تعبیر دیگر، هنگامی
گذرد، بـه طـور    که مفهوم توکل و خشیت و... و مراقبت و... از قلب می براي نمونه زمانی

دهد؛ اما با تکرار بسیارشان، ملکۀ ذهـن و   ها، حالی به انسان دست می موقت از این مفهوم
 .گردد شوند؛ و جزئی از شخصیت انسان می مقام می

مراد از برنامۀ پرورشی دین خدا این است که شخصـیت انسـان بـه مجموعـۀ از ایـن      
دهد؛ در نتیجه شخصـیت   هاي انسان، هدایت خدایی می ها تبدیل شود. قرآن به ملکه ملکه

بودن و  شود؛ و چون قرار است مؤمن چنین شخصیتی داشته باشد، با قرآن انسان قرآنی می
شان کردن)، مطلوبِ اساسی انسانِ مؤمن پسـندیده خواهـد    گیري آیات آن را خواندن (پی

خواهد  هاي قرآن است. پس دعوتگري که می ترین زمان براي تلاوت آیه بود. شب مناسب
دیگران را به راه بندگی خدا بکشاند، باید هر شب بخشی از آیات قـرآن را تـلاوت کنـد.    

توانـد   نماز شب) بگنجاند؛ همچنین میتواند این آیات را در غیر نماز یا در نماز نافله ( می
 بخشی از آیات را در نمازهاي مغرب و عشا تلاوت کند.



 ها در نماز راه جبران کاستی

گـذرد؛ و بـه جـایی     نکتۀ دیگر این که گاهی با به جا آوردن نماز، مرحلۀ بر انسان می
پیونـد دارد؛ و از راه  دادنِ رفتارها با خداونـد   ها و انجام یابد با گفتنِ واژه رسد که درمی می

یابـد گـاهی    کند؛ اما درمی نماید؛ و خدا را یاد می معانی واژگان و حقایق رفتار فروتنی می
دهد؛ براي نمونه گاهی آمادگی آنچنانی ندارد که یک مرتبه به  اشکالاتی در کارش رخ می

داده  هـا و اشـکالاتی روي   یابد که در نمـازش غفلـت   حالت نماز درآید؛ و یا گاهی درمی
هـا را نیـز    است. در این حالت مقدمات و مکملاتی وجود دارد که بهتـر اسـت انسـان آن   

 انجام دهد.
 –که به بخش ظاهري نماز اهمیـت داده   –پیش از بیان مقدمات، بایست گفت در فقه 

بیان شده است که براي مثال اگر هنگام قرائت سورة فاتحه، واژه یا آیۀ از یادش رفـت؛ و  
کی به یادش آمد؛ باید بازگردد؛ و آن واژه را هم بخواند؛ و اگـر فاصـله افتـاده    پس از اند

سوره را بخواند. گفتگوي ما در بارة بخش باطنی نماز است؛  –دوباره  –بود، باید از آغاز 
اند؛ و مقصود اساسی، معانی واژگـان و   گوییم: چون واژگان و کردار وسیله براي همین می

کسی در تلفـظ یـک واژه، متوجـه معنـاي آن نباشـد و از قالـب        حقایق کردار است، اگر
 معنایش با خدا ارتباط نداشته باشد گویی آن واژه را نگفته؛ و باید آن را باز گوید.

در واقـع واژه  » الزین«گفته شود » الذین«گویند: اگر به جاي  همانگونه که [در فقه] می
توجه تلفظ شود، آن را نگفتـه اسـت؛ و    ژة بیگوییم: اگر وا الذین را نگفته است، ما نیز می

توجه انجام دهد، رکوع نیست؛ و یا اگر در میـان رکـوع،    باید باز گوید؛ یا اگر رکوع را بی
(در اثنـاي رکـوع)   بایست داشته باشد، یادآور شود. اکنـون   حالتی را که پیش از رکوع می

دهد؛ زیـرا تکـرار رفتـار نمـاز     ش نماید؛ نه این که باز رکوع دیگري انجام تواند جبران می
هاي از دسـت   درست نیست؛ اما اگر گذشته بود چه؟ پاسخ این است: براي تکمیل کاستی

 تواند چنین کند: رفته، می
مقدمـه دو   خیزد، آمـادگی کامـل نـدارد، تـا بـی      که انسان براي نماز صبح برمی هنگامی

ونۀ را از این نماز انجام درنگ، نم رکعت نماز صبح بخواند. پس چه بهتر که نخست و بی



دهد (دو رکعت نافله)؛ و با این کار آمدگی اداي نماز فرض را بیابـد؛ ولـی پـس از نمـاز     
صبح اجازة خواندنِ نماز دیگر ندارد، تا مبادا اشکالاتی پدید آید؛ براي نمونه: بـا عبـادت   

یا چیزهـاي   کنند، التباس پیش بیاید؛ که هنگام درآمدن خورشیدن آن را پرستش می کسانی
رود؛ و در کـار و   دیگر از این دست. سپس انسان در پی کار و کسـب بـراي زنـدگی مـی    

یابد. هنگام نماز ظهر هـم   شود. این وضعیت تا ظهر ادامه می مسایل دیگر زندگی غرق می
مقدمۀ دیگر (دو رکعت نماز پیش از ظهر) مناسب است؛ و چون در طول روز (میان نماز 

سرگرم است، پس از نماز ظهر هم دو رکعت (نافلـه) بـه آن پیوسـته    صبح و ظهر) بسیار 
شود، تا اگر کاستی و اشکالاتی در نماز پیش آمده باشد، جبران شـود؛ امـا پـس از آن     می

پشت سر هـم و در پـی نمـاز ظهـر      –کم و بیش  –چون نمازهاي عصر و مغرب و عشا 
توان خداوند؛ اما نماز نافله  ها مقدمۀ مؤکد مطرح نیست، هرچند می آیند، دیگر براي آن می

پیش از این سه نماز چندان پسندیده نیست. براي رفع اشکالاتی که شاید حین نماز پـیش  
است؛ اما پس از هایی (نماز نافله) نهاده شده  بیاید، پس از نمازهاي مغرب و عشا پیوست

نماز عصر، نماز نافلۀ نیست؛ زیرا هنگام غروب خورشید اسـت؛ و امکـان دارد التبـاس و    
 اشکالاتی، مانند اشکال سرزدن خورشید پیش بیاید.

 –پس باید بسیار با حواس جمع داخل نماز شد؛ چون براي مثال نماز عصر یـا صـبح   
هـا). البتـه    ودن نماز نافله پس از آنتوان جبران کرد؛ (به سبب نب نمی –که از دست رفت 

توان کار دیگري کرد؛ و آن این که باز نماز را خواند. این تنها چـارة کـار اسـت. امـام      می
اگر از چهار رکعت، دو رکعت به یاد خـدا بـود، بازگشـت نیـاز     «فرموده:  - / -غزالی 

ش بـه یـاد خـدا    نیست؛ و با رواتب جبران کند؛ اما اگر [در نماز چهار رکعتی] سه رکعـت 
 ».نبود، باید اعاده کند

دهیم که بگوییم: اگر در نیم رکعت هم به یاد خدا نبود، باید اعاده  ما به خود اجازه می
 سه رکعت و نیم انجام داده است؛ نه چهار رکعت. –تنها  –کند؛ زیرا 

اش را بـا جـدیت    این روح و حقیقت نماز است که انسان مؤمن باید بزرگترین وظیفه
 مل انجام دهد؛ زیرا قرآن فرموده است:کا
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 .»گویید که بدانید چه می در حال مستی به نماز نزدیک نشوید، تا زمانی«

 –سکاري معنایی عـام اسـت؛ و سـکران    «اند:  گفته /بیضاوي مفسران گذشته مانند 
در نتیجه این آیه تنهـا مربـوط   ». هوشی سکر است سکران خمر نیست. هرگونه بی –تنها 

تـان   که هوشیار نیسـتید؛ و حـواس   به گذشته نیست که خمر تحریم نشده بود، بلکه زمانی
لاً نزدیک نماز نشوید. نهی هـم  کنید؛ اص گویید؛ و چه می دانید چه می جمع نیست؛ و نمی

ش جمع و سرخود نبود، حرام اسـت بـه نمـاز    ي حرمت است؛ یعنی اگر انسان حواسبرا
نزدیک شود. نه بدین معنا که چون سرحال نیست؛ نماز نخواند، بلکه مکلف است پـیش  

 از نماز، حالت هوشیاري به خود بگیرد؛ سپس با آن حالت وارد نماز شود:

﴿ ٰ ؛ براي نمونه اگر مشـغلۀ دارد؛ و  »گوید تا بداند که چه می« ﴾َ�عۡلَمُواْ مَا َ�قُولوُنَ حَ�َّ
ترسـد از   ست که می اند، به گونۀ خود را از آن رها کند. اگر کاري کارها او را در بر گرفته

یادش برود، یادداشت کند. حتی اگر نماز هم به این سبب کمی به تـأخیر افتـد، نـه تنهـا     
ست؛ یا اگر کارهایی جزیی هستند که اگر آن را انجام ندهـد،   حتمی و ضروريجایز بلکه 

ها را انجام دهد. در هر صـورت کـاري کنـد کـه در      شود، باید آن ذهنش با آن مشغول می
گفـتن در بـارة    ذهنش مزاحمی نماند؛ و با آن حالت پسندیده وارد نماز شود؛ البته سـخن 

تر از این بایست سخن گفـت؛   هد؛ و بسیار مفصلخوا نماز به طور کامل وقت بسیاري می
ها بپـردازد   اما اگر انسان در این حد متوجه حقیقت نماز گردد؛ سپس به تطبیق این دانسته

یابد. بدین سبب، بیش از این بـه   کم کم به بسیاري از مطالب دیگر در بارة نماز دست می
ر نماز و عـزم و جـدیت در   گفتن نیاز نیست، بلکه آنچه پسندیده است، دقت در کا سخن

ترین مسؤولیت متوجه این حقـایق شـود؛ و در    این زمینه است. اگر انسان در انجام بزرگ
 ها اقدام ورزد، بعدها خود به رازهاي دیگري دست خواهد یافت. بخشیدن به آن تحقق

آن چنانکـه هنگـام    –ژرف نگري  حتی گاهی انسان در اثناي تلاوت قرآن در نماز، بی
هـا   ها مطالعه بـه آن  خورد که شاید با ساعت به رازهایی از آیات قرآن برمی –دارد  مطالعه



که انسان  در نماز به آرامش برسد؛ یعنی هنگامی –تنها  –نرسد. از سوي دیگر انسان باید 
شــود و  در اثــر مشــکلات و ناملایمــات و درد ســرها، گرفتــارِ بــدحالی و ناخوشــی مــی

هـا اکنـون بـه     ها و فـراق  تد، مانند این است که پس از هجرانایس خیزد و به نماز می برمی
محبوب و مطلوب خود رسیده؛ و حال ویژة یافته؛ و اطمینان و آرامش بر او حـاکم شـده   

ها با دعاکردن بیـرون از   که برخی است. انسان باید چنین حالی داشته باشد؛ همچون زمانی
در بارة دنیا یا رسـتاخیز داشـته باشـند، بـا      که مطالبی یابند. هنگامی نماز چنین حالی را می

پردازند؛ و حال خوشی دارند. در نماز نیز اینگونه باشند؛ و چنین  حال ویژة به مناجات می
 حالی داشته باشند.

 جمعه و جماعت

هم باشند؛ و چـون   یابد که گروهی با هنگامی به شیوة کامل تحقق می –تنها  –بندگی 
ت خداوندي، نمـازگزاردن را بـا جماعـت مشـروع کـرده.      نماز، رأس بندگی است، شریع

گوینـد: مـا در زمینـۀ     ایستند، گویی با زبـان حـال مـی    که گروهی باهم به نماز می هنگامی
جـاآوردن بزرگتـرین راه بنـدگی (نمـاز) بـاهم هسـتیم. بـا         بندگی باهم هستیم؛ زیرا در به

که شرایط اقامۀ نمـاز   گامیکردن است. هن جماعت نمازگزاردن به معناي با جماعت بندگی
هایش آماده گردد، نماز جمعه مظهرِ یک جامعۀ اسلام به معناي  جمعه فراهم شود؛ و ظرف

شود. جامعۀ زنده و پا برجاست که نماز جمعه هر هفت روز یک بـار مظهـرِ    کامل آن می
ه تحقق آن باشد. در نتیجه انسان باید در اداي نمازهاي جماعت نیز ایـن حالـت را داشـت   

توان بـه حصـر یـا     ها بسیار گذراست؛ چون مطالب بسیارند؛ و نمی باشد؛ البته این اشارت
 ها سخن گفت. تفصیل در بارة آن

کـه مأمومـان در صـف     ایستادن در نمـاز اسـت. هنگـامی    موضع دیگر در بارة به صف
د؛ شان را درست کن ایستند، امام به چگونه ایستادن آنان توجه نماید؛ و صفوف جماعت می

این کار نیز رهـا شـده؛ و    –اند  که رها شده –ولی متأسفانه مانند بسیاري از چیزهاي مهم 
شود. نکتۀ دیگر این که هم مأمومان و هم امام باید حال ویژة داشته  دیگر به آن توجه نمی

رسند؛ نظـم ویـژة بـه     باشند؛ همانگونه که بندگان غیر خدا هنگامی به پیشگاه اله خود می



رود؛ و بـه نماینـدگی    ایستند. بعد یکی جلو می یرند؛ براي مثال همه به صف میگ خود می
کننـد. در اینجـا نیـز     اند، و او را تأیید می گوید. دیگران نیز با او هماهنگ از همه سخن می

نماید، در نگـاه او گـویی ایـن     ها را درست می کند؛ یا آن ها توجه می هنگامی امام به صف
ها را نظـم دهـد کـه صـورت و      اند؛ و او باید به گونۀ آن ند ایستادهگروه در پیشگاه خداو

 کیفیت ناپسندي نداشته باشند.
کنـد.   رود؛ و نماز را آغاز مـی  پس از ان که امام مأمومان را آماده کرد، خودش جلو می

شدنی هم نیست؛ اما اگر انسان خودش هم به  شاید نتوانستم همۀ حال را بیان کنم؛ و بیان
هـا بـه روان    ه کند، شاید مسایل دیگر این زمینه برایش آشکار شود؛ چرا کـه ایـن  آن توج

 اند. انسان مربوط
گـامتر   که در مسایل دینی از دیگـران پـیش   همچنین در هر گروهی کوشش شود، کسی

گامتر باشد؛ نه آنچنـان کـه گروهـی دیـن را از سیاسـیت جـدا        است، در نماز نیز او پیش
به عهده گیرد که در هیچ مسألۀ دینی، سـخنش را بـه یـک ریـال      کنند، کسی امامت را می

خرند؛ و در قضیۀ کوچکی از مسایل شخصی یا خانوادگی یا هر مسألۀ دیگـر حاضـر    نمی
پشـت سـرش    –سـت   تـرین بنـدگی   که بـزرگ  –نیستند با  او مشورت کنند؛ اما در نماز 

ی پیشگام باشد؛ و همراه او ایستند. باید پشت سر کسی ایستاد که در همۀ کارهاي بندگ می
 به خداوند اداي وظیفه کرد.

گفتن را در ایـن زمینـه همـین جـا بـه پایـان        کنیم؛ و سخن به همین مختصر بسنده می

 شویم.» صلاةمقیم «بریم. خداوند ما را موفق گرداند تا  می



واژة تأثیر وردها و ذکرها در تزکیۀ انسان و توضیح استغفار، 
 اخلاص و صلوات

 ي انسان تأثیر و ردها و ذکرها در تزکیه

 ».الحمد الله رب العالمين وصلى االله وبارك على محمد وعلى آل محمد«

بر پیامبر  صـلاةدر این بخش مطالبی در بارة اهمیت سه ورد: استغفار و اخلاص و 

 گفته شده است. خدا

 باید یاد خدا خصلت انسان شود

ویژگیی دارد که چون حالی بر آن عـارض گـردد؛ و بارهـا تکـرار      نفس و روان انسان
آغـازي   –به یقـین   –شود؛ براي مثال اگر کسی ترسو شده  شود، خوي و صفت روان می

داشته است؛ یعنی بار نخست، ترس او براي مثال سایۀ ضعیفی بر روان انسان بارها تکرار 
آغـازي   –به یقـین   –رسو شده شود؛ براي مثال اگر کسی ت شود، خوي و صفت روان می

ها  ست، اگر زمینه گیرد؛ ولی چون عارضی داشته است؛ یعنی بار نخست ترس او را فرا می
و عواملش از بین رفت، خود ترس نیز از بین خواهد رفت. با این حال، اگر چنـدین بـار   

اثـر  شود،  که بار نخست عارض می تکرار شود، دیگر از او دور نخواهد شد. گویا هنگامی
اندازد؛ و چـون خـودش    آورد؛ براي مثال سایۀ ضعیفی بر روان انسان می ضعیفی پدید می

یابد؛ و هر  ماند؛ اما آنقدر ضعیف است که انسان آن را درنمی برود، آن اثر ضعیف باقی می
شود؛ تا آن که سرانجام بـه خـوي انسـانی بـدل      آید، اندکی به آن اثر افزوده می بار که می

 ها پدیده آمده. حقیقت روان انسان یعنی روح همراه این مجموعه خويشود. در  می
بر این پایه در برنامۀ هدایت خداوند براي پرورش انسان به مسألۀ تکرار احوال بسـیار  

پسـندد؛ و بـه رسـمیت     هایی کـه خداونـد مـی    اند آن حال توجه شده است؛ یعنی خواسته
 .ها انسان شوند ها)، جزو خوي شناسد (معروف می



هـا و   در حقیقت، روان انسان مسلمان یعنـی روح بـه همـراه ایـن مجموعـه از خـوي      
گردنـد؛ و در او رسـوخ    ها که به یـاري هـدایت خداونـدي در انسـان پدیـدار مـی       صفت

بینیم کـه   دهد. می ست که انسان مؤمن انجام می ترین عملی یابند؛ براي مثال نماز بزرگ می
شود. نه تنها در طول عمر، بلکـه در طـول شـبانه     ر میدر طول عمر انسان چه اندازه تکرا

شود. حتی برخی از وردها و ذکرهایش در یک رکعت چندین بـار   روز چند بار تکرار می
شوند؛ زیرا مقتضیات نمـاز و جزییـات آن بایـد بـه حـال و وضـعیت راسـخی         تکرار می

به شخصیتی تبـدیل  دربیایند؛ و روح انسان به این حالات متصف گردد؛ و سرانجام انسان 
هایش مقتضـیات نمـاز شـوند. بـا یـک بـار نمـازگزاردن، ایـن          ها و خوي شود که ویژگی

ها، تکـرار نمـاز اسـت؛ تـا ایـن کـه        شوند؛ ولی راه تحقق این ویژگی ها عارض می حالت
ها مجـرد بـود، حـالا ایـن      که پیشتر از این ویژگی ها استوار شوند؛ در نتیجه روحی حالت

 رد.ها را دا ویژگی
گیرد. پس  شود؛ و چیزي را یاد می خلاصۀ سخن آن که در آغاز انسان متوجه امري می

آموزد، توکل یعنـی پـس از اخـذ اسـباب      یابد؛ براي مثال انسان می از دانستن آن حالی می
براي تحقق مسببات متوجه خداوند بودن؛ زیرا فاعل خداست نه اسباب. سپس لحظۀ حال 

 –خـود   –رسد، بلکه شناختن  نه به این معنا که به شناخت میدهد؛  توکل به او دست می
دهـد؛ ماننـد ایـن کـه کسـی نخسـت        مرحلۀ دیگري است. آنگاه آن حال به او دست می

ها و الفاظ بشناسد؛ آنگاه در ظروف و وضعیتی ویـژه   حقیقت گرسنگی را از روي تعریف
 حس گرسنگی به او دست دهد.
براي نمونه آورده شد؛ و بـه ایـن معنـا نیسـت کـه بایـد       البته ترتیب بالا فرض بود؛ و 

 نخست تعریف گرسنگی را بداند، سپس گرسنه شود.
لحظۀ  –دهد، اگر ادامه نیابد (چیزي خورده شود)  که گرسنگی رخ می –لحظۀ نخست 

رود  ست؛ هرچند گرسنگی ویژگیی دارد که اگر رخ داد، نه تنها از بین نمـی  بسیار گذرایی
رود؛ با این حال، لحظۀ نخستش (به صورت) خطور اسـت.   وت و شدت میبلکه رو به ق

کـه زمینـه بـراي تکـرار      کند. پس از آن زمانی در توکل نیز نخست حالت توکل خطور می
شود؛ یعنی پیش از این حس بیگانـۀ بـود؛ و بـر روانـش      مساعد بود، آن خاطره حالت می



، وصـف کاغـذ سـفید    »رنگـی «ویـژه،  همانگونه که با زدن رنگی  –گذشت؛ اما اکنون  می
گیـرد. در چنـین حـالتی، گرچـه بـراي       روان نیز رنگ آن حالت را به خود مـی  –شود  می

توان گفت که دیگر توکل، وصل آن شده؛ اما اگر زمینۀ مساعد بـراي   ساعتی هم باشد، می
؛ اما رود آن حالت چند بار دیگر تکرار نشود، آن یک بارِ نخست کافی نیست؛ و از بین می

رسد که توکل جزو شخصیت و روانِ وي  اگر زمینه مساعد بود؛ و تکرار شد، به حالتی می
هـا نیـاز    سازي و توجه به معناي توکل و مانند ایـن  شود. پس از این حالت دیگر زمینه می

کشد، توکل هم دارد؛ زیرا جزو روانش شده؛ و به هیچ  نیست؛ چون همانگونه که نَفَس می
 شود. ش جدا نمیطریقی از روان

با توجه به این که انسان براي بندگی آفریده شده است، بایست توضـیح کوتـاهی داد:   
وري را از مظـاهر   کـه چگـونگی بهـره    –برداري انسان از دستور خداونـد   پیروي و فرمان

پـذیر   کـه امکـان   تا رسیدن به جـایی  –آموزد  رحمت براي رشد و تزکیۀ خود به انسان می
شود. چون عبادت یعنی اطاعت از فرمان خداوند پیش از هرچیـز   میده میاست، عبادت نا

وري از  به یاد خداوند نیاز دارد. انسان باید با خداوند مرتبط باشد، تا قـانونش را در بهـره  
پذیر نیسـت. حتـی اگـر     امکان –این امر  –مظاهر رحمتش به کار بندد؛ و اگر غافل باشد 

اگر از خداوند غافل باشد، روح امتثال نیست؛ و عبادت  صورت و ظاهر امتثال تحقق یابد،
 تحقق نخواهد یافت.

پس یاد خداوند هم در مقدمۀ حرکت هم در راه بندگی قرار دارد؛ و چون یاد لحظۀ و 
موقتی بسنده نیست؛ باید استوار شود؛ به تعبیر اهل تصوف به مقام تبدیل شود؛ بـه تعبیـر   

آنگونه که گفته شد به خصلت و جزیی از روانِ انسان اهل تصوف به مقام تبدیل شود؛ یا 
تبدیل گردد. باید که خواسته یا ناخواسته، انسان به یاد خدا باشد؛ البته این سخن بـه ایـن   

کـه در حضـور    معنا نیست که براي مثال همیشه تصویري در ذهن داشته باشد؛ یـا زمـانی  
 ـ خداوند است؛ و خداوند به او می ۀ بـه خداونـد نظـر کنـد؛ چـون از      نگرد، او نیز به گون

توانـد کـاري انجـام دهـد. یـاد خداونـد چیـز         ماند؛ و نمی اندیشیدن در بارة قضایا بازمی
ها و  اند. در نتیجه بسیاري بندگی ست. برخی این مطلب را نفهمیده؛ و به خطا رفته دیگري
 اند. هاي آن را رها کرده برنامه



 یاد خدا امتثال دستورات او است

 در آغاز سورة انفال فرموده است:خداوند 

ْ ذَاتَ بيَنُِۡ�مۡۖ  َٔ �َۡ� ﴿ صۡلحُِوا
َ
َ وَأ ْ ٱ�َّ ِ وَٱلرَّسُولِ� فٱَ�َّقُوا نفَالُ ِ�َّ

َ
نفَالِ� قلُِ ٱۡ�

َ
لُونكََ عَنِ ٱۡ�

ؤۡمنَِِ�  ٓۥ إنِ كُنتُم مُّ َ وَرسَُوَ�ُ طِيعُواْ ٱ�َّ
َ
 .]١﴾ [الأنفال: ١وَأ

پرسند. بگو: انفال از آن خدا و پیامبر است، پس از خـدا بترسـید و در    در باره انفال از تو می«
 .»میان خود صلح و صفا بیاندازید و اگر با ایمانید از خدا و پیامبرش پیروي کنید

هـا رنـج    آوردن آن ست که کسی در به دسـت  هاي طبیعی انفال، منابع و معادن و ثروت
از آن که این آیـه فـرو فرسـتاده شـود،     نکشیده؛ در نتیجه مالکیت خصوصی ندارند. پیش 

زارهایی که اکنون  کردند؛ و مالکیت خصوصی داشت؛ مانند علف ها را تصرف می مردم آن
که داشـته بخشـی را    هایش هرکسی براساس قدرت و توانی در مناطق ما هست؛ و در کوه

شوند؛  یها، دارندة چاه نفت م براي خود جدا کرده است؛ یا این که در حجاز گاهی برخی
دهنـد؛ بـراي مثـال در نشـریۀ      و بر پایۀ مالکیت خصوصی، اسراف و تبذیرهایی انجام می

 اش هدیه داده بود. آمده بود یکی از دارندگان چاه نفت چاه نفتی را به معشوقۀ آلمانی
شـد؛ امـا اکنـون     انفال پیش از این در دست کسان بود؛ و زندگی نیز بر این پایه بنا می

آمده و گفته است: دورة این وضعیت تمام شده است؛ و باید پایـان یابـد.   دستور خداوند 
کـردنِ بسـیاري از    گمان پیروي از این قانون واقعاً سنگین است؛ چون به معناي عـوض  بی

إنِ كُنـتُم ﴿ست. بدین سـبب، پـس از آن کـه فرمـود:      قضایاي اقتصادي و روابط زندگی
ؤۡمِنِ�َ   آورده:﴾ مُّ

مَا ٱلمُۡؤۡمِ ﴿ ُ وجَِلتَۡ قلُوُُ�هُمۡ إِ�َّ ِينَ إذَِا ذكُرَِ ٱ�َّ  .]٢﴾ [الأنفال: نُونَ ٱ�َّ
 .»هایشان بیفتد مؤمنان تنها کسانی هستند که زمانی یاد و نام خدا برده شد، ترس در دل«

توانسـتند بگوینـد: ایـن     آورد، مـی  یعنی آن که اگر این قانون را کسی جز خداوند مـی 
یابند این قـانون را   که درمی کنیم. ولی هنگامی انون پیروي نمیچیست؟ و ما اصلاً از این ق

گیرد کـه   افتند؛ و آنچنان ترس آنان را فرا می خداوند فرو فرستاده است به یاد خداوند می



شوند که انفال از آن خدا و پیامبر است؛ و مالکیـت   یابد؛ و تسلیم می شان تغییر می زندگی
 خصوصی باید برداشته شود.

وُنَ �ذَ ﴿ ٰ رَّ�هِِمۡ َ�تَوَ�َّ  .]٢﴾ [الأنفال: ٢ا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تُٰهُۥ زَادَۡ�هُمۡ إيَِ�نٰٗا وََ�َ
 .»شان بیفزاید؛ و بر پروردگارش توکل کنند و چون آیاتش بر آنان خوانده شود، بر ایمان«

آیـد،   رسند؛ و بر پایۀ آن شناخت تسلیم جدیدي پدید می چون به شناخت جدیدي می
مان بـه هـم    گویند: آخر چگونه امتثال فرمان کنیم؟ زندگی شود؛ و نمی شان بیشتر می ایمان

کنند؛ و قانون خداوند  آید. بلکه بر خداوندشان توکل می هاییی پدید می خورد؛ و سختی می
بـه معنـاي دنیـوي یـا      –دلـی   گمان خداوند نیـز آنـان را بـه سـنگ     نمایند. بی را اجرا می

ُ وجَِلتَۡ قلُوُُ�هُمۡ ﴿کند. در جملۀ  دچار نمی –اش  اخروي بینیم کـه یـاد    می )1(﴾ إذَِا ذُكرَِ ٱ�َّ
خدا با برنامۀ شریعت خداوندي پیوند خورده است. به یاد خدا بودن انسان، یعنی قانون را 

 بردار و پیرو چنین قانونی باشد. قانون خداوند تلقی کند؛ و فرمان
شود در  دارد؛ و سبب می پس یاد خدا انسان را در میدان انجام تکالیف بندگی نگاه می

راه بندگی گام بردارد. این تکالیف گاهی نماز است؛ گاهی انفاق از آنچه خداونـد گـاهی   
ها همه  کشیدن؛ گاهی سخنرانی و گاهی درس. این در میدان نبرد؛ گاهی در زندان، شکنجه

نشینی و توهم تفاوت دارد؛ زیـرا   با سر در گریبان فروبردن و گوشهیاد خداوند هستند؛ و 
 –اش. انسـان بایـد    همانگونه که گفته شد: بندگی یعنی فرمانبرداري از قانون خدا و روح

با خداوند ارتباط داشته باشد؛ و از او پیروي کند. پس پیوند پیاپی با خداونـد و   –پیوسته 
 بود.انجام دستورات او یاد خدا خواهد 

 وردها و ذکرهاي نماز

با توجه به آنچه گفته شد، یاد خداوند پایۀ کار بندگی است. خداوند نیز در رأس آنچه 
که تفصیل آن گذشت. پیـامبر خـدا    –کند نماز را واجب نموده است  یاد خدا را تأمین می

 -  تفصـیل   –رسـد   با چنان شناختی از قرآن که هیچکس به آن درجه از شناخت نمـی

                                           
 ».هاي شان ترسان گردد چون نام االله برده شود، دل« -1



هـا را از   دادن آن از و وردها و ذکرهاي قیام و رکوع و سجود و قعـود و چگونـه انجـام   نم
چنین کامل به ما رسیده است، تا ما آن را بـراي   خود قرآن گرفته است. در نتیجه، نماز این

تأمین یاد خدا به کار بگیریم. نماز با آن کیفیتی که بیان شد وردها و ذکرها و دعاهایی نیز 
شوند که  گام رکوع و سجود و پس از صلوات و پیش از سلام نماز خوانده میدارد که هن

هاي حدیث روایت شـده اسـت.    ها که در کتاب ها بیان شد؛ جز چند مورد از آن بیشتر آن
شود. اگر ایـن چنـد مـورد هـم افـزوده       پس از سلام خوانده می –کوتاه  –چند مورد هم 

هاي کارسـاز آن خـود را در    ار شده است؛ نشانهشود، تمام ذکرهاي بنیادین خوانده و تکر
آن که چیز دیگري جز نماز ادا شده باشد. نه این که ذکر دیگـري   دهد؛ بی انسان نشان می

کـرد   هاي دیگر اقتضا می گفته نشود، بلکه اگر انسان زمان نداشت؛ و تکالیف و مسؤولیت
خود نماز وجود دارند؛ بـراي  که جز نماز را به جا نیاورد، همۀ ذکرها و وردهاي لازم در 

دست  –مثال به اندازة کافی، واژة اخلاص در نماز به کار رفته است. اگر دقت شود شاید 

لاَ «سی واژ به این معنا باشد. تسبیح و حمد و تکبیر و استغفار نیز همچنین. حوقَلَه  –کم 

 ِ  باِ�َّ
َّ

ةَ إلاِ شود. صلوات نیز به  از سلام گفته میحدود ده بار در ذکرهاي پس  »حَوْلَ وَلاَ قُوَّ

بینیم ذکرهاي اساسی تسبیح و حمد و تهلیل و تکبیـر   اندازة کافی در نماز وجود دارد. می
و صلوات و استغفار و... در نماز وجود دارند. با توجه به این کـه سـورة فاتحـه در رأس    

 کند. یشود نماز چگونه یاد خدا را براي ما تأمین م همۀ ذکرهاست، مشخص می
اش به جا آورد، بایـد پـس از مـدتی شخصـیتش      انسان هنگامی نماز را با آن مضامین

هایی بشود که خواست این ذکرهـا و وردهـا و دعاهاسـت.     ها و خوي مجموعۀ از ویژگی
آورد،  براي تبیینِ بیشتر آن بایست یاد آوري کرد که اگر انسان دعا یا ذکري را بر زبان مـی 

سـت، بـر پایـۀ آن خـوي و ویژگـی؛ و گرنـه        ن آن یافتن شخصیتیهدف از بر زبان آورد
ها منتهی شود، ارزشی ندارد. براي نمونه  آن که به این خصلت خواندن یک ورد یا دعا، بی

ها توجه شود  آن که به معناي آن بی –آوردنِ واژة تسبیح و تهلیل یا چیزهاي دیگر  بر زبان
ون نخست باید به معناي ذکر یا دعـا توجـه   گردد؛ چ به خوي و ویژگی انسان بدل نمی –



آید؛ آنگاه بـه ملکـه و خـوي     شود؛ سپس به ترتیب خاطره و حالت آن در انسان پدید می
 ها همان توجه به حضور قلب است. شود که اساس تمام این تبدیل می

روشن است دعا، جنبۀ اساسی دیگري هم دارد که همانا درخواست از خداوند اسـت،  
را براي کاري آماده نماید؛ یا موانعی را بردارد؛ اما همین دعا، تعبیري از توکل  تا امکاناتی

است. همانگونه که گفته شد، هنگام دعاکردن انسان باید اسباب آن را فـراهم کنـد. آنگـاه    
کـه انسـان    ماند که خداوند براي تحققِّ مسبب اراده کند یا نکند. پس هنگـامی  تنها این می

اش هست. اگر این را نداشـته   نماید که در دورن و روان توکلی را بیان میکند، آن  دعا می
باشد، دعا نخواهد بود. به تعبیر دیگر اگر زمینۀ تحقق آن مسـبب فـراهم نباشـد، دعـایش     
مشروع نخواهد بود. پس تکرار دعا نیز موجب پیداشدنِ خوي توکل به صـورت ملکـه و   

 شود. یافته در انسان می رسوخ

لا «شرط اساسی در دعا و یاد خدا این است که لفظ، قالبِ معنا باشد؛ براي نمونه لفظ 

ست که در این ظـرف   خود به تنهایی ذکر نیست. بلکه ذکر (یاد خدا) مظروفی »إلـه إلا االله

را  »لا إلـه إلا االله«قرار دارد. شاید کفاري، مانند ابوجهل و ابولهب و دیگران هزار بار لفظ 

گفته باشند؛ ولـی   –جدي  –را » سبحان االله«آورده باشند؛ و یا ذکرهایی هم چون بر زبان 
 آن روح را نداشته. خداوند در سورة انفال فرموده است:

﴿ ۚ  .]٣٥﴾ [الأنفال: وَمَا َ�نَ صََ�ُ�هُمۡ عِندَ ٱۡ�يَۡتِ إِ�َّ مَُ�ءٓٗ وَتصَۡدِيةَٗ
 .»ودزدن نب زدن و کف و نمازشان در کنار بیت جز سوت«

یعنی نماز مشرکان قریش هم در گفتار هم در کردار درست نبود؛ و روح نداشـت. در  
کشیدن بود. اکنون هم در نماز کسـانی هسـتند    یعنی سوت» مکاء«گفتار، واژگان نمازشان 

کشـیدن   کنند؛ و خواندن نمازشـان نزدیـک بـه سـوت     که بر گفتن واژگان بسیار تأکید می

زدنی که صدایش از دیوار کعبـه   بود؛ یعنی چنان کف یۀن تصداست. در کردار نیز نمازشا
روح بود، ارزش نداشـت. اگـر    به آنان بازگردد. پس از آنجا که گفتار و کردار نمازشان بی

در ذکرها توجه و حضور قلب نباشد، یاد خدا نیست. این واژگـان قالـب (قـال) اسـت و     
 ارزش ذاتی ندارد.



 را بگذار و مرد حال شو.» قال«

 ذکرهاي عام و خاص

سـت؛ در هرحـال و هـر زمـان و مکــانی      در میـان ذکرهـا و وردهـا، برخـی همگــانی    
هـا بـا    اند؛ مانند: تهلیل و تسبیح و تحمید و تکبیر و... هرچند گـاهی برخـی از آن   مناسب

ها را  اند. هرگاه انسان یکی از آن مناسبتی همراه است، در مجموع براي هر زمانی پسندیده
وجه به معنا و حضـور قلـب باشـد. چنانکـه گـویی در پیشـگاه       آورد، باید با ت بر زبان می

خداوند است. برخی ذکرها نیز، ویژة زمان و مکان خاصی هستند؛ براي نمونه ذکري کـه  
آورد؛ یا ذکـري کـه هنگـام باریـدن بـاران       شویی بر زبان می انسان پیش از رفتن به دست

ها را که در زمان دیگري بگوید، گوید؛ یا دعاها و ذکرهاي دیگر که اگر هرکدام آن دعا می

و که به زمان  ؛»اللَّهُمَّ صَيِّباً ناَفعًِا«معنا و نادرست است؛ مانند دعاي باران، چنین است:  بی

دیگري مربوط نیست، مگر هنگام باریدن باران. به همین ترتیب اگر دیگر دعاها در جـاي  
آغـاز  » رب«و یـا  » ربنـا «با خود گفته نشوند، نادرست است؛ دعاهایی در قرآن هستند که 

هاي آن دقت کند؛ و ببیند این دعا در چه حال گفتـه و از   اند. انسان باید در سیاق آیه شده
اند در چه حالت و شـرایطی   مؤمنان پیشین چگونه حکایت گشته است، یا این که یاد داده

کـه در قـرآن   آن را بگویند که باید در آن حالت، آن دعا را بخوانند؛ و گرنـه اگـر دعـایی    
 خواه خوانده شود، اثر نخواهد داشت. توجه به موقعیت زمانی به دل آمده، بی

آورد؛ مشروط به ایـن کـه    پیشتر گفته شد که ذکر و دعا در انسان حالی ویژه پدید می
شود؛  انسان در آمادگی روحی و روانی باشد. گاهی یک جزء قرآن براي انسان خوانده می

گذارد. گاهی نیز تنها یک آیه از قرآن  ما کمترین تأثیري بر او نمیدهد؛ ا و به آن گوش می
شود. این تفاوت بـا چـه چیـز ارتبـاط دارد؟ بـا       شنود؛ و به حالت عجیبی دچار می را می

استعداد و عدم استعداد روان انسان. اگر شرایط روحی و روانـی آمـاده نباشـد، دعـا اثـر      
شود. در حقیقت دعاهـا و ذکرهـا از وسـایل     یست که بر زبان جاري م ندارد، بلکه سخنی

 ها درست استفاده شود. بسیار مهمِ پرورشِ انسانِ مؤمن هستند؛ مشروط بر آن که از آن



 تناسب ذکرها با وضعیت روحی انسان

کند، ایـن اسـت کـه     رساند؛ و ضربه وارد می از مواردي که به وردها و ذکرها زیان می
ها به مردم تحویل داده شود که این وردها سنت است؛ و بایـد در   سازي تربیتی آن زمینه بی

ست که کسی بـر زبـان    تنها سخنانی –در آن صورت  –ها  زمان خودش خوانده شود. این
شـود.   برد، به حقیقت ذکر نیز ضربه وارد مـی  ه کسی سودي نمیآورد؛ و افزون بر آن ک می

انسان مربی باید روحیه و حالت متربی را در نظر بگیرد که چه چیز براي او مناسب است؛ 
 ست که روایت شده: براي مثال: دعاي زیر یکی از ذکرها و دعاهایی

عِ�ِّ عَلىَ ذِكْرِكَ، وشَُكْرِكَ، وحَُسْنِ عِ «
َ
 ».باَدَتكَِ اللَّهُمَّ أ

 ».ها)یت و در احسان در بندگیت مرا یاري کن پروردگارا! در یاد کردنت و شکر (نعمت«

این دعا را بالاي منبر براي همۀ مردم نخوانده، بلکه روزي معاذ همراه پیامبر  پیامبر 
بود. به معاذ فرمود: من تو را دوست دارم. معاذ هم عرض کرد: من هـم شـما را دوسـت    

س حضرت فرمود: اي معاذ! وصیت و سفارشی براي تو دارم که همیشه در جزء دارم. سپ
اخیر و آخر نماز این دعا را بخوانی. چرا حضرت ایـن را بـراي دیگـران نفرمـود؟ شـاید      

مبـالاتی در انجـام وظیفـۀ     در مقطعی در معاذ، اندکی سستی و تنبلی یا بـی  پیامبر خدا 
گمان کس دیگري نیز بـه   ا برایش تجویز نمود. بیبندگی دیده بود که این نسخه و دارو ر

خواهد ذکري را بر زبان بیاورد؛ و دعایی  دعاي دیگري نیاز داشته است. پس انسان اگر می
بخواند باید وضعیت خود را بشناسد؛ و براساس آن دعا بخوانـد. گـاه کسـی چـون کـار      

الد. در این صورت ذکـر:  ب خوبی انجام داده؛ یا از کار بدي دوري گزیده است، به خود می

» ِ  باِ�َّ
َّ

ةَ إلاِ پس از تبیینِ معناي آن، برایش لازم است تا مدتی آن را تکـرار   »لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ

دگرگونی از آنچه نابایسته و ناشایسته است؛ و توانـایی و نیـرو بـر آنچـه     «کند؛ و دریابد 
پس انسان چیزي نیست، مگـر  ». بایسته است؛ و باید انجام شود، جز به دست خدا نیست

کنـد کـه آن هـم بـه دسـت خداسـت؛ و آنگهـی آیـا ایـن           آن که تنها زمینه را مساعد می
ها همه به دست خداست. پس در این میان انسانی  بخش است یا نه؟ این سازي نتیجه زمینه



خواهد خود را مطرح کند، چه کاره است؟ شاید کسی به قصـور و کوتـاهی دچـار     که می
 مبالات باشد. براي چنین کسی نیز استغفار مقرر شود. یشود؛ و ب

کند، به چه حالتی مربوط است؛ براي  بیان می –خود  –بدین ترتیب معناي دعا و ذکر 
رو  کـه بـا دشـمن روبـه     مثال در قرآن آمده است: مؤمنانِ گذشته در میـدان نبـرد هنگـامی   

 گفتند: شدند، چنین می می

فۡرغِۡ ﴿
َ
ناَ َ�َ ٱلۡقَوۡمِ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ رَ�َّنَآ أ قۡدَامَنَا وَٱنُ�ۡ

َ
� وََ�بّتِۡ أ  ].  ٢٥٠﴾ [البقرة: ٢٥٠عَليَۡنَا صَۡ�ٗ

هاي ما را استوا دار! و ما را بر گروه کـافران پیـروز    پروردگارا! بر ما شکیبایی فرو ریز! و گام«
 .»گردان!

ایـن دعـا را بخوانیـد. یـا      یا دعاهاي دیگري مانند این. پس شما نیز در چنـین حـالتی  
 مؤمنان در برابر فرعون این دعا را خواندند:

لٰمَِِ� ﴿  .]٨٥﴾ [يو�س : ٨٥رَ�َّنَا َ� َ�ۡعَلۡنَا فتِۡنَةٗ لّلِۡقَوۡمِ ٱل�َّ
 .»پروردگارا! ما را (آماج) بلا و آزار ستمکاران قرار مده«

گیریـد، ایـن    قرار مـی  شوید؛ و در برابر فوعنی پس شما نیز وقتی دچار چنان حالی می
روید؛ و دلیـل و راهنمـایی    که براي انجام مأموریتی به جایی می دعا را بخوانید؛ یا هنگامی

همـان دعـایی را    –دانیـد بـه کجـا برویـد      براي مثال در بیابانی هستید که نمـی  –ندارید 
 ) خواند:بخوانید که پیامبر خدا (موسی 

ن َ�هۡدِيَِ� سَوَ ﴿
َ
ٓ أ بيِلِ عََ�ٰ رَّ�ِ  .]٢٢﴾ [القصص: ٢٢اءَٓ ٱلسَّ

 .»امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند«

 ي اخلاص و صلوات بر پیامبر استغفار و کلمه

 ذکر و دوتاي دیگر دعا هستند (لا � إلا االله)کلمه اخلاص 

 لزوم شناخت معنا و حضور قلب در ذکرها
بر پایۀ مقدمه یاد شده در بارة دعا و ذکر در این بخش از سه ذکر و دعاي بزرگ: کلمۀ 

 به اختصار سخن گفته شده است: اخلاص استغفار و صلوات بر پیامبر 



ها درست فهمیده شود. آنگـاه انسـان در    همانگونه که گفته شد، نخست باید معناي آن
براي خود ورِد کند؛ و در برنامه بگذارد؛ نه این  ها را که آمادگی روانی دارد، آن هایی حالت

که به صورت التزام نذر کند، تا اگر در شرایطی برایش جـور نشـد، خیـال کنـد مرتکـب      
گناهی شده است، بلکه به صورت امور مندوب باشد؛ گرچه گفته شد این ذکرها در نماز 

هاي دیگر چنـدتایی   در زمان توان کند، می ها را پیوسته ادا می نیز وجود دارند؛ و انسان آن
هم افزود؛ مانند هفتاد بار استغفار با الفـاظ گونـاگون در نمازهـاي روزانـه کـه دیگـر بـه        
استغفار بیشتر نیازي نیست؛ جز چندتایی دیگر تا از هفتاد بیشتر شـود، تـا آنچـه در ایـن     

ْ�ثَرَ مِنْ سَبعِْ�َ «حدیث صحیح آمده است، مصداق داشته باشد: 
َ
اگر موارد استغفار در  )1(»أ

نماز کمتر از هفتاد است، چندتایی به آن افزوده شود، تا بیشتر از هفتـاد گـردد. یـا بـراي     
سـی صـلوات تعیـین کنـد. اگـر ایـن تعـداد در نمـاز بـود،           –دست کم  –خود در روز 

 ست؛ ولی اگر بیست و پنج تا در نماز بود، پنج تاي دیگر بیفزاید. کافی

نیز به همان ترتیب. این ذکرها را بایـد بـا حضـور     »لا إله إلا االله: «ذکرهاي دیگر مانند

قلب و توجه به معنا و این احسـاس کـه در پیشـگاه خداونـد اسـت، بـر زبـان آورد، تـا         
 بخش باشد؛ و از استغفار آغاز کند. نتیجه

 استغفار

هـاي خداونـد و مظـاهر رحمـت او غـرق       انسان نمازگزار، بندة خداست؛ و در نعمت
ست؛ و خود و هرچه هست؛ و به آن دسترسی دارد، همه از آن خداوند است؛ اما خود را ا

هاي خدا به شایستگی بهره نبرده؛ و از مظاهرِ رحمـت   بیند؛ زیرا از نعمت بسیار مقصر می
خداوند براي تزکیۀ خود آنگونه که باید استفاده نکرده است. در نتیجه یا معروفی را رهـا  

ا مرتکب شده است؛ البته نه تنها یک معروف یـا یـک منکـر، بلکـه در     کرده؛ یا منکري ر
بیند. همانگونـه کـه در بـارة وردهـا و ذکرهـا       هاي بسیاري می یش کوتاهی پروندة زندگی

                                           
، 3182سنن ترمذي، باب سورة محمد، حدیث ، 5948صحیح بخاري، باب استغفار النبی، حدیث  -1

 و.... 8137مسند احمد، مسند ابوهریره، حدیث 



به ویژه هنگامی بـرایش بـه صـورت برنامـه      –دهد  گفتیم، هر کرداري که انسان انجام می
گذارد. گویی مقداري دود یـا   ثر خود را میبر روانش ا –درآید؛ حتی اگر برنامه هم نشود 

یابد؛ و به حجابی بدل  که تکرار شد، غلظت می نشیند. وقتی گرد و غبار، بر روانِ انسان می
 تواند از قلبش براي آنچه آفریده شده بهره بگیرد. شود. در چنین وضعیتی انسان نمی می

حجابی دور آن را فـرا گیـرد،   گاه پیش از آن که قلب انسان کاملاً سیاه شود؛ و پرده و 
شود. در چنین حالی باید بـه محاسـبۀ خـود بپـردازد: خداونـد       به توفیق خداوند بیدار می

ام؟ و  مظاهرِ رحمتش را براي چه هدفی در اختیار من گذاشته است؛ و من چه کـار کـرده  
را زمینـه   –تنهـا   –ام؟ گرچه خداوند فاعل اسـت؛ و انسـان    چه بلایی بر سرِ خود آورده

کند، مبادا خود را فریب دهم؛ و بگویم خداوند ایـن کـار را انجـام داده؛ و مـن      فراهم می
ام؛ یا آنچه انجام نشده، در حقیقت خدا انجام نداده است؛ و من تقصیري ندارم، بلکه  نبوده

زمینـه ایـن    کردم، سنت او بر این منوال نبـود کـه بـی    سازي نمی باید بگویم: اگر من زمینه
 سازي کردم. منکر انجام گیرد. پس من مقصرم که زمینهکارهاي 

مبادا دچار غرور شود؛ و بگوید:  –براي تکمیل این زمینه  –هایی هم داشت  اگر نیکی
 ام. ها نقش داشته ام؛ و خودم در انجام نیکی من کار نیک را انجام داده

سـازي هـم    زمینـه  کـرد، هـزار   باید این نکته را در نظر بگیرد که اگر خداوند اراده نمی
سـازیی کـه انسـان را بـه عـزم       داد، زمینـه  شد. باز اگر او توفیـق نمـی   منتهی به نتیجه نمی

گشت. پس در هر شرّي خود را ببیند؛ و  شد؛ و عزم پیدا نمی رساند، منتهی به عزم نمی می
هـا   در هر خیري خدا را. پس اگر نیکی رخ داد، خدا را حمد و ستایش کند؛ و براي بـدي 

 طلبی روي آورد. آمرزشبه 
استغفار از واژة غَفر به معناي پوشاندن گرفته شده است. در واقع آدمی بـا اسـتغفار از   

اش را بپوشاند. روشن است که گنـاه ظـاهري نیسـت؛ و دیـده      خواهد که گناه خداوند می
هـایی را کـه بـر     خواهـد نشـانه   شود، تا پوشانده شود، بلکه با استغفار از خداوند مـی  نمی

ها بکشد، تا دیگر بر روان  ها را بردارد؛ و پردة بر آن روانش نشسته بپوشاند؛ یعنی آن نشانه
دهد؛ اما با چه حالتی؟  وشو می انسان مسلّط نباشند. گویی انسان با استغفار، خود را شست

رود در پیشـگاه   ست که مرتکب نافرمانی شده؛ و می کند، مانند رعیتی که استغفار می کسی



وا و اربابش بنشیند: از یک سو دوست دارد، بخشایشی شامل حالش شود؛ از سوي فرمانر
دیگر سراپایش رهبت است که مبادا بخشایش و آمرزش به او تعلق نگیرد. بـا چـه حـالی    

دهـم. مـرا ببخشـاي، و     گوید: اشتباه کردم و غلط کردم. بار دیگر این کار را انجام نمی می
 گذشت کن!

 در پیشگاه خداوند قرار گیرد؛ و به استغفار بپردازد؛ و بگوید: پس باید با چنین حالی

 ».أستغفر االله، رب اغفر لي، ا� اغفر لي، غفرانك ر�!«

یا هر تعبیر دیگري از این تعبیرات. بنابر رهنمود پیامبر اگر در روز، بیش از هفتاد بـار  
فـت اگـر پیشـتر زمینـۀ     شـاید بتـوان گ   –ها در نماز باشـد   که کمی از آن –استغفار بکند 

ماند. آري! انسان با اسـتغفار بـه    استغفار را فراهم کرده باشد، آثاري از گناه بر روانش نمی
دسـت   –هـا هواسـت    که یکـی از آن  –گردد؛ و از بندگی خدایان دیگر  سوي خدا بازمی

 کشد. می

 ي اخلاص و رازهاي خداوندي کلمه

شود که انسان باي به  داشتن و وحدانیت خداوند در الوهیت مطرح می» اله«مسألۀ یک 
سـت کـه انسـان او را     گیري کند. به طور اختصار، اله کسی یـا چیـزي   مقتضاي آن موضع

یش بـه   دورکنندة زیان و سودرسان و مسلّط بر خود بداند؛ در نتیجه به سبب سود رسانی
دگی زیانش از او راهب گردد؛ و درونش امیـد و تـرس   او راغب شود؛ و به سبب دورکنن

دهد، انجام دهد؛ و بـر پایـۀ    نسبت به او جاي بگیرد. آنگاه هرچه او (فرمانروا) دستور می
رغبتش از او یاري بخواهد، تـا امکانـات را بـرایش فـراهم سـازد؛ و موانـع را دور کنـد        

مانگونـه کـه در معنـاي رب و الـه     ه –برداري کند  (فریادرس باشد)، تا بتواند او را فرمان
رود؛ مشـروط   رواي فریادرس به کار می اله براي این دو کار اخیر، یعنی فرمان –بیان شد 

 کننده باشد. به این که آن اله سودرسان و دورکنندة زیان و مسلّط بر سرنوشت و کنترل
زیـان و   اش (سودرسـان و دورکننـدة   که در برابر اوصاف اله روشن است، انسان زمانی
شناسـد، در وي رغبـت و    گیـرد؛ و او را مـی   کننده) قرار مـی  مسلط بر سرنوشت و کنترل

رواي  کـه در برابـر فرمـان    شود؛ اما زمانی آید؛ و به انقلاب درونی دچار می رهبت پدید می



سـت کـه    دادن به واقعیت زندگی برپایۀ انقلابی گیرد، دیگر مسألۀ جهت فریادرس قرار می
کننده) در وي پدید آمده. بنابر  سه صفت (سودرسان و دورکنندة زیان و کنترلدر برابر آن 

یش همان اسـت کـه    کند؛ و روشِ زندگی دهد، همان را اطاعت می این، آنچه او فرمان می
خواهـد. پـس در برابـر الـه      او مقرر کرده؛ و براي طـی مسـیر نیـز از خـود او یـاري مـی      

کـه از آلهـۀ دیگـر منصـرف      ی ویـژه اسـت. هنگـامی   قرارگرفتن به معناي پذیرفتنِ واقعیت
کنـد.   آید، یعنی واقعیتی را بـا واقعیتـی دیگـر عـوض مـی      شود؛ و به سوي یک اله می می

هـاي آلـۀ دیگـر در بـر      بـرداري را از دسـتورات و نهـی    که پیروي و فرمـان  –واقعیتی را 
ا و استعانت را از چون و چر که پیروي بی –کند؛ و واقعیت دیگري را  رها می –گرفته  می

 دهد. روشِ زندگی خود قرار می –شود  این اله واحد شامل می
ست. پس بنـدگی انتقـال از واقعیتـی بـه      گرفتن چنین موضعی در برابر الوهیت بندگی

یـش را فـرا    که این واقعیت به او منتقل شد، باید همـۀ زنـدگی   واقعیتی دیگر است. زمانی
وان انسان ریشه نداشته باشد براي همیشه بر واقعیـت  گیرد. از سویی دیگر تا چیزي در ر

پسندیده است، تا بندگی  »لا إله إلا االله«شود. بدین سبب تکرار لفظ  یش حاکم نمی زندگی

گوید؛ و همۀ آلۀ دیگر، جـز االله   می »لا إلـه إلا االله«در روانش ریشه بدواند. انسان هنگامی 

کم کم بنـدگی در برابـر الوهیـت را در روان     شود، کند؛ و تسلیم الوهیت او می را نفی می
کند تا بـه خـوي و صـفت تبـدیل شـود؛ و صـفت        آورد؛ و آنقدر تکرار می خود پدید می

کردن خدا شخصیت وي شود؛ و روانش روحی همراه با بندگی گردد. سپس بسیار  بندگی
 شود؛ چون زندگی پژواك شخصیت انسان است. می» بنده«آسان در واقعیت زندگی، 

گوید: با گفتن  آورد، به خود می را بر زبان می »لا إله إلا االله«که انسان  نابر این، هنگامیب

که این معنا به قلبم آمد، بندگی در برابر ایـن معنـا    آورد. زمانی آن معناي آن را در قلبم می
» حالـت «شود؛ سپس به  گذرد؛ و به صورت سطحی بندگی وصف روانم می ام می بر روان

شـود. پـس از آن    آنگاه که چندین بار تکرار کردم، به خصلت و ملکه تبدیل مـی  رسد. می

لا إلـه «شخصیتی از بندگی خواهم بود. پس انسان با این حال و با این توقع و انتظار ذکر 

 آورد. را بر زبان می »إلا االله



 رازهاي صلوات فرستادن بر مقام پیامبر 

کشیدن از آنچه نباید انجام دهد)؛ و بـا گفـتن:    کند (دست که انسان استغفار می هنگامی

رسد، باید این امر مهم را بداند؛ و به آن  کردن و مقام آن می به میدان بندگی »لا إله إلا االله«

توجه کند که چگونه به مقام بندگی (اطاعت به معناي کامـل از دیـن و فرمـان خداونـد)     
چگونه به او رسیده است؟  –دا شده که اکنون به کمک آن بندة خ –رسیده؛ و دین اسلام 

سـت کـه محمـد     هایی ها و زحمت آنچه او به آن دست یافته، نتیجۀ بیست و سه سال رنج
کـه   گوید: آیا اگر ایشان با آن همه توانایی و عزمـی  تحمل کرد؛ و با خود می رسول االله 
به آن برسـم   که باید –بود، این دین اکنون وجود داشت؟ و من به مقام بندگی  داشت نمی

ترین منتّ را بر گردنِ ما دارد. هرچنـد   رسیدم؟ پس در میان آفریدگان خدا او بزرگ می –
شوند.  ها از آن خداوند است، بندگان خدا وسیلۀ رساندن نعمت به دیگران می همۀ نعمت

ترین نعمت بلکه همـۀ نعمـت    بر ما منت ندارد؛ زیرا او بزرگ هیچکس به اندازة پیامبر 
مـان از   وري بود، شیوة بهـره  ما رسانده است. چرا همه نعمت؟ چون اگر هدایت نمیرا به 

 شدند. ها هم براي ما تبدیل به نقمت می ها درست نبود. در نتیجه دیگر نعمت دیگر نعمت
ها به بودن هدایت مشروط است. پـس هنگـامی او    بودنِ دیگر نعمت در حقیقت نعمت

گزار باشیم؛ و از او قـدردانی کنـیم؛    هاده است، باید سپاساین منت بزرگ را بر گردنِ ما ن

َ «چون  که براي بندة  به طبع شکر براي خدا با شکري )1(»مَنْ لمَْ �شَْكُرِ النَّاسَ لمَْ �شَْكُرِ ا�َّ

خداست، فرق دارد. شکر خدا به این سبب است که نعمت از خود اوست؛ و شـکر بنـدة   
خدا براي قدردانی از انسانی و گفتن دعاي خیر براي اوست؛ چون او وسیلۀ رسیدن ایـن  

 به پیامبر خداها شده. بدین ترتیب ما باید وظیفۀ قدردانی و سپاس خود را نسبت  نعمت
 به جا آوریم.

پیش از آن که در بارة صیغۀ این قدردانی سخن بگوییم، این نکته را بایست افزود کـه  
پس از خدا دیگران هم بر گردنِ ما منتّ دارند؛ و اگر این نعمت (دین اسلام) را آل پیامبر 

                                           
؛ آلبانی و شعیب الأرنؤوط 8673؛ مسند احمد، حدیث 1878(حدیث صحیح، سنن ترمذي، حدیث  -1

 اند). این حدیث را تصحیح کرده



ش و مجاهدت بـه  (وابستگان او)، سابقان اولین از مهاجران و انصار و پیروان آنان با کوش
 رساندند، ممکن نبود که این دین به ما برسد. ما نمی

ُ َ�نۡهُمۡ ﴿ بَعُوهُم �إِحَِۡ�ٰنٖ رَِّ�َ ٱ�َّ ِينَ ٱ�َّ نصَارِ وَٱ�َّ
َ
لوُنَ مِنَ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ� وَّ

َ
ٰبقُِونَ ٱۡ�  وَٱل�َّ

 
َ
تٰٖ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا ٱۡ� عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ

َ
بدَٗ�ۚ َ�لٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ وَرضَُواْ َ�نۡهُ وَأ

َ
 ﴾١٠٠نَۡ�رُٰ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

 ].١٠٠[التوبة: 

پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانی که به نیکی از آنها پیـروي کردنـد، (و راه   «
ز ایشان را پیمودند) خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نیز) از او خشنود شـدند؛ و باغهـایی ا  

بهشت براي آنان فراهم ساخته، که نهرها از زیر درختانش جاري است؛ جاودانـه در آن خواهنـد   
 »ماند؛ و این است پیروزي بزرگ!

کـه   کند: همانگونه کـه روایـت شـده اسـت، هنگـامی      خداوند آنان را چنین معرفی می
یـژة خـود   در جـاي و  مؤمنان در صحنۀ کارزار بدر با کفار در نبرد بودند، پیـامبر خـدا   

 نشست؛ دست به دعا بلند کرد؛ و فرمود:

رضِْ «
َ ْ
عِصَابةَُ فلَنَْ ُ�عْبَدْ فِي الأ

ْ
 .)1(»اللَّهُمَّ إنِْ ُ�هْلِكْ هَذِهِ ال

 ».پروردگارا! اگر این گروه از بین بروند دیگر بندگی تو در زمین صورت نخواهد گرفت«

کـه   –مسیرانِ وي، حتی کسانی در عصرِ ما  آري، اگر این گروه و آل پیامبر و دیگر هم
توانسـتیم بـه مقـام     نبودند، مـا نمـی   –رسانند  کردن، یاري می ما را در انجامِ وظیفۀ بندگی

بندگی برسیم. پس این کسان هم بر گردن ما منتّ بزرگی دارند؛ براي همین مـا در قالـبِ   
که  پیامبر خدا و آل ایشان (سابقین اولین از مهاجران و انصار و کسانی صیغۀ صلوات براي

 خواهیم: کنند). آنچه پسندیده است، از خداوند می به نیکی از آنان پیروي می

بَعُوهُم �إِحَِۡ�ٰنٖ ﴿ ِينَ ٱ�َّ نصَارِ وَٱ�َّ
َ
لوُنَ مِنَ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ� وَّ

َ
ٰبقُِونَ ٱۡ�  .﴾وَٱل�َّ

کنیم؛ یعنـی   به طبع براي هریک از آنان، آنگونه که سزاوار است، نعمت درخواست می
بیشـتر و   –ست؛ و استعداد بیشتر نیز دارد  که سزاوار نعمت بیشتري - براي پیامبر خدا 

 نماییم. براي دیگران هرکدام به استحقاق خود درخواست نعمت می
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 صیغه قدردانی از پیامبر چنین است:

دٍ  اللَّهُمَّ « دٍ وعََلىَ آلِ ُ�مََّ  .)1(»صَلِّ عَلىَ ُ�مََّ

اللهم «شود:  صلوات در اصل به معناي دعا و فراخواندن است؛ اما در اینجا که گفته می
کـه جـز    به این معناست: خدایا! نتیجۀ فراخواندن و دعا را تأمین کن! یعنی هنگـامی » صل

، یعنـی مـن از   »اُصـلیّ «ساند؛ براي مثـال  ر برد، معناي خود دعا را می خدا آن را به کار می
سـورة   56برد (اشاره به آیۀ  که خداوند آن را به کار می خواهم؛ اما هنگامی خدا چیزي می

 احزاب که فرموده است:

﴿ ۚ ِ َ وَمََ�ٰٓ�كَِتَهُۥ يصَُلُّونَ َ�َ ٱ�َِّ�ّ  ﴾.إنَِّ ٱ�َّ
شود،  با دعا از او خواسته می، و خود آنچه را که )2(خواهد خداوند از کسی چیزي نمی

ست  دهد، پس درخواست صلوات از خداوند، (اللهم صل) براي خواستن نعمتی انجام می
ارزش و عـادي   داشت و تعظیم باشد؛ یعنی نعمتی کـم  که بخشیدن آن نعمت نشانۀ بزرگ

سوزي است؛ نـه   دهد، در آن دل نباشد؛ براي نمونه گاهی انسان چیزي را که به گدایی می
بـرد، آن تحفـه بـه قصـد تعظـیم و       داشت؛ ولی هرگاه تحفۀ بـراي بزرگـواري مـی    زرگب

 شود. داشت داده می بزرگ
پس صلوات بر نعمتی اشاره دارد که بخشیدنش نشانۀ تعظیم منعم براي آن منعم علیـه  

 است که او را بزرگ جلوه داده. بدین ترتیب، صلوات فرستادن:

دٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ « دٍ وعََلىَ آلِ ُ�مََّ هاییی را که متضـمنِ   بدین معناست: خدایا! نعمت» ُ�مََّ

داشت هریک از آل ایشان است، بر آنان نازل کن! یعنـی بـه هریـک از پیـامبر و آل      بزرگ
 شود: شان نعمت عطا کن! پس از آن گفته می ایشان به تناسبِ استحقاق

                                           
، 445، ترمذي حـدیث  614، 613صحیح مسلم حدیث  5996، 4519، 3190(صحیح بخاري حدیث  -1

3144.( 

َ وَمََ�ٰٓ�كَِتَهُۥ يصَُلُّونَ َ�َ ٱ�َِّ�ِّ ﴿سوره احزاب  56در آیه  -2 فرستد یعنی   می ةخداوند بر پیامبر صلا﴾ إنَِّ ٱ�َّ

 فرستد. می ]ش نزد خداوندبزرگی مقام و منزلتاشاره به [ برایشان رحمت مقرون با تعظیم



گونه که نعمت متضمنِ تعظیم را بر آل ابـراهیم   یعنی همان ؛»كَمَا صَلَّيتَْ عَلىَ إبِرَْاهِيمَ «

داشت خواسته شد، برکت هم خواسـته   فرو فرستادي. پس از آن که نعمت متضمنِ بزرگ
 شود: شود، تا در آن نعمت، برکت نهاده شود؛ و تداوم یابد. بنابر این، افزوده می می

تَ عَلىَ «
ْ
دٍ كَمَا باَرَ� يدٌ وََ�اركِْ عَلىَ آلِ ُ�مََّ يدٌ َ�ِ يدٌ ». « آلِ إبِرَْاهِيمَ إِنَّكَ حَمِ يدٌ َ�ِ  ».إِنَّكَ حَمِ

 ».هاي فراوان هستی واري و داراي نعمت تو ستوده، با مجد، بزرگ«

علیـه الصـلوات    –شدة پیامبر خـدا   هاي روایت صیغۀ مذکور از صلوات، از میان صیغه
؛ چون صلوات یکی از شعایر است؛ تر و بهتر است از همه استوارتر و درست –والبرکات 

توانـد در آن   رود؛ از ایـن رو انسـان نمـی    و شیوة ویژة براي عبادت خداوند به شمار مـی 
ترین دخل و تصرفّی کند، بلکه باید همانگونه که تبیین شده، آن را انجام داد. بنابر این،  کم

وایتش صحیح اسـت،  هایی که ر باید صیغۀ صلوات را با این صیغه یا صیغۀ دیگر از صیغه
بینـیم انسـان بـا     بر زبان آورد؛ البته صیغۀ که گفته شد بهترین صیغه بود. بدین ترتیب مـی 

آورد؛ و  کند؛ و زمینۀ نزدیکی را فـراهم مـی   استغفار، بازگشتن را به سوي خداوند آغاز می
کـه   یشود؛ و با صلوات آنچه در بارة کسان با کلمۀ اخلاص ملتزم به سیر در راه بندگی می

کند. گویی از آغاز تا پایان.  اند؛ و بر او واجب است ادا می اش نقش داشته یافتن در هدایت
 سیري رخ داده است.

خواهیم که ما را از اهل کلمۀ اخلاص  خواهیم. از او می در پایان از خداوند آمرزش می
صـلوات و   خواهیم کـه  کارش درآییم. از او می گرداند. آنگونه که در شمار بندگان درست

 اش محمد و آل محمد فرو فرستد. برکاتش را بر بنده و فرستاده

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



که بـه   ها و خصوصیاتی روان انسان عبارت است از روح به همراه خصلت
دواننـد. بـر ایـن     آیند و در نهایت در روان آدمی ریشه می تدریج پدید می

بینیم در برنامۀ هدایت خداوند براي پرورش انسان مسئلۀ تکرار  اساس می
احوال بسیار مورد عنایت واقع شده و حتی بسترسازي شده تـا آن احـوال   

هاي انسان قرار گیرند؛ مـثلاً نمـاز را در    مطلوب (معروفات) جزء خصلت
 دهـد.  ترین عملی است که انسان مؤمن انجـام مـی   نظر بگیریم. نماز بزرگ

شود. نـه تنهـا    نهایت فراوان تکرار می بینیم نماز در طول عمر انسان بی می
شود. این بدان  روز چندین بار تکرار می در طول عمر که در طول هر شبانه

جهت است که مقتضیات نماز و جزئیـات آن بایـد بـه صـورت حالـت و      
وضعیت راسخ دربیایند و روح انسان متصف به آن حالـت شـود و نهایتـاً    

هـایش را   انسان تبدیل بـه شخصـیتی شـود کـه خصوصـیات و خصـلت      
مقتضیات نماز تشکیل دهند. راه تحقق این خصوصیات آن است که نمـاز  
آنقدر تکرار شود تا آن حالات رسوخ یابند، با گزاردن یک نماز آن حالات 

 یابند. شوند و با تکرار، رسوخ می عارض می
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